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رده‌بندی نش رچشمه: اسطوره وتاریخ - اسطورة ایرانی 


شناخت اساطیر ایران 
جان هنز 


ترجمة ژاله آموزگار - احمد تفضلی 


حروف‌نگاری: حسین زنده‌دل 
لیتو گرافی: بهار 
جاپ: حيدری 
تیراژو: ۲۰۰۰ نسضه 
چاپ شانزدهم: تابستان ۱۳٩۱‏ تهران 
۱ ۰ تومان 
ناظر فتی چاپ: یوسف امرکیان 


حق چاپ و اتشار محفوظ و مخصوص نشرچشمه است. 
۳ 90۵ 
۳ 1 
شایک: ٩۷۸ - ۹۶۴-۶۱۹۴-۰۶-٩‏ 
دفتر مرکزی و فروش نشرچشمه: تهران. خیابان انقلاب. خیابان ابوریحان پیرونی. خیابان و حید نظری, شمار: ۳۵ 
۱ تلفن: ۶۶۴۹۲۵۲۴ دورنگار: ۶۶۴۶۱۴۵۵ 


فروشگاه نشرچشمه: تهران. خیابان کریم‌خان زند. نبش میرزای شیرازی: شمارة ۱۰۷. تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶ 


تیشریه (تیشتر) دیو خشکسالی 1 
آناهیتا (ناهید) آبهای نیرومند بی آلابش 1۹ 
ورنرعنه (بهرام) پیروزی ی 
۱ سس ۰ ۰ ۱ 
زپیشوین» سرور گرمای نیمروز 1[ 


خدایان مرتبط با آیینهای دینی او ام و مور ی و و 
اب 10 ی 
هوْمّه (هوم) گیاه و حدا و 0 و 
خلاصه . . . 0 ۳[ 1 ی 


قهرمانان ایزدی ره 
یمه (جم) و 
هوشنگ و تخمورو (تهمورث) 4 
ره (نرط) ترئتونه (فریدون) :... ی رفس یی 2 
کرساشته ( گرشاسب) ویو موم مه و که ی از وی نی ۵ ۶ 
لا صةٌ اساطیر باستانی ۳ ی سم و و هدعاق بت ۲۱ 
اساطیر زردشتی 1 
ستیز میان خدابان و دیوان ی ۷ ۱۳ 
نیروهای خیر ی کم ی وی ی وی ۰ ۲ 
آهموژه مَزدا» سرور دانا و ۱۶ 
آمثّه شبّه‌ها (امشاسپندان)» پسران و دختران خدا ی ی ۳ ۱ 

وه (همن اندشة نیک ۳ ۳ ۱۳ 
آشه (اردیبهشت). راستی و ی ی و ۱ ۱۲ 
یه ( ی زر ان شرع مرت ۱ 
ازمَتی (اسپندارمد)» اخللاص و و کت ۱۳۱۲۳۱۵ 
وتات (خرداد) و آمرتات (مرداد)» کمال تفر کی 9 ۷ 
موه (سروش» فرمانبرداری 0[ هی وم ی ری ی ی 0 
و 
نیروهای شر ی ی ی 2 هت ۳ از 
آنگره مَییّو (اهریمن). ی 1۳ 
أیْشمّه. خشم ی ی 8 ی ۱۱ 
ای دّها که (ضحا کت) ۱ 
۱ و 


اسطورهٌ آفرینش تب یی تا ی 1۳1 
نخستین بدر و مادر بشر ۲۱ 
خدا و انسان صر کم ی ی ۱ 
اسطوره‌های بایان جهان کی 3 
۰ تس 
زندکی پس از مرگ  /‏ هب 
زندگی آن جهانی ۵ ۵ و و و واه ها و و هن ۵ هخا و هن وا وا و نا و وا و وا ان نو و هم وا ٩۸‏ 
بهشت ی ی ۱ 
دورخ ی ی 
داوری جهانی خر و ی ۲ 
دوران آهن ی( 
بجتین منجی تک یی ی ۲ 9 
دومین مسجی و که ی و یت و ۱۳9 
سومین و اخرین مسجی مه مد ی ۱۳۹ 
کیش زروانی بدعتی در دین زردشتی ی ی ات رت ای و ی ۱9 
اساطیر کیش مهر 2 
اسطوره و پیامبر ی و ۱۱ 
اسطوره و شاه ی ۱۱۰ 
اسطوره و تاریخ ی 
اسطو ره و تفسیر تاریخ اه و و و و اج و و و ها وا و ها مه و و چا و و اج و و و وا و و چا و و و و و وا وه ۰ ۱۶۳ 


بازسازی تاره ال این ی ِ ۳ ۱ 
اسطوره؛ مناسک و نماد پردازی م میم موم م موم موه 0 توص ۲۷ 
ی به درگذشتگان و ۹[ ۱-۵( 
مناسکك آتش و ی و رزوی مور و درف ۱۷/۷ 
هوم و تا مرتبط با ناکت ۳ ۱ 
بقهرن انطرژه و ماگ , ره اه و تا وه و وه وت و ۱/۲ 
از وت 3 یم نت ۱۸۹ 
مفهوم خدا و جهان و انسان هه ۲ 
فهرست او در متن به اختصار به آنها ارجاع داده شده ای ۱۹۹ 
فهرست برخی از اصطلاحات ی 1۱ 
کتاب نامه و ی وه و و ۳ ۲ 
فهرست عمومی کر اس هی دور اد هه پر ۱ 


پیسکفتار مترحمان 


ای برادر فه چون پیمانه‌ای است ‏ 
مسعنی اندر وی مثال دانه‌ای است 
دانه صمعتی بگیرد مرد عتقل . 
نتگرد پیمانه را گر گشت نقل 

«مولوی» 


اسطوره‌ها آثینه‌هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره‌ها منعکس 
می‌کنند و آنجا که تاریخ و باستانشناسی خاموش می‌مانند اسطوره‌ها به سخن 
درمی آیند و فرهنگ آدمیان وا از دوردست‌ها به زمان ما می آورند و افکار بلند 
و منطق گستردة مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما می‌گذارند. 
اساطیر ایران باستان در این دنیای پر رمز و راز جابی والا دارد و شناخشت 
۱ شناشهت اساطیر ابران تألیف هینلز مجموعةُ چامح و ساده‌ای از این اسطوره‌ها را 
در اختیار ما می‌گذارد. مولف با استفاده از منابع هند باستان و استناد به منابع ۱ 
مستقیم و غیرمستقیم ایرانی مانند اوستاء متنهای پهلوی. شاهنامه فردوسی» متون 
تار یخی دوران‌اسلامی وادات و رسوم‌بازمانده وباتو جه به‌مطالعات ایرانشناسان» 
نخست طرحیتاریخی عرضه می‌کند ومطالب مربوط به آغا زآفرینش» پیش‌نمونة 
۰ ۱ عااععس ااهععین۳ راد ۱ در دریی (1(618) انگلستان» متخصص تاریخ ادیان؛ دین‌شناسی ریق و تاکن و 


هنر آیرانی است و خصوصاً یه تحقیق در کیش مهر (میترئیسم) علافه‌مند است. وی بجز این کتاپ و کتاپ فرحنگ مثاعب و 
. مقالاتی در اين زمینه‌ها» گرد آورندهة دو حلذ مجموعه مقالات یه نام مطاللعات مهرشناسی است. 


آفریدگان» نمونه‌های پیشین خدایان باستانی و خدایان تحول بافتة ادوار بعدی» 
قهرمانان تاریخی رنگ اسطوره گرفته را پیش می‌کشد و بخشی را به اساطیر ویدة 
زردشتی اختصاص می‌دهد و بعد به اسطوره‌های زروانی و میترائی (مهری) 
می‌پردازد و سپس اسطوره را در برابر تاریخ و آیینهای متداول امروزی قرار 
می‌دهد. در این راستا نویسنده از طرح موارد علمی خشکک و نکات مورد شکث 
و بحث خودداری می‌کند و نتیجة مطالعات را عرضه می‌نماید و تحلیل‌هایی 
ام مش رها اف اند کون قافن رم آ رها فد ات 

گرچه در زميتهٌ اساطیر ابران مقالات و کتاب‌های متعدد انتشار بافته است؛ 
ولی کتابی به این صورت که طرحی ساده و جامع از اسطوره‌های ایرانی را در 
دسترس قرار دهد. وجود نداشته است. ما نیز کوشیده‌ایم با افزودن نکات 
مختصری به عنوان توضیح بر برخی مطالب» این کتاب را برای خوانندة ایرانی 
قابل استفاده‌تر سازیم و به پیروی از همین روش اسم‌های خاص را فقّط یک 
بار به صورت قدیمی آورده‌ايم و سپس گون متداول‌تر آن‌ها را به کار برده‌ایم. به 
عنوان مثال یک بار در اول رو نُه» صورت قدیمی فربدون را ذکر می‌کنیم و 
سپس همه جا «فریدون» به کار می‌بریم که نامی آشنا برای خوانندهٌ ایرانی است. 

نسخة اصلی کتاب را تصویرهایی بس زیبا؛ گاه رنگی وگاه سیاه و سفید 
همراهی می‌کند. خواست ما آن بود که ترجمهٌ آن نیز به همان صورت عرضه 
گردد» ولی در برابر کاستی‌های کنونی در زمینهٌ چاپ و کاغذ لاجر از این ارزو 
چشم پوشیدیم و تنها تعدادی تصویر را برگزیدیم که به صورت سیاه و سفید در 
لابه لای کتاب گنجانده می‌شود. با این امید که در چاپ‌های بعدی شرایطی 
سازگارتر پیش آید و کتاب به گونة زیباتری عرضه شود و با آرزوی اینکه این 
کار کوچکک ما گام سودمندی باشد برای پژوهندگان فرهنگ بزرگ ایران. 

مترجمان فریضة خود می‌دانند که از دوستان دانشمندی که خطاهای چاب 
اول و دوم را متذکر شده‌انده سپاسگزاری کنند: آقای دکتر جلیل دوستخواه که 
نقدی براین ترجمه نوشتند و آقایان دکتر مصطفی مقرّبی و فضل‌الله پا کزاد که 
تکایی بای سل کر شتا 


1 


ف 


مقد مد 


ایران سرزمین تضادهای‌بزرگک است: سرزمین‌بیابان‌ها وجنگل‌ها» سرزمین . 
کوه‌های پربرف و دره‌های سرسبز؛ جایی است که درختان سیب و خرما به 
فاصلهً چند میل از یکدیگر می‌رویند؛ سرزمین چاه‌های نفت و چادرنشینان. 

سه رشته کوه» مثلثی را به دور این سرزمین تشکیل می‌دهند -کوه‌های ی که 
ارتفاع آن‌ها به هجده هزار پا [حدود ۵۵۰۰ متر] می‌رسد. در قلب ایران دو کویر 
پهناور قرار دارد. در میان رشته کوه‌ها دره‌هایی است که دراژای بعضی از آن‌ها 
به شصت‌میل [حدود ۹۶ کیلومتر] و پهنای‌شان به دوازده میل [حدود ۱۹ کیلومتر] 
می‌رسد. با آب و هوایی همچون کشورهای ساحل مدیترانه. در شمال» در کرانة 
دریای خزر» جنگل درهم فشرده گرم و مرطوبی وجود دارد. ناوند کت دم 
شصت اینج [۱۵۲ سانتي نتیمتر] تا صفر در نواحی مختلف در نوسان است. گرجه 
ایران از منابع طبیعی گسترده‌ای برخورداراست. ولی ثنها در روزگاران اخیر 
است که به استخراج آن‌ها پرداخته‌اند و صرف‌نظر از بازار ایران»» کشاورزی 
پيشة سنتی است. ۱ 

جغرافیا به ناچار بر فرهنگ رهز امن یقن کرت در 
ایران شماری از فرهنگگ‌های‌گونا گون وجود داردکه هرکدام بهنوب خود 
اسطوره‌های‌گونا گونی را آفریده‌اند. ..مردم مغرب ایران پیوسته آمادة تأثیرپذبری 
از مرا کزی مانند پونان و روم بوده‌اند» در حالی که مردم شرق ایران بیشتر تحت 
نفود هند و مشرق زمین قرار داشته‌اند. . ایران هم از نظر تاریخی و هم از جهت 
جغرافیایی پلی میان شرق و غرب است. 
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۱ موضوع موردنظر ما آن منبع غنی شعر وفرهنگ عامه واسطوره‌هایی است 
که بیشتر باورهای ایران باستان را تشکیل داده است. پس از نگاهی کوتاه بر تاریخ 
ایران و چگونگی منابع و خصوصیت اسطوره نخست به تصویر عالم در نظر 
مدع قدیم و اسطوره‌های «خدایان کهن» و داستان‌های مربوط به قهر مانان جهان 
ایزدی که با اژدهاهای ترسنا کب نبرد می‌کنند» می‌پردازیم. سیس بر تعلیمات 
بسیار اخلاقی دین زردشتی و تعبیر عمیقی که از اسطوره‌های سنتی در بر دارد؛ 
نظری می‌افکنيم. دین زردشتی که زمانی دین ملی ایرانیان بود» هنوز در میان 
جوامع کو چکی در ایران و همچنین در میان پارسیان هند مخلصانه معمول است. 
۱ ایران موطن بسیاری از سنت‌های‌دینی بوده است. وما از میان آن‌ها اساطیر ‏ 
دو سنت دینی رابررسی می‌کنیم: کیش زروانی و کیش مهر. در پایان نقشی را که 

اسطوره در مناسکت دینی و تاریخ و دربارهای شاهان ایران داشته است» مدنظر 
قرار می‌دهیم. از همه مهم‌تر می‌کوشیم که مقام اسطوره را در باورهای شخصی 
مومنان دريابيم. بنابراین» این کتاب هم با دورةُ باستان و هم با دور جدید» هم با 
تاریخ و هم با دینی زنده هر چند کوچک و متأسفانه در حال افول - سروکار 
دارد. متأسفانه حجم این کتاب به ما اجازه نمی‌دهد که به بحث دربارة همه ادیان 
ومذاهب ۷ به ایران راه بافته‌اند مائنل دین مندایی ومانوی و اسلام 
9 


رح کلیتاریخ اون 

زین پا اساطیر هیچ ملتی را نمی‌توان جدا از بافت تاربخی آن دریافت . 
۱ بدین مر اطلاعاتی در بارة تحولات فرهنگی و نفوذهای گوناگونی که 
۱ دستاندرکار بوده‌اند» لازم است. بنابراین» باید نخست به تاریخ ایران بپردازیم. 
- درگذشتة بسیار دور اقوامی که اکنون در ارویا و ایران و هند زندگی می‌کنند 
همه به یکث گروه از قبایل تعلق داشتند که اکتون آن‌ها را هندواروپائیان می‌نامند. 





۱ ۳ هر ۳۵ : در ایتجا منظور خحدایان و قهرمانان پیش از دوران زردشت است. رم 


اینان که شاید در اروپای مرکزی می‌زیستند به تدریج شاه شاخه شدند ۱ و. 
ملت‌های خاصی را تشکیل دادند. آریائیان که بخشی از این مجموعه اقوام :7 
بودند» راهی جنوب شرقی شدند و در هزارة دوم و اول پیش از میلاد بر هند و 
ایران بورش بردند. نبا ید تصور کنیم که اینان سنپاه واحد نظام یافتة بزرگی بودند: 


بلکه باید گفت گروه‌های قبیله‌ای کو چکی بودند که هرکد ام مستقلاً در جایی ‏ ۱ 


مستفر شدند و سرانجام پس از گذشت قرن‌ها نف آنان چنان افزایش یافت که . ۱ 
بر آن سرزمین‌ها مسلط گشتند. بر و ۶ 

اقوامی که در هند و ایران استقرار یافتتد به هندوایرانیان معروفند. 5 ۲ 
آنان در مجموعه‌ای ِ سرودهای باستانی هندی به نام ریگگ و دا "و سرودهای ‏ 
باستانیی ایرانی به نام بث پشت‌ها حفظ شده است. این دین بازتایی است از روش. 
زندگی آنان که چادرنشین و جنگجو بودند؛ از زیبایی طبیعت لذت می‌بردند و 
۱ در عين حال از دشمنی و بدخواهی آشکار آن در هراس بودند؛ در این سرودها 
از زیبایی سپیده‌دم و از وحشت خشکسالی بحث بسیار در میان است. خدابان 
اثان با یا صورت‌های شخصیت یافته‌ای از آرمان‌هایی مانند «راستی»اند یب 
پدیده‌های طبیعی همچون طوفان با قهرمانان ماجراجو مانند ایندژه" و کرساسْبه 1 
(گرشاس) (نک به ص ۱ که غول‌های تهدیدکنندة بشر را نابود می‌کنند. 
اگرچه هم هندیان و هم ایرانیان در ورای اين میراث (مشترکت) در باورهای 
خویش تغییراثی داده و آن‌ها را تحول بخشیده‌اند» با این همه به خوبی مشهود 
است که تا چه اندازه اين میراث هنوز بر اسطوره‌ها و مناسکک آنان نفوذ دارد. از 
آنجا که استقرار هندوایرانیان آمری تدریجی بوده و آثار برجای مانده 
باستان‌شناسی طبعاً بسیار اندکک است. تعیین تاریخ فتح سرزمین‌ها با دقتی نسبی 
دشوار است. به هر حال چنین می‌نماید که آنان در حدود ۸۰ پیش از ملد بر 
این نواحی تسلط يافته بودند. 


دریاره خاستگاه هندواروپائیان نظرات گوناگونی وجود دارد و این نظریه یکی از آتهاست. (م) : 5 
3 ر .4 ت لح .3 ۷4۵ -ع1 2 . 


۳ 


زردشت (صورت ایرانی قدیم آن زَرَیوشْتره)" پیامبر بزرگ ايران بود. بر 
حسب سنت. زمان او را حدود ۶۲۸-۵۵۱ ق. م. می‌دانند ؛ اگر چه ممکن است 
وی قرن‌ها بیش از این زسته باشد. اعتفاد عموم (دانشمندان) این است که 
موطن او در دشت‌های آسیای میانه بوده است. تعلیمات زردشت از طربق 
سرودهایش که گاثه‌ها" (گاهان) نام دارده پس از گذشت قرن‌ها به دست ما 
رسیده است. زردشت خود روحانی بوده و گاهان او به سبکک و وزنی سنتی 
سروده شده است که شباهت به وداهاء سرودهای هندیان باستان دارد. اما افکار 
او به نسبت قابل ملاحظه‌ای با آن‌ها تفاوت دارد. بدیهی است که او از اساطیر 
سنتی آ گاه بوده است. اما آنجه توجه خوانندة گاهان را به خود معطوف می‌دارد» 
روش انتزاعیی است که او در تعبیر آن‌ها به کار می‌برد. مثلاً از هفت موحجوده 
«نامیرایان نیکوکار»" (- امشاسپندان) سخن می‌گوید که پسران و دختران خدا 
بعنی اهوره مزدا هستند اما خصوصیت آن‌ها از نام‌های‌شان معلوم‌می‌شود: (روح 
مقدس» (با «نیکوکار»)» «انديشة نیکك»» «راستی» «شهریاری» «اخلاص! 
تکاله و ها امه ان غهلره‌های از خفازهستد که تیان مخ نت در 
صورئی که راه «راستی» (اشْه) را پیش گیرد» (کلمة امه را می‌توان «پارسایی» نیز 
معلی: کرد) در داشتن آن‌ها با خدا شریک باشد» زیرا راه «راستی» انسان را به 
(اند یش نیکك». و «اخلاص» رهنمون می‌شود و از آن طریق مردمان به « کمال» و 
(تامیرایی» و «شهرباری» دست می بابند. فقط «روح مقدس) یا «روح آفریننده» به 
خدا تعلق دارد. زردشت همچنین از منجیانی سخن به میان می آورد اما به نظر 
می‌رسد که آنان را موجوداتی نه‌چندان اساطیری تصور می‌کرده بلکه آنان را 
جن دنمم2 ,۱ 


۲ امروزه بیشتر دانشمندان بر آن‌اند که زردشت یی ۱۰۰۰ :۱۱۰۰۱ بیش از میلاد می‌زبسته است. در مورد آرای گونا گون 
دراین‌باره نک به ژاله آموژگار -احمد تفشضلی» اسطو ره زندگی زردشت؛ تهران» ۰۱۳۷۰ ص ۱۳ به بعد. 


۳ هطاهت) : گات‌ها یا گاهان. (م) ۴ اين اصطلاح ترجمه هار5 ۸6۵۸ : امشاسپندان است. تک به ص ۷۰ (م) 
۵ ترجمه 162100 5۲62012 : سپند مینو, (م) ۶ ترجمه 1۸2081 ۷۵۵۵ : بهمن. (ع) 
۷ فافش - اردبهشت. (م) ۸ ۷۵1۷2 دتا)قتاعلگ : شهربور. رم 

٩‏ الفست۸ ها5۲62 : اسپتدارمد. (م). .. ۰ ۲1۸۷۳۷۵۵۵۸ - خرداد. (ع) 


۱ ا/هاع۸۱6۲ -: مرداد. (ع 


۱۵ 


[در این مورد اتفاق نظر و جود ندارد. 


بعضی دا 


نماد بالدار اهوره مزدا (تخت حمشید) 


نشمندان این نقش 


تقه ی 
رو 


1 


را نمادرفروشی» (- وفروهره) و بعضی 


‌‌ 


وه دنم مه 
2 و 


و نماد «فره) می‌دانند 


1 


(م)] 


0 


72 


ول یور 





ب* ۳-9 


تجح 


05 


کسانی می‌دانسته است که از راه عدالت و راستی بر هوای نفس چیره می‌شوند و 
«دین بهی»" زا گسترش می‌دهند و زاين راه «شهریاری» خدا را بر زمین استقرار 
می‌بخشند. اين نکیه نباید ما را بر آن داردکه زردشت را پیامبر دین ندانیم و از 
زمرة فلاسفه به شمار آوریم؛ کم بوده‌اند کسانی که بیش از او معرفت به وجود 
خدا داشته‌اند. زردشت در گاهان اهوره مزدا را «دوست» خطاب می‌کند» زیرا بر 
آن است که خدا از او «حمایت دوستانه» می‌کند. اهوره مزدا کسی است که 
زردشت را از همان آغاز برای تبلیغ دین خویش برگزیده است. وی به خصوص 
از خوبی خدا آ گاه بود و هر نوع بدی مادی و اخلاقی را به شیطان یا انگره مینیو" 
(- اهریمن)» بعنی «روح مخرب» يا «انديشة بد» نست می‌داد. 
از آنجا که تعلیمات زردشت ظاهراً بسیار انتراعی بوده است. گنجانیدن 
فصلی در این مورد در کتابی که دربارة اسطوره‌شناسی است. گمراه کننده‌است. 
۱ می‌افکنيم تا ببينيم شخصیت زردشت را 
چگونه می‌د بده‌اند. ۱ 
تعلیمات زردشت نخست مخالفت ژنادی را برانگیخت. اما زمانی که وی 
.موفق شد یکی از فرمانروایان محلی را به نام ویشتاشْبّه (-گشتاسب) به دین 
حود درآورد» گسترش دین زردشتی آغاز گشت. نمی‌دانيم که این دین چه 
زمانی دین دربار شاهان (هخامنشی) شد. امپراطوری بزرگ ایران همخامنشی را 
کورش کبیر بنیان نهاد که درآغاز فرمانروای قلمرو کوچکی به نام انشان در 
جنوب غربی‌ایران بود. وی پس‌از استیلای برمصر و لیدی در آسیای‌صغیر 
ولشکرکشی به سوی هند در شرق» توجه خود را به امپراطوری نیرومند بابل 
معطوف داشت. امپراطوری بابل به علت آنکه دچار اختلاف و انحطاط اخلاقی 


۱ . «دین بهٍ (دین خوب) با «دین بهی» عنوائی است که ژزردشتیان به دین خود داده‌اتد. 9 
7 ۲ عزستدا( دبهمة : اهریمن. ما یعد از این هميشه در برایر اين صورت قدیمی یا به جای «روح مخرب» یا «روح بده کلمه 
اهریمن را به کار می‌بريم. (ع) 

تمعجه .4 موسیء۷ .3 
۵ استیلای کورش بر مصر احتمالا میتنی برگفتة گزنفون است. این یه 
است. (م) 


۱۹ 


بود بدون نشان دادن مقاومتی دروازه‌های خود را به روی فاتحان گشود. 
سرزمین‌های ایران برای نخستین‌بار متحد شدند و مردی‌ایران.را به‌یکی‌از 
بزرگترین امپراطوری‌هایی که جهان تا کنون شناخته است» مبدل کرد. سیاست 
کورش و جانشینان او نت به اقوام زیردست. سیاست تسامح بود. این اقوام به 
حد قابل توجهی از خودمختاری برخورداری داشتند و مجاز بودند که دین‌های 
خود را داشته باشند. 

گرچه کورش بنیانگذار امپراطوری هخامنشی به‌شمار می‌رود اما 
نظام‌دهندة بزرگ آن داریوش (۴۸۶ ۵۲۱ ق. م.) بود. شاید او غاصب بوده 
است. در اين مورد یقین نداریم اما مسلماً او رهبر نظامی ومدیر بزرگی بوده و 
از آنجا که پیرو پرشور راستی و عدالت بوده. مجموعه قوانینی برای امپراطوری 
خود تدوین کرده است. داربوش علاوه بر کاخ بزرگی در تخت جمشید» 
کتیبه‌های بسیاری نیز از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است. در این کتیبه‌ها وی 
استتباط خود را از مقام خویش به عنوان شاه بیان می‌دارد. داریوش پیوسته به 
این امر اشاره می‌کند که به لطف اهوره مزدا شاه است و اهوره مزداست که به او 
و فی میت هه کسان که‌با شاه همالع سرخ عفن مرن 
«دروغاند. بسیاری برآنند که از این کتیبه‌ها چنین بر می‌آید که در زمان 
داریوش. تعلیمات زردشت در امپراطوری هخامنشی نفوذ کرده و شاه خود بدان 
گرویده بود. گرچه در اين کتیبه‌ها به بعضی از تعلیمات اصلی زردشتی ماند 
امشاسپندان اشاره‌ای نمی‌شود اما عقایدی دینی شبه به عقاید پیامبر بزرگک از 
آن‌ها استنباط می‌گردد. 

در دوران فرمانروایی داریوش و جانشین او خشابارشا بود که تاخت و 
تازهای معروف ايران بر یونان انجام گرفت. و اولین «ماراتون» به اجرا درآمد. 
در اواخر فرمانروایی خشابارشا (متوفی. ۴۶۵ ق. م.) قدرت نظامی ایران رو به 
کاهش گذاشت. تا اينکه صدسال بعد باظهور اسکندر نیرومند اين امپراطوری 
سقوط کرد. امیراطوری شاه شاهان به ظاهر در جزر و مد هلنیسم غرق شد. با 
این همه ایران نیز تأثیری نه چندان کم در فاتحان خود گذاشت 


۷ 


۱۸ 





مینوبی که دارای چهار بال است و بر روی ستون 
عمودی دروازه پاسارگاد سقش شده است. در 


بالای این تصو بر کتیبه‌ای بوده که اکتون از میان 
رفته و در آن به سه زبان آمده بوده است که:یمن 
کورش شاه‌هخامنشی [اين (بنا) راساختم ]ء چنین 
می‌پنداشتند که این مینو روح محافظی است که از 
مدخل اقامتگاه سلطنتی پاسداری می‌کند. ایين 
نقش همانند آثار دوران اولیه به شیوه‌ای ساده 
کنده شده است 


در فرن سوم ق.م. نبرد برای‌استقلال آغاز شد. و در حدود سال ۱۵۰ ق.م. 
امپراطوری اشکانیان به فرمانروایی مهرداد سر برآورد. اشکانیان اهمل شمال 
شرقی ایران بودند» نه فارس. در مراحل اولبةٌ فرمانروایی خود از استعدادهای 
فنی هلنی‌ها در معماری و سکه‌زنی و هثر بهرة بسیار می‌بردند» اما به تدریج که 
تجربه و مهارت پیدا کردند. میراث ملی آنان هرچه بیشتر آشکار گردید. 

ساسانیان که مرکزشان در خود فارس بود اشکانیان را در سال ۲۲۴ م. 
مر کورن کردتل: در دوران شاپور اول (فرمانروایی از حدود ۲۴۰ تا ۲۷۲ م.) 
سپاهیان ایران به شرق تاختند و از طریق هندوکش به هند و به قلمرو کوشانیان 
دست يافتند و در غرب به انطا کیه تاختند و بر شام و کاپادوکیه مستولی شدند. 
متحد کردن چنان امپراطوریی که در سرزمین اصلیش نیز گروه‌های دینی 
گوناگونی وجود داشت» مشکل بسیار بزرگی بود. این گروه‌های دینی عبارت 
بودند از: زردشتیان» زروانیان مانویان؛ هندوهاء بودائیان بونانیان» بهودیان» 
مسیحیان و پیروان خدایان کهن . بعد از اينکه کنستانتین که بزرگترین دشمن 
فرمانروای ایران بود. به مسیحیت گروید» مسیحیان به ویژه از نظر سیاسی مورد 
سوءظن قرا رگرفتند. به نظر می‌رسید که دین مانوی که آیینی تلفیقی بود راه حل 
محتملی را برای حل این مشکل عرضه دارد» اما بیشتر بر اثر کوشش‌های کرتیر 
که خصوصاً مدافع سرسخت دین زردشتی و قدرت بزرگی در پشتیبانی از تخت 
و تاج بود» دین زردشتی به عنوان دین رسمی تثبیت شد. 

تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران ساسانی به پاندول متحرکی همانند است. 
در فقرن پنجم با سر برآوردن کیش مزدکی که شکل نارسی از کمونیسم بود از 
نظر داخلی در ایران شکافی ابجاد شد و در ۴۸۴ م. کشور از سوی شرق مورد 
تهاجم هفتالیان قرار گرفت. در ۱ م. خسرو اول که شاید بزرگترین فرمانروای 
کشور بوده است. به سلطنت رسید. او هفتالیان را شکست داد و بر شام استمللا 
یافت. اما بزرگترین موفقیت‌های او در زمينهٌ اصلاحات داخلی بود. او قدرت 


۱ 208ع2]: در ایتجاً متظور بیروان خدایان مختلف در روم و یونان‌است. رع( 


۱۹ 


سلطنت را دوباره تثبیت کرد و به اصلاحات مالی و کشاورزی و اجتماعی و 
نظامی دست زد و نظارت دولت را بر تعلیم و تربیت برقرار کرد و به برنامة وسیع 
از ند گر پرداخت. ثباتی که وی در جامعه بدان نائل شد. چنان بزرگک بو د که 
سرانجام به رکود و فساد دولت منجر گردید. این شاه چنان مورد احترام مردم . 
بود که پس از مرگ او افسانه‌ای پیدا شد که بنابر آن شاه بی آنکه مرده باشد به 
جهان دیگر رفته است. و در پایان جهان با سپاهی باز می‌گردد تا دیوانی را که به 
ایران تاختند» شکست دهد . 
در سال ۶۱۰ م. ايران ساسانی آخرین اثر نمایان خود را بر جهان عرضه 
داشت. لشکریانش غرب را تا بسفر و قسطتطتیه و دمشق و بیت‌المقدس و غزه و 
مصر در نوردیدند و همه این حوادث در طول د شش سال (۶۱۶- ۶۱۰ م.) اتفاق 
افتاد. اما ايران به‌رغم این موفقیت برجسته که به ظاهر دلالت , بر اين دا کی 
این کشور در سده‌های بعدی قدرتی جهانگشا خواهد بود در ۶۵۱ م. کر رن 
استبلای اسلام از پا درآمد. این کشورکه کشمکش‌های داخلی آن را ازهم گسسته 
و فاسد و را کد کرده بود» نتوانست در برابر یورش پرشور مبلغان جنگجوی 
آخرین دین جهانی [- اسلام] پایداری کند. 
پس از حمام خون اولیه زردشتیان اد یناوتان فان 2 ردشتی 
#9 دچار شکنجه و آزار نظام یافته (- سیستماتیک) شدند. گروه بسیاری 
سیل آسا به‌اسلام گزویدند. شاید نیروی حیاتی اسلام در متایسه با آنچه «مناسکک 
رو به فساد دین رسمی» توصیف شده است بیشتر موجب روی آوردن ایرانیان 
به دین جدید ش1. . تا صرفاً شکنجه و آزار؛ در این مورد نمی‌توانیم نم اظهارنظر 
کنیم. ایران که دارای هفده‌هزار ژردشتی است و بیشتر آنان در و 
کرمان هستند تا امروز کشوری مومن به اسلام باقی مانده است. بسیاری از 
پیروان وفادار به دین زردشتی به هند مهاجرت کردند و در آنجا جامعة پارسیان 
را تشکیل می‌دهند که معا دس ان در دود ۰ نفر است و اکنون بشترشان 


1. درمتین‌های بهلوی ز.فارسی این‌حوادث به کیخسر و شاه ثیانی نسیت داده شده‌است و نه به خسرو آنوشروان یاخسروپرویز. () 
۲ نقل از فرای (۳1۲)- 


۲ 


در بمیتی هغمر کر شده‌اند. تعداد معتمدان به این دین که استدا در حدود ۲۵۰۰ 
سال در دشت‌های آسیای مبانه تبلیغ می شد» یوسته رو به کاهش است. 
زیرا دیکر کسی را در این دین نمی‌پذبرند. 


منابم اسطوره‌ها 

۳ 2 70 عم ,رتش م ۹ ی تس 

| گاهی ما از اساطیر ایران از منایع گونااگون سرچشمه می‌گیرد. مهم ترین 
آن‌ها اوستاء کتاب مقدس زردشتیان است. متأسفانه تنها آن قسمت از اوستا که 
در مناسکت دی به کار می‌رود قو دنت آشت ۸5 تفر بابک چهارم اصل کتاب 
است. اگرچه اوستا در دوران ساسانی به شکل نهایی خود به کتابت درآمد. اما 
مطالب آن بسیار کهن‌تر است. البته اسطوره‌های قدیمی پیش از زردشت با 
ساخت عمومی زردشتی در اوستا منعکس گردیده و حفظ شده‌اند. 

مهم‌ترین بخش این مجموعه مطالب. گاثه‌ها ( گات‌هاء گاهان) با هنده 
سرود رردشت است. گرچه تر جمه آن‌ها پس دشوار است. اما عمق تعلنماتشان 
این سرودها را در میان گرانبهاترین گوهرهای ادبیات دینی جهان جای می‌دهد. 

کاهان در میان ستها رستا) حای دارد. بسنها مجموعه‌ای ات از دعاها و 
نیایش‌هابی که در مراسم عیادی رردشتی به همین نام (سنا)» خو انده می‌ شو د. 
این متون دارای اصل و منشأهای مختلف‌اند و به دوره‌های گونا گون تعلق دارند؛ 
مثلا بخشی از بسنها (یسنا) سرزدی است که به دورة پیش از زردشت تعلق دارد 
و خطاب به ایزد هوْمّه (-هوم) است (یسن ۱ -۹. نک به ص ۵۰ در حالی 
۱ که سرودهای دیگر به ظاهر ساختی زردشتی دارند. 
برای هدفی که این کتاب دارد» یکی از مهم ترین بخش‌های اوستا قسمتی 
"است که بیست و چهار يشت يا سرود خطاب به ایزدان مختلف را دربردارد. 
اگرچه همة این سرودها در مراسم دیتی زردشتی به کار می‌روند. ولی بسیاری از 
آن‌ها اساسا به دوران پیش از زردشت تعلق دارند. یکی از این گونه سرودهاه 


1 درمورد زمان ژردشت تک به ص 55 
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پشت دهم سرود خطاب به میثره (مهر) است که بعداً نظری بدو می‌افکنیم. 

بخش‌های دیگر اوستا بادستورهای‌مربوط به‌مناسکت» ودعاها ونیایش‌های 
دیگر ارتباط دارند. همه این مجموعه مطالب مربوط به مناسکک به زبان دینی 
مرده‌ای به نام زبان اوستایی حفظ شده است که تعداد اندکی از روحانیان آن را 
می‌فهمند. اما چون بر آنند که کلمات اوستایی از نیروی مزثری برخوردارند 
حفظ هر حرف و صدایی» همان‌طور که هست‌ازدید آنان اهست دارد. همین 
احترام به کلام مقدس سبب شده‌است که‌این مطالب برای مدت درازی بی آنکه 
دچار تحریف ژیادی شود حفظ گردد. 

ادبیات پهلوی يا فارسی میانه شامل مطالب متنوع بسیاری است: شروح 
دینی» دفاع از دین» مطالب مربوط به الهام و کشف و شهود ادییات اندرژی و 
حماسی؛ شعر و نوشته‌های تاریخی. بسیاری از این آثار طبعاً تفکرات زمان 
تألیف خود را منعکس می‌سازند اما در بعضی از آن‌ها اسطوره‌ها و باورهای 
اوستایی حفظ شده است. به عنوان نمونه متنی به نام بندهشن مجموعه‌ای است 
از ترجمه متن‌های اوستایی دربارة آفرینش و کیفیت و هدف آن. البته این کتاب 
تفسیر نویسندگان متأخر را: نیز در بردارد. و حائز اهمیت است که در هنگام 
استفاده از این کتاب بکوشیم تا این‌گونه مطالب را جدا کنيم. اما چنین می‌نماید 
که قطعات مفصلی از این کتاب افکار دوران ایران باستان را دقیقاً منعکس 
می‌سازد. در بخش‌های بزرگی از کتاب دیگری به نام دینکرد صرفاً مطالب اوستا 
خلاصه شده است. همین مجموعه مطالب (دینکرد) نه تنها اصول عتائد 
زردشتبان امیدها و ترس‌های آنان را در برابر حکومت مسلمانان در بردارد» 
بلکه شامل اسطوره‌های ایران پیش از زردشت نیز هست. 

شماری از مورشان دوران اسلامی به تاریخ و عقاید باستانی ملت‌های 
مغلوب علاقه نشان داده‌اند» و ما تعدادی از اسطوره‌های ایرانی را در دست 
داریم که نویسندگان اسلامی آن‌ها را بازگو کرده‌اند. اثر مهمی که در این کتاب 
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بدان ارجاع می‌دهیم شاهنامه است» و آن اثر بزرگی است که فردوسی سخن سرا 
آن را به نظم کشیده است. فردوسی تاریخ منثور بازسازی شد؛ ایران را از روز 
آفرینش تا استیلای اسلام به شعر درآورده است. منبع ا و که متأسفانه‌ا کنون‌ازمیان 
رفته اسطوره‌ها را چون حوادث تاریخی تعبیر کرده است؛ به طوری که بسیاری 
از خدایان یا فهرمانان اساطیری همچون شاهان یا قهرمانان «تاریخی» ظاهر 
می‌شوند. گرچه این شاعر بیشتر آن عناصری از روایت را که ممکن بود 
خوانندگان مسلمان را خوش نیاید. حذف می‌کند با این همه وی روح متون 
زردشتی را به زیبایی‌نمایان می‌سازد. بیشتر داستان‌های نقل شده معنی ومفهومی 
را که در پس نبردگیهانی" میان نیروهای خیر و شر نهفته است» حفظ می‌کنند و 
آن را به صورت نبرد زمینی میان شاهان خوب و جباران جلوه گر می‌سازند. 

کمی دورتر از اين زمینه» باید از متون مقدس هند باستان یعنی وداها؛ 
خحصوصا مجموعه سرودهای ریگ وداء استفاده کنيم. این سرودها در زمان 
سیار متأخرتری به کتابت درآمده‌اند» اما محتوای آن‌ها به دورانی میان هزار و 
پانصد تا پانصد ق. م. برمی‌گردد. گرچه باید برای نفوذ عقاید بومی در این 
سرودها جایی فائل شد. اما چنین می‌نماید که در وداها بسیاری از باورهای هند 
و ایرانیان باستان حفظ شده‌است و از این‌رو می‌توان آن‌ها را در بازسازی عتائد 
ایران پیش از زردشت محتاطانه به کار برد. 

اين‌ها منایع اصلیی هستند که ما از آن‌ها استفاده می‌کنيم. اما منابع دیگری 
نیز وجود دارد : کتیبه‌های شاهان ایران» گزارش‌های نویسندگان کلاسیکك و 
خارجی, آثار هنری. سکه‌ها» نقوش برجسته و البته آثار باستان‌شناسی. اما نباید 
پیش از اندازه از این منابع گوناگون انتظار داشت. متون مربوط به مناسک» به 
ویژه سرودهاء به هر دینی که متعلق باشند» به ندرت توصیف کاملی از عقیده‌ای 
را به دست می‌دهند. این متون اشاراتی به تعلیمات یا اسطوره‌هایی دارند که 
عبادت کننده با آن‌ها به‌خوبی اه این متون بشتر بر دل عبادت کننده 


1. 


۲ ویسندگان بوتأتی و ردمی. (ع) 
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تأثیرمی‌بخشند تا بر فکرش. البته سرودهای مورد استفاده ما اشارات بسیاری را 
در بر دارند که مفهوم آن‌ها کاملاً بر ما روشن نیست. همچنین نباید از 
گزارش‌های نویسندگان کلاسیکک و خارجی بیش از اندازه انتظار داشت. ا گر قرار 
باشد تصوبری از مسیحیت بر اساس تفسیرهای شاهدان خارجی نرسیم شود 
این تصویر تا چه اندازه می‌تواند دقیق باشد؟ شواهد مأخوذ از آثار هنری و 
سکه‌ها؛ غالباً مبهم‌اند؛ اگر نماد به تصویر درآمدة واحدی بتواند به معتقدان 
مختلف مفاهیم گوناگونی را القا کند» طبعاً این مطلب در مورد دانشمندانی که‌به 
فرهنگ متفاوتی تعلق دارند و قرن‌ها پس از دوران کاربرد این مفاهیم اظهارنظر 
می‌کنند» بیشتر صادق است. از این‌رو بازسازی اسطوره‌ها غالباً مورد بحث و 
جدل دانشمندان است. دراین کتاب از نکات مورد اختلاف پرهیز شده یا در 
حد امکان به آن‌ها اشاره رفته است؛ وبحث بیشتر در چنین مسائلی را به تحقیقات 


علمی محض وا گذار می‌کنيم. 


طبیعت اسطوره 

بیش از آنکه به اساطیر ایران تین این درنگ کنیم و ماهیت 
واقعی اسطوره را مد نظر قرار دهیم. در زبان روزمره «اسطوره» درمعنی «خیالی» 
و «غیر واقعی» به کار می‌رود و مشوق این کاربرد فرهنگ‌انگلیسی آ کسفرد است 
که تو صیف اسطوره را با این کلمات آغاز می‌کند: «روایتی که جنبة افسانه‌ای 
محض دارد. ۰.». این تلقی کاملاً گمراه کننده است و از آن چنین برمی‌آید که 
اسطوره‌ها را باید داستان‌های نیمة واقعی پنداشت که ممکن است راست یا 
دروغ باشند. اما منظور از «راست» دقیقاً چیست؟ در حکایت روباه و انگور 
ازوب مهم نیست که داستان از نظر واقعیت صحیح باشد یا نه. آنچه اهمیت دارد 
مفهوم و معنای اخلاقی آن امتت: اسطوره‌ها ثیز تقزیباً همین طورند. آنچه مهم 
است صحت تاربخی داستان‌ها نیست. بلکه مفهومی است‌که برای معتقدان آن‌ها 


۱, ۸620۲: حکایت (فایل) تویس یونانی که در قرب ششم ق. م. می‌زیسته است. (م) 
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در بر دارد. نقشی که اسطوره‌ها در دین دارند: آن‌ها را از حکایت‌ها متمایز 
می‌کند. آدمی می‌کوشد که دز دین خویش شناختش را از خویشتن و طبیعت و 
محیط خود بیان کند. اسطرره‌ها که تفکرات انسان را دربارة هستی روایت 
می‌کنند» قالب‌های تست شده‌ای هد که در آن‌ها آدمی می‌کو شد این شناححت 
را بیان دارد. اسطورة آفربنش بیش از آنکه رقیبی برای فرضیه‌های تکامل 
داروین باشد. از جهت دربرداشتن تفکراتی دربارة ماهیت جهان و انسان با خدا 
حائز اهمیت است. اسطوره‌ای که دربارة زاده شدن پیامبری با منجی از 
دوشیزه‌ای با کره است. از نظر اينکه شرح تاریخی «عشق - زندگی» مادر باشد 
خود دارد» دارای اهمیت است. ۱ 

اسطوره‌ها تنها بیان تفکرات آدمی دربارة مفهوم اساسی زندگی سستند» 
بلکه منشورهایی هستند که انسان بر طبق آن‌ها زندگی می‌کند و می‌توانند 
نهایی حود و از طریق تصورات اساطیری به‌دست می‌آورد؛ چه‌آین نصورات 
دربار حق خدادادهٌ شاهان در انگلستان دوران استوارت باشد یا طرح سه بخشی 
جامعه در نظر هندوایرانیان. خدایان بر طبق این نظر اخیر» جامعه را با ساختی 
سه لایه‌ای آفریده‌اند. دسته‌ای از مردمان روحانی» عده‌ای جنگجو و گروه سوم 
کشاورز آفریده شده‌اند. بنابراین» همه مردمان مرتبة خود را در زندگی مذ‌بون 
اراد خدایان می‌دانستند. اسطوره‌ها همچنین می‌توانند نقش اندرزها را در یک 
مجموعه‌اخلاقی والا داشته‌باشند وسرمشق‌هایی در اختیار بشر بگذارند که برطبق 
آن‌ها زندگانی خویش را سازد. 

اما اسطوره‌ها از داستان‌ها با روایات نمادین محض به مراتب با 
اهمیت‌ترند. چون اسطوره‌ها فعالیت قوای مافوق‌الطبیعه را بازگو می‌کنند و از 
این‌ری تصور می‌شود که برخو آندن آنها در مناس‌کک دینی موجب می‌گردد که 


۹!۵11: سلسله‌ای از سلاطین اسکاتلند و انکلستان. آغاز کار اين خاندان از حدود ۱۱۶۰ م. در اسکاتلند بود. (دائرةالمعارف 
فارسی) 51 درم انگلیسی کارگران تولید کننده. (م) ۱ 
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ان زار ادا دضانه‌ فا شون همان که که ان اخفاد دارنت که با فزراره 
به‌نمایش درا وردن «شام آحرین, ۰ درمناسکک عشاء ء ربانی» مسیح را برای معتقدان 
حاضر می‌سازند. معتفذان به دین‌های دیگر نیز بر این باورند که با به نمایش 
درآوردن اسطورة آفرینش يا اسطور؛ قربانی انجامین که به دست منجی انجام 
خواهد گرفت (مثلاً در ایران» همان نیروی فعال در هنگام خلقت يا در پایان 
جهان. برای مژمنان حاضر می‌شود. از طریق اسطوره و مناسک اطمینان به 
حضور قدسیان حاصل می‌گردد. 

تابزایت اتظر وه‌ها ستفروهای را دوم رد رقار نی قفش هس 
می‌دهند» عقاید را تبیین وتدوین می‌کنند و سرچشمه‌های قدرت مافرق‌الطبیعه 
هستند. ازاین‌ری هنگامی که ما بر اسطوره‌شناسی ایرانی نظر می‌اندازیم» صرفاً بر 
روایات تاربخی غیر واقعی يا بر اشعار زیبا و باستانی نمی‌نگريم (اگرچه 
اسعلوره‌ها غالبا از این خصوصیات برخوردارند)؛ بر جهان‌بینی اصلی ایرانیان و 
دریافت آن از انسان و جامعه و خدا توجه می‌کنیم. 

اگر بنا باشد اسطوره به عنوان نماد تأثیربخش باشد. باید اصطلاحات و 
صور خیالی" را به کار گیرد که برای شنوندگانش پرمعنی باشد. البته صورت دیگر 
این قضیه این است که تصویریردازی برای وابستگان به یک فرهنگت دیگر 
چنان معنایی را ندارد. بنابراین» در بازگویی اسطوره‌ها به‌صورت اصلی خود این 
خطر هست که ممکن است شخص خارجی آن عناصری را از آن بگیرد که 
برای او غربب می‌نماید و در نتیجه از بینش عمیتی که در ورای نمادها هست. 
غافل بماند. به سختی دیگی خوانندگان ممکن است به نماد توجه کنند و نه به 
آنچه موضوع نماد قرار گرفته است. از این رو بخش آخر این کتاب پوستة 
بیرونی اسطوره را رها می‌کند و به هستهة درونی و به شناخت 9 در 


اساطیر ایرانی می‌نگرد. 
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اساطیر ایران باستان 


تصویر عالم 


ایرانیان باستان جهان را گرد و همزار مانند بشقابی تصور می‌کردند. در نظر 
آنان آسمان‌فضای‌بی پایان نبوده بلکه جوهری سخت همچون صخره‌ای ازالماس 
بود که جهان را مانند پوسته‌ای دربرگرفته بود. زمين در حالت اصلی و دست 
نخوردة خود هموار بود؛ نه دره‌ای داشت و نه کوهی و خورشید و ماه و اختران 
بالای زمین بی‌حرکت در وسط آسمان قرار داشتند. همه چیز آرام و هماهتگی 
بود. امااین آرامش با ورود «شره (اهزیمن) در عالم درهم شکسته شد که آسمان 
را شکست وبه آن داخل شد. به آب فرو شد و سپس به مان زمین تاخت و آن 
را به لرزه درآورد و بر اثر آن کوه‌ها از زمین بیرون آمدند. کوه اصلی کوه البرز 
بود که هشتصد سال طول کشید تا از زمین به در آمد. دویست سال طول کشد تا 
به «ستاره پایه» رسید. و دویست سال تا «ماه پایه» و دویست سال تا «خورشید 
پایه؛ و دویست سال دیگر هم طول کشید تا به منتهی‌الیه آسمان رسید. بدین 
ترتیب» اين کوه میان گیهان" کشیده شده است. در حالی که تّه آن به آسمان 
درجایی که جهان را احاطه کرده؛ پیوسته است ریشه‌های این کوه گیهانی در 
زیر زمین پر کنده‌اند و آن را به هم پیوسته نگاه می‌دارند و از این ریشه‌ها همه 
کوه‌های دیگر سر بر می‌آورند. در وسط زمین کوه «تیره»" که قل السرز است» 


۱ «ستاره پابه» و «ماه بایه» ر «خررشید پابه» نام طیقات مختلف آسمان است, )۶ ۱ 
۱ #مصعی 2 
۳ بر اسای اين اسطورءٌ قدیمی آسمان همچون پرسته تخم مرغ زمین را دربر گرفته است. (م) 
هد .5 منداسنه مومت ,و 


۳۹ 


فا داد ناب عرش» لت ده شده که هاپس ار 
: در سفر خویش به سوی بهشت يا دوزخ باید از آن بگذرند. ستیغ ارزور بر له 
کوه البرزه دروازة دوزخ است که در آنجا دیوان با هم به گفتگو مشفولند. 
تنها زمین نبود که بر اثر ورود شر در جهان به لرزه درآمد» خورشید و ماه 
و اختران نیز از جای خود تکان خوردند» به طوری که تا دوران بازسازی جهان 
همچون تاج‌هایی در پیرامون زمین می‌چرخند» و هر روز از ۱۸۰ روزنی که در 
کوه لبرز در مشرق است» داخل می‌شوند و از ۰ روزنی که در مغرب است» 
خارج می‌گردند. 15 ۱ 
قطرات باران را ایزد تیشتر یه (- تیشتر. نک به ص ۳۶) ساخت. باد آن‌ها 
را به یک سو برد تا از آن دریای گیهانی! » وروکشّه با دریای بی‌انتها را تشکیل 
دهد که آن سوی قله کوه البرز قرار دارد. اين دریا چنان رسیع است که هزار 
دریاچه را شامل می‌شودکه عبار تنداز چشمه‌های ایزدبانو آناهیتا" (نک‌به ص‌۳۸). 
در میان این درا دو درخت قرار دارد: درخت «دربردارندة همه تخمهاه که همه 
درختان از آن منشعب می‌شوند و درخت کر" یا هوم" سفید که هم مردمان 
جاودانگی را در هنگام بازسازی حهان از آن دریافت می‌دارند. شر طما 
کوشید تا.اين درخت زندگی‌بخش را نابود کند و چلپاسه‌ای" را آفرید که بدان 
حمله کند؛ اما ده ( کر؛ , ۳ ماهی‌هایی که دائما در آن دریا به ۳ می پردازند» از 
آن درخت باسداری می‌کتد به طوری که همیجه یکی از آن‌ها چلیاسه را زیر 
نظر دارد. ۱ 
آنگاه سه دریای‌بزرگگ و بیست دریای‌کوچکه تشکیل شد. ند سینت 


. جینوت با جبنود 02۳2 
. ۱ دواطفن] 3 "# ۲ 2 


۴ 00620 005906 : در پهلری «فراکرده با «قراخکرت» نامیده می‌شود. (م) 
دانمادیرش .7 عبهل0هج .6 مایمان۳ته۷۵ ۰ ٩.‏ 
1۲ .9 ۱ ۱ ۵ .8 


۰ مارمولک: سوسمار. (م) 
۱ ۳2۲ در اوستا از یک ماهی کر و در پهلری (تک به بندهشن فصل ۴ الف بند ۲) سخی از دو ماهی کر درمیان است و نه 
ده(ع) _ ۱ ۱ 


۳۰ 


9 در زمین قفا شدند: یکی از شمال به سوی باختر و دیگری از شمال به سوی 


ٍ ۱ ۱ 1 ۱ ِ خاور روان گشت؛ و هر دو سرانجام ٍ بس از انکه دو اتهای زمین ۳ پیمودند» به ۳ 
دریای گیهانی پیوستند. 


هنگامی که نخستین قطرات باران فرود آمد. زمین به هفت بخش تقسیم 
شد. بخش میانی» خونیّرث » نیمی از همة زمین را تشکیل می‌دهد و شش قسمت 
دیگر که خونیرث را احاطه کرده‌اند» همه « کشوره خوانده می‌شوند. آدمیان قادر 
نبودند که از ناحیه‌ای به ناه دیگری برونت:مکر سوار بر بشت کاوی آسمانتی 
به نام شریشوکک" يا دیوش . گوپّت شاه" که نیمی از او انسان و نیمی از او گاو 
است» به دقت از سریشوکک مراقیت می‌کند. زیرا این گاو آخرین حیوانی است 
که در «بازسازی جهان» که همه آدمیان با ید جاودانه گردند» قربانی می شود. 

گاو تنها مخلوق استلایی در این تصویر قدیمی از عالم نیست. حبوانی که 
حتی از آن هم شگفت تر است. خر سه پاست. نمی‌دانیم که اصل او از کجاست؛ 
و نیز نمی‌دانیم که منظور از آن کدام حیوان اساطیری است. یکی از دانشمندان 
اظهارنظر کرده است که این حیوان در اصل بخشی از یک اسطور؛ مربوط به 
آثار علوی بوده است. زیرا آمده است که اين حیوان آب‌های دریای گیهانی را 
به جنیش در می آورد. دانشمندان دیگر بر آنند که وی اصلاً خدای بی‌گانه‌ای 
پوده که با اعتقادات ایرانی تلفیق شده است. اصل آن هر چه باشد» در روایات 
آمده است که این حیوان مقدس سه پا و شش چشم و نه دهان و دو گوش و 
یک شاخ دارد. بزرگی او به انداز کوهی است و هر یک از باهای او به همان 
اندازه زمین را می‌پوشاند که هزارگوسفند. وظيفة او نابود کردن بدترین بیماری‌ها 
و بلایاست. 


تسد .1 

۲. در مفهرم ۳ (ع( 
ت(مطعادموت .و5 متسین .4 مناعزید .3 
۶ بازسازی جهان ترجمه 1620۷241080 است. اصطلاح پهلوی آن فرشگرد (1:292270) است یه معتی رسانیدن جهان به 
همان کمالی که در آغاز خلقت» پیش از ورود شر بدان» داشته است. (م) ۱ 


۳۱ 


خدایان باستانی 


عبادت نه در عبادتگاه بزرگ پا معبد بلکه در فضای باز بر روی کوه‌ها 
انجام می‌گرفت. ایرانیان باستان عادت داشتند که «بر بلندترین قله‌های کوه‌ها بالا 
روند و برای زئوس قربانی کنند. آنان تمام گنبد آسمان را زئوس می‌نامند و 
همچنین برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب و باد قربانی می‌کنند.» 
(هرودوت؛ یکم؛ ۱ مولتن» این زردشتی اوه ص ۲۹۱ و بعد). محراب‌های 
آنان در معابد نیست. بلکه در بلندی‌های کوه‌هاست. نقش‌های برجستة بزرگک و 
کتیبه‌های شاهان در مرا کز بزرگ تمدن نیستند» بلکه بر سین صخره‌ها جای 
دارند. 
گرچه خدایان غالباً با تصویرپردازی‌های اساطیری توصیف شده‌اند» اما 
نسبتاً اسطوره‌های کمی دربارة آن‌ها روایت شده است. این خدایان با 
اصطلاحات خاص توصیف انسان وصف شده‌اند مانند خدابان گردونه‌ران که 
در گردونه‌های زیبایی که آن‌ها را اسبان بیمرگ می‌کشند» به پیش می‌تازند. اما 
چون به این «انسان مانندگی»" خدایان دقت کنيم می‌بينيم که این خصوصیت از 
میان می‌رود. به عنوان مثال آمده است که خدای بزرگ مییْرّه" (- مهر) هزار 


۱. منظور اهوره مزداست. (م) 
انا و ی ری ار ۰ متام مشاه 3 1100 2 
۰ 


۳۳ 


سا 
سط 


آنشکده‌ای بر روی تبه نزدیک اصفهان. زردشتیان هنوز هم بخشی از سنت دینی قدیمی را که بر طبق آن اعمال دینی بر بالای کوه‌ها انجام می‌گرفت» حفظط کر ده‌اند, 





چشم دارد؛ این نکته نماد بارزی است بیانگر این عقیده که هيچ‌کس نمی‌تواند 
خحطای شود را از این خدا ببوشاند و از عواقبش بگریزد. 

سیاری از دانشمندان معتقدند که چون جامعةٌ هندوارویایی به سه طبقه 
یعنی فرمانروایان» جنگجویان و کشاورزان تقسیم می‌شد» خدایان نیز بسه سه 
دسته تقسیم می‌شدند. این فرضية مربوط به ساخت «سه کان» جامعهة بشری و 
ایزدی همچون کلیدی برای گشودن بسیاری از مشکلات اسطوره‌شناسی ایران به 
کار گرفته شده و احمالا در این مورد افراط شده است؛ اما می‌توان به این 
موضوع کاملاً معتقد بود که سلسله مراب خدایان براساس الگوی بشری ساخته 
له |میت: 

خدایان فراوانی در اساطیر ایرانیان باستان بوده‌اند و تعداد آنان بیش از آن 
است که بتوان در اینجا دربارة همه آنان بحث کرد. فقط می‌توانیم به شخصیتهای 


اصلی در تفکرات هندو ایرانی و بومی ایرانی نظری بيفکنيم. 


ویو (وای) باد ۱ 

باد که در ابر باران‌زا زندگی می‌آورد و در طوفان مرگث» یکی از 
اسرا رام ترین خدایان هندو ایرانی است. در یکی از متون هندی دربارة او 
آمده است که وی از نمّس غول جهانی که دنیا از بدن او ساخته شده؛ پیدا گشته 
است. بر گردونة تیزروی که آن را صد یا حتی‌هزاراسب می‌کشند» سواراست. 
اوست‌که «نورهای گلگون» بعنی‌برق را ایجاد می‌کند و سپیده‌دم را هوید 
می‌سازد. 

۳ ۱۳ 7۳۳ برای او هم 
آفریدگار (اهورّه مزدا) قربانی می‌کند و هم اهریمن (آنگره مینیو) آفریدگار بر 
تختی زرین در زیر ستون‌های زرین که آن‌ها را سایبان‌های زرین پوشانیده‌انده 


۱. در متن انگلیسی: کارگران تولید کننده.(م) ۲ ۷۵(۷: در متن‌های پهلوی رای. 6۰ 
۲ اهریمن. در یشت پانزدهم که اختصاص به وای دارد» از ایکه اهریمن برای وای ترباتی کرده باشد سختی به میان نیامده 
است. تنها یعضی از موجودات اهریمتی مانتد آزی‌دّها که (ضسای) او را ستایش کر ده‌اند. 9 


۳۳ 





!آدو (02800)» دای باد بنا به اعتقاد 
کوشانیان» احتمالاً از کلمة ایرانی وایّه (۷۵۵) 
پبادء یعنی عنصری که ویو (وای) بر آن نظارت 
دارد؛ مشتق شده است. امپراطوری کوشانی از 
ناحذ نگ تا آسپای میانه در طول سه قرن 


نضستین میلادی کسترش داشته و دیس آنسان از 


افکار چینیان و هندیان و ایرانیان و رومیان تأثر . 


پذیرفته است. از اين رو بسیاری از خدایانی که بر 
روی سکه‌های‌شان دید ه می‌شونده از دین ایرائیان 
اقتباس شده‌ایذ. 


۳۵ 


آفریدگان خوب حفظ شوند. دعاهای آفریدگار مستجاب شد. اما امیال 
ویرانگرانة اهریمن برآورده نشد. آدمیان نیز به درگاه وای دعا می‌کنند خصوصاً 
در مواقم خطرء زیرا او جنگجوی سهمنا کث و فراخ سینه‌ای است. در حالی که 
«جامةٌ نبرد» بر تن دارد و مسلح به نیزه‌ای تیز و جنگ افزارهای زرین‌است» در 
تعقیب دشمنان خود خطر می‌کند تا اهریمن را ابود سازد و آفرینش اهوره مزدا 
در حالی که اهوره مزدا در بالا و در روشنی فرمانروایی می‌کند و اهریمن 
در بایین و در طلمت. وای در فضای میان آن دو بعی در «خلا) حکمرانی دارد. 
در وای مفهوم «بی‌طرفی» هست. زیرا هم وای خوب و هم وای بد وجود دارد. 
بعضی از دانشمندان برآنند که او در تفکرات بعدی تبدیل به دو شخصیت شده 
است. ولی در دوران اولیه تصور می‌کردند که وای شخصت واحدی اشت:2ا 
در ی تِِ ۱ ط یس 
سیمایی دو کانه: نیکوکار است و در عین حال ۳ یروی هراس ‌انکیز است و 
ِِ ۱ ۳۳ ۳۳ ۱ 
شخصیتی بی‌رحم که با مرگ پیوستکی دارد و کسی را بارای گُریز از راه او 
نیست. اگر چنان که شایسته است او را خشنود سازند. آدمیان را از همه پورش‌ها 
رهایی می‌بخشد زیرا باد از مبان هر دو جهان بعنی جهان «روح تک ونوا 
ارورح بد»" می‌گذرد. او نیکوکار اد و نابود کننده پبو ند می د هد و می‌گسلاند. 
نامش این سا اپیش ۵ یس 2 سو افکندی فرو افکننده.» او 


دلیرترین؛ یرومندترین» سخت‌ترین و ستبرترین است. 


تیشتریه (تیشتر) و دیو خشکسالی 
تبشتر شخصیت دیگری است که با یکی از پدیده‌های طبیعی یعنی باران 
ارتباط دارد اما مفهوم دوگانگی در شخصیت این خدا وجود ندارد. وی نیروی 


1 سپند مینو. نک به ص ۱۴.(ع) آ. اه ربمن. 
۳ 110092 در پهلوی تبشتر (0۶:اع11) پس از اين نام او را به همین صورت اخیر می آوريم. (‌) 


۳۹ 


سس 


۳ است که در بردی گیهانی با ایشّه (پوش» دبو خشکسالی که تیاه 
کنندة زندگی است. درگیر می‌شود. تیشتر «ستاره تابن » و شکوهمند»» نختین 
ستاره و اصل همه آب‌ها و سرچشمة باران و باروری است. 

چهارمین ماه سال (معادل ژوئن -ژوئیه) به تیشتر اختصاص دارد. گفته‌اند 
" که در دههٌ نخستین این ماه» تیشتر به صورت مردی ری ایا - یانزده 
سالگی در تفکر ایرانی سن آرمانی است. در دهة دم به صورت گاوثری و در 
ده سوم به صورت اسبی در می‌آید. بنابه روایت تندهشن ت نیشتر در آغاز 
آفرینش به اين پیکره‌ها درآمد و باران ابجاد کرد. هر قطرة باوانی که وی به 
وجود آورد به اندازة تشتی شد تا آب به بلندی قامت مردی زمین را فراگرفت. 
جانوران مودی به ناچار به سوراخ‌های زمين فرو رفتند و آنگاه مینوی" باد آب‌ها 
را به کرانه‌های زمین برد و بدین‌گونه دریای گیهانی" را ایجاد کرد. 

در سرودی که به : تیشتر اختصاص دارد؛ نبرد میان ات خدا و دیو 
خش‌کسالی پار کر شاه اسع هت تیشتر به شکل اسب زیبای سفید زرین‌گوشی با 
سازوبرگی زرین. به ۳ فرو رفت. در آنجا با دیو اپوش که به شکل 
اسب سیاهی بود وبا گوش و دم سیاه خود ظاهری ترسنا ک داشت؛ روبرو شد. 
رو در رو سه شبانه روز با هم جنگیدند اما اپوش‌نیرومندتر از کار به‌درآمد و 
تیشتر با «غم واندوه؛ به سوی اهوره مزدا فریاد برآورد که ناتوانی او از آن است 
که مردمان نیایش‌ها و قربانی‌های شایسته‌ای بدو تقدیم نکرده‌اند. آنگاه اهوره 
مزدا خود برای تیشتر قربانی کرد تا نیروی ده اسب ده شتر ده گاو نره ده کوه و 
ده رود در او دمیده شد. بار دیگر تیشتر و پپرش رو در روی هم قرار گرفتند. ام 
این بار تیشتر که نیروی قربانی بدو قوت بخشیده بود» از کارزار بیر؛ وز به درآمد و ۱ 
آب‌ها توانستند پی‌مانم ؛ به مزارع و چراگاهه جاری شوند. باد ابرهای باران‌زا وا 
۱ اههد در پهلری اپرش (اعدجه) (م) 
۲ اين ماه تیر نام دارد که مشتق از صورت فرضی قدیمی «تبری» است. تبری یکی از خدایانتدیم ایرنی برد تیش که آیبهات: 
او با آیین‌های تیشتر درآمیخته است. (م) 


۳ در متن انگلیسی 1 و«روح)» در برابر «میتوه به کار رفته است. هینو به معتی وجود تأسرئی تأملموس است. 0 
۴ عجعته 1( تبلاً (ص ۰) از آنه سخن رقت. /) 


۳۷ 


که از دریای گیهانی بر می‌خاستند» به این سو و آن سو راند» و باران‌های 
زندگی‌بخش بر هفت اقلیم زمین فرو ریخت. 

در ندهشن و در سرود مختص به تیشتر عمل زندگی‌بخش تیشتر از 
جنبه‌های گوناگون توصیف شده است. در بندهشن وی ایجاد کنندة اولیة باران و 
دریاها و دریاچه‌هاست. در تیشتر یشت تکیه پیشتر بر این است که در گردش 
سالانهٌ طبیعت» تیشتر سرچشمه دائمی آب‌هاست. کسی است که فرزند عطا 
می‌کند» جادوگران را درهم می‌شکند» سرور هم ستارگان و حامی سرزمین‌های 
آریایی است. به اهمیت آن موجود یا ستاره‌ای که بر زمان ریزش باران نظارت 
دارده آنگاه می‌توان پی برد که آفت بزرگی را به باد آوریم که ناشی از گرمای 
تابستان و خشکسالی است و سرزمینی با بیابان‌های گسترده را تهدید می‌کند. 

اسطورة نبرد تیشتر با اپوش همچنین تا اندازه‌ای چگونگی نظر ایرانیان را 
در مورد مناسکک برای ما بازگو می‌کند. آنان بر این باور بودند که قربانی‌هایی که 
درست انجام گیرد و به خدایان تقدیم شود خدایان را نیرومند و قوی می‌سازد. 
و نیز نیرومندی خدایان موجب می‌شود که قربانی‌ها در پی هم آمدن منظم 
فصول را تضمین کنند. فقط هنگامی که در قربانیها تیشتر را به یاری بخوانند». 
خشکسالی مغلوب می‌شود و باران می‌تواند به جهان زندگی بخشد. نتیجهُ نبرد 
گیهانی میان نیروهای زندگی و مرگ بستگی به این دارد که آدمی معتقدانه 
وظائف خود را در اجرای مناسک به جای آورد. 


آناهیتا (ناهید) ؛ آب‌های نیرومند بی آلایش 

طبیعی است که در سیاری از دین‌ها سرچشمة زندئی و باروری را به 
صورت موحودی ماد بنه تصور کنند. در ابران ایزدیانو اردْوی شُورا اناهیتا بعمی 
1 تیشتّر را با شمرای یمانی یکی می‌دانند. (م) 


۲ انم در بهلوی اناهید فارسی تاهیذد به معنی نا آلودی پا کی اتتاضا مت اردوی است. ۴( 


۳ 5۷6۵ ۸۲0۷ بعتی اردوی نیرومند. (م) 


۳۸ 


باروری‌هاست؛ تطفه همغذنران را پا ک‌میگرداند؛ 32 همه‌مادگان راتطهیرمی کند 
و شیر را در پستان مادران پا کک می‌سازد. در حالی که در جایگاه آسمانی خود 
قرار دارد» سرچشمهة دریای گیهانی است. او نیرومند و درخشان بلند بالا و زیا؛ 
ت ۰ ۰ 1 _ ف ۰ ۶ 
با کک و | ژاده توصیف شده است. درخور ازادکئی خویش ناج زرین هشت یره 
و ۱ ۳ و ِ ‌ ۰ ی ۰ 
صد ستاره‌ای بر سر دارد. جامه‌ای زرین بر تن و کردن‌بندی ود نکن ردان 
زسای خود دارد. : 
این تو صیف‌های‌روشن حکایت‌ازآن داردکه‌از زمان‌های‌قدیم تندیس‌های 
۰ 2 هس ۰ ‌ ۵ ۰ 4 
این ایز دبانو در مراسم برستش او وحجود نت ۳ بی‌کُمان از زمان اردشیر 
خوس حافظه به بعد این تندایس‌ها بخشی از اف بر ستضش او وا تشکیل می‌داده 
شاه مجسمه‌هایی را از او در شهرهای دوردست بابل و دمشق و همدان و سارد و 
شوش بر پا کرده بود. ناهید ایزدبانوی محبوب مردم در بسیاری از سرزمین‌ها 
شد. در ارمنستان «فره و زندگی ارمنستان» رتاک بخش. مادر همه خردها؛ 
خیرخواه همه نژاد بشرء دختر ارَمَرُدای" (اهوره مزدا) بزرگت و تیرومندا توصیف 
شده‌است. (آ گائنگلوس » به‌نقل‌ا زگری» بانی» ص .)۵٩‏ ناهید در اناطولی دارای 
۰ ۱ ۰ سم ۰" ۰ 
معابد بسیاری بود. به طوری‌که استرابون مورخ رومی می‌گوید درآنجا از دختران 
«روسپی‌گری مقدس» بر دازند. مشکل‌بتوان اظهارنظ کر د که آ با این‌کار در ایران 
نیز اجرا می شده بانه. همه متن‌های تین وهی کر زانط گر لا نع تفت 
شمر ده‌اند» امابعضی بر آنند که‌این تعبیح‌ها حود لا براین داردکه‌چنین کاری 
معمول بوده است. به هر حال کاملاً نادرست است اگر بر این عقیده باشیم که 
پیرامون‌این‌بانوی آب‌هاآیینی آمیخته‌باهرزگی وجود داشته‌است» زیرا ازکاهنه‌هایی 
سخن رفته‌است که در حدمت او بو ده‌اند و تعهد پا کدامنی داشته‌اند. در ایران 
ناهداز احترامی عمیق برخو رداربوده» سرچشم؛‌زندگی به شما رآمده وسپاسگزاری 


۱ آرشیر دوم هخامنشی که یوتانیان بدو لقب ۳06000 داده‌اند. (م) ۱ 
ورااعع‌دمطادیش رز وه .3 ۵۵ .2 


۳۹ 


بو ۳ ] 


۲! ۸ 


نموم مسکت مین رازب وسمویتر دسر 
1 ددب ددرمعع اس | لزید |( - ونت( مت زیت ون( نت [نر ون 
زد۰ | مه 6 ژ()- نیبم (رساسوویت | (] ورد . دج[ سر. 
نب تن د دویت ۰ | 9 دب [ بپر6. یط ق(یع. ۱ چه 
درم نید * تویی: 6 ددم و چا ۰ | دس هن | و( ند ند ترین ۰ من رو( 
8 ویدم .۱ وا( ید دنز ید - سویع. ودررسو سید امه 


درم سد (و. زم ند یر ۰6 | نش 2 ین دذ بت 6۵ نب + [ ()ورری. دج[ 
دمن ۱ شتتوط نوی ایب وین یرو و اند | یناب ۱۰6 
مد وید هو ند - ولد ط وله و وی . ( ند ند - وید[ ددتیر و۱۰ 9ب ۵ وس وید - 
((یددم يچ . حد( پ ( ببرم. | ارو د یگن ید ده ي. (وع() و | 


| سکن (سد |د. دایب تدم | چاید ذبم ند ۵و نب ۰ | س( ]ورب . تدج[ ی 
تن | تقد تن د ۵ نت | (د تدم ند [ یر سکن ( نب ببر6 | ترین فد( - 
۱ وید ۰ بر دور سکن (د وید. ند[ وی ویدهور. 
وبترنت تن ۵ 5" ند ند 0ج ۰ وت اج )وید . | گنه( وید 
| (دی موز دعس چا سید نید وو(ععع- کل بر [ونده‌سو. 
۱۰۵6 مم(وست. . واندون |دیب مب | (سو رد۰ ۵ 

6 س و کس( شلد | ۰ ۱ 


بخشی از آبان يشت در وصف اناهیتا 


عمیق وصمیمانه‌ای را به خود اختصاص داده است و هنوز نیز چنین است. 


ور رغته (بهرام)» پیروزی 

در حالی که وای و تیشتر را با پدیده‌های طبیعی مربوط می‌دانند و از اناهیتا 
(ناهید) با کلماتی صمیمانه و مهرآمیز یاد می‌شود. بهرام وجودی است انتزاعی یا 
تجسمی است از یک اندیشه و تعبیری است از نیروی پیشتاز و غیرقابل مقاومت 
پیروزی. در سرودی که بدو اختصاص دارد (یشت ۱۴) آمده است که بهرام ده 
تجسم يا صورت دارد که هر کدام از آن‌ها مبین نیروی پریای این خداست. 
نختین تجسم او باد تند است؛ تجسم دوم او هیثت گاو نر زردگوش و زرین 
شاج است؛ سومی هیئت اسب سفیدی است با ساز و برگ زرین؛ چهارمی هیئت 
شتر بارکش تیزدندانی است که پای بر زمين می‌کوبد و پیش می‌رود؛ پنجمی 
هیئت گراز تیزدندانی است که به یکك حمله می‌کشد؛ هم خشمگین است و هم 
زورمند؛ ششمی هیئت جوانی است به سن آرمانی پانزده سالگی؛ هفتمی هیلت 
پرنده تیزیروازی است که شاید کلاغ. باشد؛ هشتمی هیشت قوج وحشی است؛ 
نهمی بز نر جنگی است؛ و بالاخره دهمی مردی است که شمشیری زرین تینه 
در دست دارد. .. ۱ 

شباهت این شکل‌های بهرام و تیشتر که هر دو به صورت مرد و گاوثر و 
اسب در می‌آیند. آشکار است. در تصور ایرانیان چگونه خدایان می توانند به 
صورتهای گونگون درآیند؟ چننکهبعداًبه تفصیل خواهیم دید (نکک به ص۸۷ 
زردشتیان بر این باورند که هر چیزی در جهان روحانی («مینوگك»: مینو ) استعداد 
آن را دارد که صورتی مادی (یا «گیسکت»" + گیتی») داشته باشد و معتقدند که 
جهان به همین ترتیب به وجود آمد. جهان روحانی صررت مادی به خود گرفت. . 
اما در حالی که موجودات زمینی «صورت مادیی به خود می‌گیرند که مناسب 
۱ و۷۲۵8 در پیلوی رَخْرام (۷۷2[1000) و در فارسی بهرام. پس از اين در اید ترجمه ما این سررت اغیر را یه ار 
می‌بريم. (م) ۲. بیشتر دانشمندان اين پرنده را «باز» می‌دانند. (م) 


۲ صورت نامرثی و نامحسوس از هر چیزی. تک به ص ۲۷(م) 
۲ صورت مرئی و محسوس و این جهانی هر چیز. (م) 


۳۱ 


طبیعت آن‌هاست» موجودات آسمانی یا ایزدی نیز می‌توانند به اشکال گونا گون 
به «صورت مادی درآیند» -و ا! این روست که تب یشتر به سه شکل و بهرام به ده 
شکل درمی‌آید. 

بهرام ایرانی» برخلاف همتای هندی خود ایْنْدرّه با همتای ارمنی‌اش 
رهگن اسطوره‌ای ندارد که در آن سخن از غلبهٌ او بر غول یا اژدهایی در میان 
باشد. در عوض. او بر «شرارت آدمیان و دیوان» غالب می‌آید و نادرستان و 
بدکاران را به عقوبت گرفتار می‌کند. از نظر یرو نیرومندترین از نظر پیروزی» 
پیروزمندترین و از نظر فره. فره‌مندترین است. اگر به شیوه‌ای درست برای او 
قربانی کنند در زندگی و در نبرد پیروزی می‌بخشد. اگر به شیوه‌ای درست او را 
نیایش کنند نه سپاه دشمن وارد کشورهای آریایی می‌شود و نه بلا. فنایرانن : 
بهرام نمايندة نیروی غیرقابل مقاومت است. وی اساسا خدایی جنگجوست. 

در تجسم از تجسم‌های او به ویژه محبوییت همگانی دارد؛ یکی تجسم او 
به شکل پرنده‌ای بزرگ و دیگری به صورت گراز. ایرانیان قدیم به پر کلاغ با 
احساس ترسی آمیخته با خرافات می‌نگریستند و می‌پنداشتند که پر این پرنده ‏ 
ان اکن وراع اتکی رقم نع خی هی آ ورف انعخی الا 
کلاغی که در تصاویر مهری بناهای تاریخی رومی همراه مهر (میترااست» در 
اصل نمادی از خدای پیروزی برای همزاهی يا باری این خداست. ۱ ۱ 

البته آمده است که بهرام در یکی از اشکال خود که گراز باشد» مهر را 
همراهی می‌کند. این شکل به ویژه ننادی مناسب برای نیروی پیشتاز پیروزی . 
است. ی ی ما ی من موی بات 
که بهراعپیشاپیش مهر؟ میلزه) در پرواز است: ۱ 


ح زر . ۹ ها ّ ۰ 
وت کاوو فخی تاه با نجه‌های با 
آهنین» نی ین ی 0" ۱ 


1. ۸ 2 


۳۲ 


همه دشمنانش را به سرانجامی خونین دچار می‌کند: 
«در دم همه چیز را باره با ره می‌کند و استخوان: موه مخز و خون پیمان‌شکنان 


را بر روی زمین در هم می آميزد.» (يشت دهم بند ۰۷۰-۲ گرشویچ؛ 
هر دشت» ص ۱۰۱۷ به بعد) 


جای شگفتی نیست که بهرام به خصوص در میان سربازان محبوب بوده 
باشد و احتمالاً سربازان بوده‌اند که آیین نیایش او را به سرزمیی‌های دوردست ۱ 
برده‌اند. او در پس چهرة هرا کلس (هرکول) در کوما گنه هگ "در ارمنستان, . 
راگن" در میان سکاها» وشن" در سغد و أریغْن" در خوارزم قرار دارد. بهرام. 
در سکه‌هاء وی - همان‌گونه که دیدیم ‏ در بناهای ای ۲ 


زپیئوین ؛ سرورگرمای نیعروز .... 

رییتوین سروّر گرمای نیمروز و سرور ماه‌های تایستان و قرینة لازم و 
سودبخشی برای تیشتر است. خورشيد پیش از ورود شر» هنگامی که بی حرکت 
در بالای جهان ایستاده برد در پایگاه رپیشوین فرار داشت. بنابراین رپینوین 
سروّر جهان آرمانی است. به عقيدة زردشتیان اهوره‌مزدا در زمانی از روز که 
متعلق به رپیئوین است» قربانی کرد و از آن آفرینش به وجود آمد. در بایان 
جهان نیزه در زمان متعلق به رپیئوین است که رستاخیز به انجام می‌رسد. بنابراین» 
او فعط سرور زمان اولیه نیست» بلکه سرور زمان «بازسازی جهان»" نیز هست. او 
همه ساله فعال است: : هر وفت که دیو زمستان به جهان هجوم می‌آورد؛ رپیثوین 
در زیرزمین پناه می‌گیرد و آب‌های رن امین را گرم نگاه می‌دارد تا گیاهان و 
درختان نميرند. بازگشت سالانة او در بهار بازتابی از پیروزی نهایی خیر است که 


(در شمال شرقی سو ریه) ات 0 ۷ عملسع .1 
ان ,5 ۲ .4 2 
انم .7 


من .6 
۸ فرشگرد تک به ص ۳۱ (ع) : 


۳ 


رف 





دراین نقش‌برجسته نمرود داغ (12810 13۳۵۳۵4) 
در کوما کته شاه آنتیو خوس دیده می‌شود که دست در 
دست مهر دارد. هرا کلس (هرکول) - ورلَغه (بهرام) 
به شیوة یونانیان برهنه مصور شده اصسا میثره 
(مهر) - آپولو ملیس به لباس ایرانیان با جبه و پاپوش 
مصور گردیده است: 





۴۳۵ 


وفرمانروایی خدا بر رمین آشکار گردد؛ 


. ,(آن زمان) شبیه سال است که در بهاران درختان به شکوفه می آیند. ۰ . 
همانند برخاستن مردگان» ب رگک‌های تازه از شاخه‌های گیاهان و درختان 
خشک بیرون می آیند و بهاران موسم شکوفه دادن است.» ارم فصل 
۴ ند ۲۷ و س) رییتوین و وروژه ص ۰۳ ۳۰ ۱ 


جشن رپیثوین بخشی از جشن‌نوروز است» هم‌روز نو در سال وافعی است 
و هم روز نو در زمان آرمانی آینده. آمدن رپیئوین به زمین» زمان شادی 9 
به رستاخیز است. نمادی‌است از پیروزی نهایی کی رشن نبکك. 


خلاصه 

بیش از اين» مطالبی دربار؟ شخصیت‌های گوناگون خدایان ایران باستان 
دييم برشی مانند وای آشکارا به سنت هندوایرانی تعلق دارند» در مورد اصل 

بعضی دیگر مانند رپیثوین نمی‌توان یقین داشت. در حالی که بعضی مانند بهرام 
بان دعتن؟ تصورات انتزاعی هس تین هرگ سانن کسقر ها همان 
بد یده‌های طبیعی‌اند. بعضی مانند ناهید به زبانی که خحاص توصیف انسان است» 
وصف شده‌اند و بعضی دیگر مانند رپیئوین چنین توصیفی ندارند. در اسطور 
مربوط به ناهید اشاره‌ای به نبرد گیهانی نرفته» اما در افسانهُ مربوط به تیشتر این 
" مطالب به وضوح آمده است. بنابراین؛ وم یسیع 


ِ از بت 


آمده 0 در حقبفت توا دس » ی توق ز نکن ی 
"هستند» از این رو | کنون به خدایان ایرانی‌باستانی که با آیین ارتباط دارند» 


می‌پردازیم. 


۳۹ 


خدایان مرتبط با آیین‌های دینی 


آثر. آتش ۱ ِ« 

تا به امروز آتش کانون مناسکک هندو و زردشتی بوده است. اما ریشه‌های 
آن به دوران هندواروپایی باز می‌گردد. در هند آتش زیر نام ستایش 
می‌شود و در عين حال هم زمینی است و هم ایزدی. هنگامی که نثارها را بر آن 
می‌افشانند» بر این باورند که آتش واسطة میان انسان و خدایان است» زیرا در 
اینجاست که دو جهان به هم پیوند می‌خورند. اگنی خدایی است که به صورت 
آتش» قربانی را دریافت می‌کند و به عنوان دین‌مرد" آن را به خدایان تقدیم 
ان خی ی ور کته اشبت: خورشید. در آسمان 
برین» در ابر طوفان‌زا افروخته می‌شود و به صورت برق به زمین فرود می‌آید و 
۱ در اینجا داثماً به دست مردمان دوباره متولد می‌شود. بتابراین» ۳ راه خدایان 
نامیده می‌شود که از آن می‌توان به قله‌های آسمان رسید. 

مرکزیت آتش در دین زردشتی شاید یکی از شناخته شده‌ترین جنبه‌های 
این دین:باشد اما بسیار بد تعبیر شده است. ات و ای رش 


۰ ها همان آذر و آتشس فارسی آاتضتتان (ع 

61 ,3 1 2 
. این عبارت عیناً ترجمهٌ توشته موف است. اتا مطلب درست ظاهراً - چنین است: عنصر آتشس همچنین در همه عم پراکنه 
اسست: و ۰ (ع) 


۷ 


مربوط به آتش) به دوران پیش از زردشت تعلق دارند. اما کاملاً رنگ زردشتی 
به خود گرفته‌اند و در اسطوره‌شناسی ایرانی غالبا دشوار است که عقاید قدیم را 
از متأخر محد| سازیم. ۳ پسر اهوره‌مزدا» نشانه مرئی حصور او ونمادی از 


9 5 ق 
مواقعا چه چیزی می‌تواند بیش از شعلةٌ پااکك بی الایش نمایندة طبیعی و 


والای خدا باشد که خود ونور جاودانی» است؟) (مسانی» ص ۸۰) 


به هر حال مناسک زردشتی بسیاری از عقاید قدیمی را حفظ کرده‌اند. در 
این مناسک آتش مستقیماً مورد خطاب قرار می‌گیرد و موبد بدو نثار می‌کند. در 
نیایش آتش موبد اين سخنان را بر می‌خواند: 


آفرین خوانم بر یش و نیایش» نثار خوب» 
نثار آرزو کردنی و نثار ستايش آمیز که بر تو» ای آتش» 
پسر اهوزه مزدا» (نثار می‌شود). 
تو شاستهً ستایش هستی» شایسته دعا هستی؛ 
باشد که تو شایستة ستایش؛ شايستة دعا باشی؛ 
۱ در خانه‌مای مر دمان. 
نیکی باد مردی را 
که تو رابه راستی بر ستد. 
(دالا» نبایش‌هاه ص ۱۵۵) 


قی گنه وزدتن کتونن. اقفر چنان مقدس است که نه اشعةٌ خورشید را 
باید گذاشت که بر آن بیفتد و نه چشم کافری آن را ببیند. شاید هميشه وضع 
چنین نبوده است. زیرا در دوران‌های کهن آتشدان‌ها را بر سر کوه‌ها می‌ساختند. 
دربارة «آتره فقط چند اسطوره‌ای به ما رسیده است. گرچه مسیحیان قدیم 


۱ آفرین: دعاه ستایش. (م) ۲ یزش: عبادت» پرستش. (م) 


۳۸ 


با تعداد بیشتری از ین اسطوره‌ها آشنا بوده‌اند. یکی از این اسطوره‌ها که در 
سرود قدیمی زامیاد پشت آمده است. ستیز میان آتر و غول آزی‌دها که زاف شید 
فره ایزدی روایت می‌کند. ای سه پوز؛ بدآیین که تجسمی است از هموس 
وبرانگره برای به چنگث آوردن فره ایزدی بتاخت تا آن را خاموش سازد. آتر 
نیز برای به دست آوردن آن شتافت و آن فره دست نیافتنی را نجات داد. اما 
اژی که همچنان از پس می‌تاخت و «ناسزا می‌گفت» فریاد برآورد که اگر آتر 
فره را به دست آورد , بر او خواهد. تاخت و نخواهد گذا شت که دیگر هرگز روی 
زمین بدرخشد. چون اتر دجار تردید شد. اری تاخت تا فره را به دست آورد. 
این بار نوبت آتر بود که زبان به تهدید بگشاید. به دها که (ضحاکت) هشدار داد: 


دای اژدهای سه پوزه باز گرد اگُر آن فره دست نیافتتی را به چگ 
آوری» برپشت تو زبانه کشم و در دهان تو شعه افکنم که 
دیگره رگزنتوانی برروی زمین آفریده اهوزه گام برداری». (يشت 
٩‏ ند 4۵٩‏ بر اساس ترجمه ولف) 


ای هراسان خود را پس کشید و فره ایزدی همچنان دست نیافتنی ماند. 

مشکل بتوان گفت که معنی و مفهوم اصلی این اسطوره چه بوده است. اما 
این اسطوره بار دیگر نشان می‌دهد که ایرانیان باستان زندگی را نبردی میان 
نیروهای خیر و شر می‌دیدند. آتر طبعاً برای خیر می‌جنگید. از این روء در یکی 
از دعاهای زردشتی «جنگجوی خوب دلیر» نامیده شده است. ارتباط قدیمی 
(خدای) «آتش» با عنصر طبیعی (آتش) در متن متأخر دیگری ظاهر می‌شود که 
در آن آتش به صورت برق دیوی را که در پی باز داشتن باران است؛ شکست 
می‌دهد. اما اين اسطوره‌ها دیگر نقش مهمی را در عقاید زردشتیان کنونی ایفا 
نمی‌کنند. و چنانکه دیدیم در این دین 3 نماد اهوره مزدا و کانون 


دنا تایم۸ : ازی به معنی اژدها: مار بزری ار تام خاص. مجموع این درخلمه در متن‌های دوران اسلامی به 
صورت ازدهاق و صحاک درآمده است. (م) 


۳۹ 


عبادت‌های روزانة آیان ات ۳ این حال؛ هنور به ات «جنگجو) خطات 


می‌شود که نه با دیوان خشکسالی بلکه با دیوان «مینویی ) تاریکی تبرد کند. 


هَوْمَه (هوم)؛ گیاه و خدا 

هوم هندوایرآنی (در هند سومّه ) در ذهن غریبان تصوری است ماگ 
نیافتنی و در عین حال بس آشنا. هوم هم گیاه است و هم خدا. مناسکك فشردن 
این گیاه با شماری از پدیده‌های آسمانی چون تابش خورشید و بارش باران 
پیوستگی دارد با این همه هوم را موبدی ایزدی به شمار می آورند که خود 
قربانی غیر خونین است. اما قربانی خونین انجام می‌دهد. منرگ او موجب 
شکست شر است و ممنان با شرکت در مَیرّد به زندگی دست می‌بابند. 

سومه یکی از شخصیت‌های اصلی در مناسکک ودایی است که در آنها او 
هم گیاه است و هم خدا. شيرة گرفته از گیاه کوبیده شده را از صافی پشمینه‌ای 
می‌گذرانند و به خم‌هایی که در آن‌ها شیر و آب است می‌ریزند. زردی این مایع 
به اشعةٌ خورشید و روانی آن به ریزش باران تشبیه می‌شود. از اين رو سومه را 
ی ها و تاش سک یحو ام کل کی اند 
نوشابه بروی شفابخشی دارد» از این رو می‌گویند که این خدا کور را بینا می‌کند 
و به شل توانایی راه رفتن می‌دهد. سومه که دارای سیطرءه جهانی است. در میان 
خدایان نقش دین‌مرد را دارد و به آنان نیرو می‌بخشد. او همچنین جنگجوی 
بزرگی است و دیْ‌مردانی که سومه می‌نوشند قادرند دشمنان را در چشم به هم 
زدنی بکشند. این گیاه در کوه‌ها پیدا می‌شود. اما آن موجود آسمانی که در 
عرش ترکیه شده برفراز همه جهان‌ها قرار دارد. 


1 دیمان نامر ی مربرط ره جهان غیرمادی. تک ره سن 9 ع 

1 ۱13023 ممادل ۳ در بهلوی و فارسی است و ما در این ثر جیره هیین سورت اخیر را به کار میب ریم. (م) 
: دنک .3 

۴ ۷۵۷۱2 میزد (صیافت آبینی) رایه جای اجه بصن برگزيديم. 9 


۵۰ 


هوم ایرانی کاملاً شبیه سومه است و آن را اکنون با افدرا یکی می‌دانند. 
گمان می‌شود که این گیاه به صورت عادی خود نیرو می‌بخشد و شنا می‌دهد 
چه رسد به وقتی که بر آن دعا بخوانند و آن را تقدیس کنند. گفته شده است که 
هر یک از چهار مردی که نخستین بار هوم را فشرد» مشمول این موهبت شد که 
صاحب فرزندی عالیقدر گردد: به ویتونگهونت یعه » به وه وه » به ریت 
کرساشْه » و به پوروشْنْبّه" زردشت عطا گردید. 


هوم اژدهای شاخدار راکشت 
که بلعندة اسب؛ بلعندة انسان 
زرد و زه رآ گین بود. زهر زرد رنگگ 
بر او به بلندی یکث نیزه بالا می‌رفت. 


( گرشویچ» ادییات ابرانی» ص 1۳) 


در یکی از متنهای قدیمی که در هنگام نیایش هوم خوانده می‌شود. از آو 
می‌خواهند که گرز خود را علیه اژدهاء تبهکاران تحاران و نان بدکاره 
بگر داند. 

هوم آسمانی که پسراهوژّه مزداست. موبدی ابزدی نیز هست. وی به 
خدایان دیگر فد به ثار می‌کند و همانند موبدان زمینی باید سهم خود را از 
حیوان قربانی دریافت کند. با اين کار او می‌تواند از روح آن حیوان مواظبت کند؛ 
و اگر این سهم را بدو تخصیص ندهند» آن حیوان در روز داوری از قربانی کننده 
شکایت خواهد کرد. چون وقتی که زردشت هوم را می‌فشرد ایزد موم به نزد او 


7 .1 
۲ ۷۱۷۹۸۱۵۵۷۵۸۸ : وبونگهان پدر جمشید. (م) 
۳ ۷3۳۵ :جی جمشید. نک به ص ۵۵. (م) ۲ ۸۱۸ : اثقیان قس آبتین. (م) 
۵ 09۵داءوی] : فریدون. (ع) 1۱۵۲1۵ : اثر عط. (م) ۷ :1۲504۲ : گرشاسب. ع( 


۸ 30۲۵582 : پوروشسب 


۵۱ 


بحضور دارد. بدین گونه هنگامی که (گیاه) هوم را قربانی مي‌کنند» اپزد هوم در 
عین حال هم خداست و هم موبد و هم قربانی شونده. در یکی از متن‌های 


(س. ب. ۳/۹/۴/۱۷» دوشن گیمن» نمادهه ص ۸۲). 


بنابراین» از مرگ موبدٍ ایزدی در مراسم قربانی زندگی و نیرو به مومنان 
می‌رسد. علاوه بر آن؛ هوم که در مناسکك روزانه هت هی کر ود نمادی است 
از هوم سفید که در «بازسازی جهان» هم مردمان را بیمرگک می‌سازد؛ گویی اش 
مراسم پیش آزمونی" است از آن ا کسیر بی‌مرگی. نمی‌دانیم که این عقیدهُ خاص 
تا چه اندازه فدیمی است. 

بدین‌گونه؛ در شخصیت هوم شخصیت جنگنده‌ای را می‌توان تصور کرد 
که با شر مبارزه می‌کند و موبدی ایزدی را که خود در مراسم قربانی» قربانی 
می‌شود تا مردمان زندگی بیابند و حضور ایزدی او بر روی زمین درگیاه تقدیس 
شده‌ای که به صورت طبیعی در کوه‌ها می‌روید» آشکار است. 


حلاص 

به اعتقاد ایرانیان خدایان موجوداتی دور از دسترس نیستند» بلکه 
نیروهایی هستند که مستقیماً در مناسکک به آن‌ها بر می‌خوریم. شخصیت آتّر و 
هوم همچنین نشان دهندة تفاوت بسیاری است که میان تصورات شرق و غرب 
در مورد خدایان وجود دارد. گرچه اسطوره‌ها و تصویرپردازی‌هایی که در آن‌ها 
خحدایان همانند انسان توصیف می‌شوند. در مورد آتر و هوم به کار رفته است. اما 


۱. 


۵۲ 


این موجودات به گونه‌ای که بونانیان زئوس را تصور می‌کنند و یهودیان بهوه را 
۰ س ۰ سم ۰ ۳۹ ‌ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
نمی گیرند. هرگونه شیاهتی میان تصورات ایرائیان و مسیحیان نباید مانعی در برابر 
بینش ما باشد. ما در دنیای متفاوتی سیر می‌کنيم و به انديشة ایرانی نباید با عیتکی 
که رنگ مسیحیت دارد؛ نگریست. 

به‌رعم وجود نکات‌مذکور موجودات آسمانی ماه فهرمانی 
نیز دارند و پیش از اين به اين موضوع اشاره کردیم. تقریاً هم ادیان باستانی 
این ویژگی‌را دارند. درایران شماری‌از قهرمانان‌ایزدی وجود دارند وداستان‌هایی 
که دربارة آنان نفل می‌شوند. گاهی به زمينة افسانه نزدیک‌ترند تا به اسطوره. اما 
ا گراین شخصیت‌ها را حذف کنیم؛ فضایی خالی در تصویر اسطوره‌شناسی ابران 
باستان بر جای گذاشته‌ایم. 


پزژد 


۳ 


مه( 


م۳ 


) هندی» خدای مرکث که بر گاو 


۳۹ 


ارواح درگذشتگان را بر آن حسل می‌کند. 
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قهرمانان ایزدی 


یمه (جم) 

جم شخصیت دیگری است که به مجموعه عقاید دوران هندوایرانی تعلق 
دارد. گرچه سنت‌های هندی و ابرانی در شماری از جزئیات با هم توافق دار ند 
با این همه شخصیت کلی جم مشخصاً با شخصیت یَمَّه" (در هند) تفاوت دارد. 

مشخصة برجستة یَمّه در وداها این است که وی نخستین کس از بیمرگان 
است که مرگ را برگزید: «او مرگ را برگزید تا خدایان را خشنود سازد بیمرگی 
را بر نگزید تا فرزندان خود را خشنود کند.» (ریکگ وداء دهم ۰۱۳ ۴» زنر طلو ع 
و غروب دین زردشتی» ص ۱۳۲). راه مرگ را سپرد تا راه جاودانان را به مردمان 
نشان دهد و مردمان با او در «خانه سرود» به سر برند. جون او شاه مردگان بوده 
مرگ را «راه یَمّه؛ دانستند. این تصویر یمه باگذشت زمان رنگ نسبتاً شومی به 
خود گرفت. چنانکه بعضی مجسمه‌های او دلالت بر اين موضوع دارد. 

اسطوره‌های ایرانی» به دلابلی» در طی انتقالشان لطمه دیده‌اند و بازسازی 
تصویر کامل آن‌ها دشوار است. جم در ایران به سبب فرمانروایی هزار ساله‌اش 
در زمین بسیار مورد احترام است. ویژگی این فرمانروایی آرامش و وفور نعست 
بوده و در طی آن دیوان و اعمال زشتشان -ناراستی و گرسنگی و بیماری و مرگ 


2111۸ هبان جم جمشید است. در اين ترجمه ما این صورت آخیر را به کار می‌بريم. (م) 
۸ 2 


۵۵ 


مشیم نقو دی ۳ جهان در دمان فرمانروایی او چنان برخو ردار اژ سعادت 
بود که نا زیر زمین در سه نوبت کسترده‌تر شد. به طوری که در پابان فرمانروایی 
او دو ار کنر فون از آغاز ان بو د. بد ین‌گونه جم پیش‌نمونة آرمانی همه 
شاهان است. و نمونه‌ای است که همه فرمانروایان بدو رشکک می‌برند. در ایران 
همانند هند. جمشید بیشتر به صورت شاه جلوه گر است تا خدا. 

جم همچنین به سبب ساختن وَرّه (ور) يا دژی زیرزمینی مورد تمجید 
۲۳ آفر بدگار ند و هشدار داده بود که مردمان گرفتار سك زمستان هراس انگیز 
خواهند شد که بر اثر آن همه مردمان و حیوانات ابود خواهند گشت. از این رو 
را به آنجا برد. ا گرچه این عقیده تشابهات بارزی با داستان طوفان سامیان دارد 
اما بنا به روایات متون متأخر ایرانی هدف از «وّر» این بوده است که پس از اتمام 
آن زمستان که در پایان تاریخ جهان پیش می‌آید. دوباره جهان آبادان شود. از 
آنجا که اسطورة مشابهی در عقاید اسکاندیناویان وجود دارد» این احتمال هست 
که این دو روایت که صورت اولية خود را حفظ کرده‌اند» اسطوره‌هایی را در بر 
دارند که تاریخ آن‌ها به هزاران سال پیش یعنی به زمان هندو اروپائیان باز 

۳۳ 

ی رداق ۱ 

از جم همچنین به عنوان گناهکار باد می‌گردد. زرردشت او وا سررنش 
کرده که برای خشنودی مردمان خوردن گوشت گاو را به آنان توصیه کرده است. 
در متون دیگر آمده هت که وی معرور شد و با ادعای حدایی مرتکب دروع 
شد. در یکی از متون قدیم روایت شده که چون او را سخن دروغ خوش آمد 
فره‌اش در سه نوبت به شکل مرغی به پرواز در آمد و از پیش ار گربخت. 
نخستین بار مهر آن را برگرفت» بار دوم فریدون و بار سوم گرشاسب. علت سه 
بار گربختن فره را از او نمی‌دانیی گرچه بعضی دانشمندان بر ائند که این کار 
نموداری از ساخت سه گانة جامعه‌ای است که جم بر آن فرمانروایی داشته است 


1. 0۵ 


۲ ۷:۲۸ :در پهلوی ور (۷:۵). (م) 
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یعنی طبقة روحانیان و جنگجویان و صنعتگران! ماهیت دقیق گناه او را نیز به 
بقین ن نمی‌دانیم. . حداس زده‌اند که قربانی کردن گٌاو که کمان ک و موب 
بیمرگی انسان می‌شود با جم ارتباط دارد و بدین گونه به جم قدرتی را نسبت 
داده‌اند که ی از آن خدا بوده اه پیش دنر ی 
اتشان واتته اوه به درستی نمی‌توان گفت که آیا چنین مطلبی باوری 
باستانی است با نه. . در متون متأخر فقط این مطلب آمده است که وی دروغ گفته 
ادعا کرده است که دارای قدرت ایزدی است. گناه جمشید هرچه باشده چون 
فرّه از او گریخت. لرزان و اندوهگین در برایر دشمن قرار گرفت. 

بایان زندگی جم نیز در سنت ایرانی تاحدی مرموزاست. یکی از 
سرودهای باستانی می‌گوید که او به دست برادرش شبیتیوژه (امپیتور) به دو نیم 
شد اما در روایات بعدی دها کک بدکار که نه به عنوان موجودی اساطیری بلکه به 
عنوان ستمگری ابکار (ضحاکك) توصیف شده است» جم را می‌کشا . ر قلمرو 
زمینی او را تصاحب می‌کند. 

جم به‌رغم گناهش هنوز شخصیتی درخور ستایش به‌شمار می‌آید. 
پرسپولیس محل کاخ بزرگ هخامنشیان مشهور به تخت جمشید (جمشید صورت 
متأخر یِمّه) است. افتخار بنیان نهادن نوروز که عید بزرگک سالانة ابرائیان است و 
فرصتی است برای شادمانی‌ها و عبدی دادن‌هاء به جمشید تعلق دارد. 


هوشنگک و تَحْمُورو ( < تهمورث) 

چنین می‌نماید که در ایران باستان چندین روایت دربارة نخستین شاه 
رجود داشته است؛ زیرا علاوه بر جم دو شخصیت دیگر نیز نخستین شاه نامیده 
شده‌اند: هوشنگ و تهمورث. متن‌ها آن گونه که به دست ما رسیده‌اند دارای 
طرح خاصی از ثریخ و اسطوره هستند و این دو «نشتین شاه» را در این طرح 
به صورت نخستین فرمانروایان افسانه‌ای» یکی پس‌از دیگری گنجانده‌اند»گرچه 


۱. صتمعتگران و کشاورزان یک علیقه را تشکیل می‌دآدتد. (م) ۱ ۲ ٩11۷91۸‏ در پبار > "فنانم٩‏ (م( 
۲ 1۴/001۷ تهسورث. (ع) 


۵۷ 


۵۸ 





طلسمی از دوران اشکانی که فریدون را نشان 
می‌دهد که دبوی را گرفته است و قصد دارد او را 
با گرز خود بکشد. بر پشت این طلسم نمونة جالب 
توجهی از یکی از نمادهای رومی در بافتی ایرانی 
دیده می‌شوده ان کرک و حای شیردادن 
است. نمی‌دانیم تعبیر ایرانیان از ان نقش چه بوده 


ات وان 


اتان روز کاری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌اند. 

هوشنگگ در دوران‌های قدیم فرمانروای هفت اقلیم بود و بر مردمان و 
دبوان حکمرانی می‌کرد؛ همه جادوگران و دیوان از برابر او گريشختند. گمان 
می‌شد که مََنّه (مَتَنْ)" همان مارندران باشد که مرز جتویی آن کوه دماوند است. 
در مازندران دیوان و جادوگران سیاری اقامت داشتند که دو سوم آنان به دست 
هوشنگگ دلیر کشته شدند. . فرمانروایی او دوران استقرار قانون در روی زمین بود 

و از او و همسرش نژاد ایرانیان به وجود آمد. 

تهمورث مانند هوشنگک و دیگر مردمان نیکک‌سیرت. ی 
داد. به بت پرستان و مردان و زنان جادوگر تاخت و حرمت راستین آفربدگار را 
وراج داد. گید که در برد اش اهریمن رب شکل اسبی در آورد وه مدت 
سی سال سوار بر او گرد جهان گشت. 


فریقه (َْط) تیوه (فریدون) 

روابات دینی در سراسر جهان داستان‌هایی را از نبردهای میان قهرمانان 
ایزدی و غولها دربر دارند. در هند باستان مشهورترین آنان ایندره است که 
یره » دیو خشکسالی را با رعد که به منزلة گرز اوست. از میان می‌برد و 
بدین‌گونه آب‌هارا که به‌مردمان زندگی می‌بخشند» آزاد می‌سازد. فهرمان دیگری 
از اين نوع ثریته. است که او را با یانی کاملاً شبیه به ایندره توصیف کرده‌اند. 
رتهب درعده خویش ویشورویه؛ اژدهای سه سر شش چشم را می‌کشد. در 
حادثة دیگری تربته وی را که شکل خرس دارد با گرز خویش از ای در 
می‌آورد. تریته همراه با طوفان غرش می‌کند و هنگامی که در شعله‌های اک" 
می‌دمد. این شعله‌ها زبانه می‌کشند. اما برخلاف اندژه تریتّه یکی از کسانی به 


۱ 1۸2202۵( در پهلوی عهتد6 (ع 
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شمار آمده است که سومه مقدس را آماده ساخته و نوشیده است. 

در ایران وظیفة این شخذ! در وجود دو شخصیت ظاهر می‌شود: ترجه" ( 
اثرط ) که شمابخش است و اماده سازندة هوم و ترَیَونْه (فر بدون در متن‌های 
متأنحرتر) که آژدها کش است. اثرط سومین انسانی بود که هوم را برای جهان 
مادی آماده ساخت و از آفریدگار درخواست کرد که به او دارویی بخشد که با 
آن بتواند در برابر درد و بیماری و پوسیدگی و عفونت و مرگ که اهریمن آن‌ها 
را با جادوگری خویش در میان مردمان می‌پراکند» ایستادگی کند. در پاسخ به 
درخواست اثرط آفریدگار هزاران گیاه شفابخش را که بر گرد درخت گز کَرنه 
(- گوکرن)" در دریای گیهانی ‏ می‌رویند. فرو فرستاد. از این رو از اشرط به 
عنوان کسی که بیماری و تب و مرگ را از مردمان دور ساخت» یاد می‌شود. 

از فریدون نیز درخواست می‌شود که مردمان را در برابر جرب و تب و 
ضعت باری کند» زیرا این‌ها همه کار ها که (- ضحاکک) اژدهای بزرگ سه سر 
سه پوز؛ شش چشم است. آن دیو دروغی که اهریمن او را آفرید تا پارسایی و 
خانه‌های مردمان را نابود سازد. از فریدون تفاضا می‌شود که مردمان را در برابر 
کارهای دها که (- ضحا کک) کمک کند زیراگمان می‌شود که او آن ادها را در 
ری که در ره" یا در عرش اتفاق افتاه شکست داد. فربدون بر سر و گردن و 
قلب دهاگّه (- ضحاکک) گرزی فرود آورد؛ اما نتوانست او را بکشد. سرانجام 
تبفی برگرفت و بر آن غول زد که بر اثر آن شمار بسیاری از موجودات ترسنا ک 
از تن نفرت‌انگیز او بیرون دویدند. از ترس این که مبادا جهان از موجودات 
زیانکار چون مار و وزغ و کزدم و چلپاسه و لا ک‌پشت و قورباغه پر شود 
فریدون از تکه‌تکه کردن آن غول منصرف شد. در عوض. او را به زنجیر کشید 
و در کوه دماوند زندانی کرد. چنانکه خواهیم دید روزی مردمان از اینکه 


۱ 5072 نک به ص ۸۵۰ (م) ۱ 
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فریدون ضحا ک را نکشته است. تأسف خواهند خورد. 

پیروزی فریدون بر دّها که (< < ضحا کک) او را به مقام پیروزمندترین انسان - 
البته بجز زردشت -رسانید. . شخصیت پیروزمند فریدون موجب شد که وی 
بتواند فره جم را هنگامی‌که از آن قهرمان سرنگون شده گربخت. به‌دست آورد. 
از آنجا که وی بر ستمگری دها که (- ضحا ک) غالب آمده است. مژمنان از او 
درخواست می‌کنند که همه ستمکاران را از آنان دور دارد. 


کرسانیه (گرشاسب) 

کات قهرمان جواق گیسودار گر یه وسست تک فیک قهرمانان 
ازدها کش بزرگ باستانی ایران است. . وی نیز همچون فریدون ایزد به شمار 
نمی‌آید و از اين روء زردشتیان او را نیایش نمی‌کنند» بلکه فقط برای او با نیت 
خاصی فربانی می‌کنند. اسطوره‌های بسیاری . یا شاید بهتر است آن‌ها را افسانه 
بنامیم - دربارة این پهلوان ماجراجوی بزرگ وجود داشته است که اکنون فقط 
بخش‌هایی از آن‌ها را در دست داریم. گفته شده که وی گنْدروه" ازدهای زرین 
پاشنه را کشته است که با دهان گشاده برای بلعیدن حرکت می‌کرده و سر او به 
خورشید. می‌رسیده و می‌توانسته دوازده مرد را یک باره ببلعد. گفته شده که نبرد 
با این غول هرا س‌انگیز نه شبانه روز در «دریای گیهانی»" به درازا کشد. 

بسیارند غول‌ها و راهزنان و نابکارانی که به دست گرشاسب افتاده‌اند. 
یکی از آن‌ها مرغ غول پیکری به نام کمک" است که در هوابال می‌گشود و 
زمین را می‌پوشانید و چنان بال می‌گسترد که باران نمی‌توانست بر زمین ببارد. در 
یک مورد گرشاسب ناچار شد که ترسان از برابر ژدهای شاخدار بگریزد: 


2 ردعععع۳ .1 
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که بلعندة اسب بلعندة مرد» زرد و زه رآ گین بود» 
زهر بر پشت او به بلندی نیزه‌ای بالا می‌رفت. 
گرشاسب پهلوان بر پشت این اژدها 
سر گرم پختن گوشت در دیگک 
در هنگام ناهار بود. 
آن غول داغ شد و عرق کرد 
با حرکتی به پیش جست» 
در حالی که آب جوشان را به این سو و آن سو می‌پاشید. 
گرشاسب دلیر از ترس گریخت. 
(یسن ۰4 ند ۱ گرشویج/؛ ادییات» ص ۳) 


به سیب دلیریش بود که گرشاسب توانست فره راکه از جم گریخته بوده به 
دش واگ ۱ 

در پایان جهان بار دیگر گرشاسب مردمان را از دست اژدهایی نجات 
می‌دهد زیرا ها گه (- ضحاکک) از زندان خود درکوه آزاد می‌شود و با حشمی 
دیوی بر آفریدگان می‌تازد وگناهان سهمنا کی ازاو سر می‌زند و یک سوم 
مردمان و جانوران را می‌بلعد. آفریدگار گرشاسب دلیر را بر دوباره زنده می‌کند. 
و او آن اژدها را با گرز معروف خود می‌زند و می‌کشد. و بدین گونه آدمیان را 

گرچه گرشاسب از جهت دلاورش مورد احترام است» وگرچه از او 
درخواست می‌شود که خشونت دزدان را دفع کند اما در سنت زردشتی پیوسته 
در مورد شخصیت او تردید وجود دارد. وی قهرمانی دلیر بود» اما بی ملاحظه) 
زیرا به آتش که کانون زندگانی دینی است. احترام نگزارد و اعتنای کمی به دین 
داشت. در هنگام مرگ درخواست کرد که او را به بهشت راه دهند» اما با وجود 
سرانجام پس از خواهش‌های بسیا رگرشاسب که می‌گریست و فرشتگان که 


۱. بر طبق روایات پهلوی گرشاسب را از خواب بیدار می‌کنند. نیز تک به صس ۸۳ () 


۳ 


زاری می‌کردند و به درخواست زردشت و نماد جهان حیوانی" اجاز؛ ورود به 
بهشت را بافت." 

داستان‌هایی که پیرامون گرشاسب وجود دارند نمونه‌های خوبی هستند از 
مرز باریکی که می‌تواند اسطوره را از افسانه جدا سازد. گرچه این داستان‌ها 
| توت مت بیشتر به صورت افسانه‌ای باقی مانده‌اند تا به ضورت اساطیری. با این همه 
ارتباط گرشاسب 3 پابان جهان دلالت بر این دارد که این افسانه ها زمانی اهمست 
دینی بیشتری از آنچه | کنون دارند داشته‌اند. از گرشاسب همانند بسیاری دیگر 
از شخصت‌های فرهنگی باستانی ملت‌هابه سبب دلاوریش یاد می‌کنند و نه به 
دلیل بدکرداری‌هایش. 


خلاصه اساطیر باستایی 

گر چه عقاید ایران قدیم پیش از زردشت فقط در سنتهای زردشتی و 
هندی حفظ شده است و مستقلاً جدا از این دو سنت وجود ندارند با این همه 
می‌توانیم تعداد بسیاری از قدیم‌ترین اسطوره‌های ایرانی را بازسازی کنيم. 
تصویر قدیمیی که از عالم عرضه می‌شود مشتمل است بر زمینی مسطح و آرام 
که در اصل در آن هیچ‌گونه بدی وجود نداشت شت. این آرامش با دخالت شر به هم 
خورد و باعث پریشانی زندگی زمیتی و آسمانی شد. ۱ 

همان‌گونه که از یک قوم چادرنشین باستانی می‌توان انتظار داشت 
اسطوره‌های هندوایرانان غالبا بر نبردهایی متمرکزند که ری 
می‌شوند با طبیعت آن‌ها را متعکس می‌کند. خشکسالی و باران» رعد و برق و 
گرمای خورشید» همه در نظرایرانیان‌قدیم بازتابی از برخوردهای گیهانی بوده 
است. با این همه این اساطیر باستانی را نمی‌توان صرفاً شکلی از پرستش طبیعت 
توصیف کرد: بعضی از خدایان کاملاً نمودار افکارانتزاعی هستند مانند 
(پیروزی». در حالی که بعضی خدابان با مشخصات انسانی توصیف می‌شوند» 


۱. منفلور گوشورون (0:۵ظهه) پا «سسنده): «رران گای است. (م) 
۲ در ردایتهای پهلوی ری به برزخ رفت. (م) 


1۳ 


در نظر ایرانیان باستان امور ایزدی واقعیت‌هایی نیستند که با تجربه انسانی 
فاصلهٌ بسیاری داشته باشند. بلکه عواملی در زندگانی روزانه‌اند. مراسم دینی را 
بر سر کوه‌ها اجرا می‌کردند و نه در معابدی کوچکک و محدود. خدایان در هم 
اجزاء گیهان ساری‌اند؛ جنانکه آتر پسر خدآ؛ هم در آسمان‌هاه هم در فضا و 
در آتش‌های‌ک و چکک خانگی حضور دارد. زندگانیروزانة اد و زندگی مر تبط 
با مناسکک او مستلزم تماس مستقیم و بی‌واسطه با موجودات ایزدی است. 
مناسکت فقط از سرودهایی‌که برای موجودات دوردست - آسمان و خورشید و 
ستارگان -می‌خوانند» تشکیل نشده‌انده بلکه سرودهایی را نیز در بر می‌گیرند که 
برای نیروهای موجود در آتش و هوم می‌خوانند (سرودهای مختص به «آتش» و 
(هوم»). ۱ 
اساطیر ایران باستان تنها به نبردهای گیهانی و مفاهیم انتزاعی و 
شخصیت‌های مرتبط با مناسک نمی‌پردازند» بلکه با قهرمانان افسانه‌ای» شاه 
نمونه» قهرمان دلیر و پزشکت اولیه ثیز سرو کار دارند. همه این دیدها در مورد 
انسان و جامعه و جهان و قدسیان در اسطوره‌های باستانی که زردشتیان و در 
ان وه هوانگ تست یی 
مجافظه کارانة این دو سنت دینی است که می‌توانیم عقاید مربوط به هزاران سال 
پیش را بازسازی کنیم. 


۳ 


اساطیر زردشتی . . 


ستیز مبان خدایان و دیوان 


نویت مشخصه دین زردشتی است. و آن اعتفاد به وجود دوثیروی‌اساسا 
متضاد است که دست اندرکار عالمند. آرباهای باستان به دو نیروی متضاد 
(راستی» با (نظم) (اشه) و (دروع) يا «بی‌نظمی» اعتقاد داشتند و این همان 
اندیشه‌ای است که دین زردشتی آن را اتخاذ کرد کر هر داد. در این دین 
پیروان «راستی» امَوّن" و بدکاران یعنی پیروان «دروغ» درون نامیده می‌شوند. 

چنین می‌نماید که زردشت در سرودهایش این تصور را داشته که 
مخاطبان او با اسطوره‌ای آشنا بوده‌اند که در آن این ئویت به صورت دو روح 
متضاد درآمده بود» زیرا چنین می‌گوبد: 


دو روح سخن خواهم گفت: ۱ 
یکی از آن دو یعنی روح مقدس ی یتیب وق 
ررزه اندیشه‌های ما با هم موافق‌اند؛ نه تعلیمات ما و نه ثیر وهای اند یشة ماه 
نه گزینش‌های ماء نه گفتار ما و نه کردار ماه 
نه وجدان ما و نه روح دا.» 

(سین ۴۵ نند ۲ دوشن گیمن؛ سرودهه ص )٩۳‏ 


.3 ۷و .2 رادشه .1 


۴ در متن آوستایی میتبو (۳2119) «مینوه آمده است. (ع) 
ما در متن اوستایی سینته میئیو ( رد)۷( تناصعم) و تلد بت وب ۹ اسسته. ۰ (م) 
ادو ملی اوستایی نک ه مَْنیو (21511۷ دتوتش) داهریمن» آمده است. (م) 


1۷ 


این انديشْة تضاد دو نیرو چنان در آبین زردشتی متأخر تحول بافت که دو 
نوع وازگان متفاوت (در متون) به کار رفته است. چنانکه وقتی زردشتیان به 
تیروهای خوب اشاره می‌کنند» کلمات «سر» و «دست» و « گفتن»" و «درگذشتن» 
را به کار می‌برند» اما هنگامی که عضوی از نیروهای بد موردنظر است از کلمات 
« کمال» "(کله) و «گزه" (دست) و «دَو4" (هرزه گویبی) و «مردن» 3 شدن) 
۱ استفاده مي کنند. ۱ 
پیش از این ملاحظه کردیم که در نظر زردشتیان گناهی بزرگ‌تر از اینکه 
کسی نیکک را با بد شریکک بداند» نمی‌تواند وجود داشته باشنه بعنی کسی عقیده 
داشته باشد که جهان خوب آفريدة اهریمن است. عکس ا. یبن مطلب نیز کاملا 
صادق است: گناهی بزرگ‌تر از این وجود ندارد که کسی خدا را با ضر انباز کند. 
خوب و بد واقعیت‌هایی متضادند همان‌گونه که تاریکی و روشنی يا زندگی و 
۱ مرگگ. این‌ها جوهرهای متضادند نه اینکه فقط جلوه‌های متفاوتی از حقیقت 
واحدی باشند. شر فقط عدم خیر نیست. بلکه جوهر و نیرویی واقعی است. 
خوب و بد نمی‌توانند همزیستی داشته باشند. آن‌ها همدیگر را نابود می‌کنند و 
اد نهیً از دو علت اژلی ناشی شده باشند که خود دشمن همم هستند و 
آشتی‌ناپذیر. تضاد خوب و بده یا خدا و شیطان -ا گر اصطلاحات مسیحیت را به 
کار بریم - اماس کل اسطوره‌شناسی؛ خداشناسی و فلسفةٌ دین زردشتی است. 
برای اینکه ببینیم این دو نیرو چگونه حاصل شده‌اند. باید نخست به تصور 
زردشتیان دربارة نیروهای آیزدی و و دیوی و سپس به اسطوره‌های آن‌ها نظر 


۱ در اوستا وَعُذِتّه ۷۵۵ (ع) ۲. در اوستا هاعهد2 ع( ۳ در اوستا تج« (م) ۱ 
۴ در اوستا ریّث «ا۶۵(م) ۰ . .۰ ۰ ۵ در اوستاکمردّه «دا4ه7ت0ه در پهلو ی ۱۵۵1 (م) 


۶ در آدستاو پهلری 22۷ )) ۷ در اوستا ۰12۷ در پهلوی «دویدن» (م) 


۳" 


نبر وهای خیر 


آهوزه مزداء سرور دانا ۱ 
اهُوره مدا (اورمزد در متون بعدی) به معنی «سرور داناه» نامی است که 
زردشتیان به «خدا» داده‌اند. چنانکه از نام او بر می آید» ویژگی او خرد است» 
کسی است که نه فریب می‌خورد و نه می‌فریبد. این سرورء بخشنده و خر مطلق 
است. او که پدر و مادر آفرینش است. مسیر خورشید و ماه و ستارگان را ساخته 
است. او بوده و هست و خواهد بود: به سخنی دیگر؛ او جاودانه است. اما در 
دوران کنونی قادر مطلق نیست. زیرا توانایی او به دلیل دشمن عمده‌اش یعنی 
اهریمن محدود است. ما زمنی خواهد رسید که بدی مغلوب شود و اهوره مزد 
با قدرت مطلق فرمانروایی کند. 

عبارتی که اورمزد با آنها توصیت شده است» غالا با طبیعت ارتباط 
دارند. او حامه‌ای مزین به ستارگان در بر دارد. زیباترین شکل‌های او شکل 
خورشید بر آسمان و تجسّم روشنی بر روی زمین است. گویند که «خورشيد تیز 
اسب» چشم اوست. تخش در عرش اعلی؛ در نور آسمانی جای دارد و در آنجا ۱ 
درباری دارد و فرشتگانی که در خدمت اویند و فرمان‌هایش را اجرا می‌کنند. 
گرچه ممکن است گروهی این نمادپردازی" را حقیقی پنداشته باشند» اما نباید 


موناه‌طصو 2 عط۸ با 


1۹ 


تصور کرد که همه ژردشتیان بر این عقیده‌اند. بیشتر اسطوره‌هاه همان طور که 
خواهیم دید خحصو صیتی انتزاعی دارند. 

در نظر زردشتیان اورمزد برتر از کل خبر مطلق است و با بدی هیچگونه 
ارتباطی ندارد. زردشتیان خدای مسیحان رابه سب اینکه روا می‌دارد که 
آفریدگان او و حتی پسر خودش دچار رنج شوند. محکوم می‌کنند. رنج بردن را 
بد می‌دانند» زیرا رنج «آفرینش خوب» را تباه می‌کند و اين امری است که خدا 
| کنون نمی‌تواند اختبار آن را در دست داشته باشد. اما روزی بر آن چیره خواهد 
شد. حخدا| سرچشمة همه نیکی‌هاست: روشنایی» دنک زیبایی» شادی و 
تندرستی. او نیروییاست در پس هر سریری و سرچشمة الهام همه راستی‌هاست 
و نماد زمینی او مرد پارساست. ۱ 


آمشه شبنتّه‌ها (امشاسپندان)؛ پسران و دختران خدا ۱ 

زردشت از هفت وجود با «جلوة» خدا سخن می‌گوید که خدا آنان را بر 
حسب ارادهة خود افریده افت اه آن‌ما عبار تند اژ مه و مینو)) 
رهومَه (بسهمن). اه (اردبسهشت)» حسنْرّه ره" (شهربور)» ار 
(اسیندارمد)» هوژوتات" (خحرداد) و آمرتات" (مرداد)؛ یه ترتتت یه معی ج 
نیک وکار اند بشه نبکک» راستی » شهرباری مطلوب؛ اخلاص. کمال و تیف کون 
مشخص4 اصلی خدا «روح نیکوکار» با «آفریننده» است. این مشخصه منحصراً به 
خدا تعلق دارد» اماجلوه‌های‌دیگر تجلیاتی از خدا هستند که در هر یک از آن‌ها 
انسان می‌تواند سهیم باشد: این جلوه‌ها وسیله‌هایی هستند که محد | را به انسان و 
اسان را به سح | نزدیکک می‌کند. زرردشت اظهار می‌دارد که هر که یه اهوره‌مز دا 
روی آورد و از او اطاعس کند» از طریق کارهای (اند بشه نیک به کمال و 


. 2 موق 2 در پهلوی‌آمشاسپتدان. ما در اين ق خنه خیم صورت آخیر را به کار می‌بريم تک بد ص 1۴. زع( 


2 .4 تاج ۷۵۲۱۷ .3 وتا مارگ 2 
اهاد۲121۷۳۷ .7 در .6 ۷ دتت فلگ یو 
8 


«بی‌مرگی؛ تخو اهد ر سك (بسن ۵ ند ۵). به واسطة (اند شه نبکت) است که 
آدمیان راه «راستی» را دنبال می‌کنند و به « کمال» و (بیمرگی! دست می بابند و 
۳ سا ۰ ۰ 9 ۰ 
بدان وسیله به «شهریاری» می‌رسند. بدین گونه‌است که‌انسان می‌تواند در سرشت 
تین انیت ۲ 
مباحطات فاضلان زن تون سل ۴ متا ۲ این جلم مطح سده 
اصل آزی هر سجه باشد» 190 ات احساس آرمان‌های والا و 
اندیشه عمیقی است که در بر دارند. در دین زردشتی متأخرتر تصویر پردازی 
تخیلی پیشتری در مورد این شخصیت‌ها که آن‌ها را با فرشتگان بزرگ مسیحی 
مقایسه کر ده‌اند به کار رفته ۳۹ اهوره مزدا را با «روح آفریننده) (سیند میتو) 
یکی شمرده‌اند و شرَوْشه (سروش) به تعداد امشاسپندان افزوده گشته است تا 
ساخحت هفت‌گانة «سلسله مراتب» ایزدی تکمیل شود. همه هفت (امشاسپندان) بر 
تخت‌های زرین در کنار اهوره مزدا در اقامتگاه خود یعنی «خانةٌ سرودها»" قرار 
بخشی از آفرینش را حمایت می‌کنند: بهمن حیوانات را؛ اردیبهشت آتش را 
شهریور فلزات راء اسپندارمد زمین را مرداد گیاهان را و خرداد ۲ بت را حمایت 
موی کل انسان نحت حمایت خود اهوره مزداست. این جاودانگان همگی چنان 
نش مهمی را در دین زردشتی ایفا می‌کنند که بجای آن داردکه بر هریکک از 
آنان حدا کانه نظری بیفکنیم. 


وهومنه (بهمن) اند یشةٌ نیک 
بهمن نخستین زاده محدا) در طرف راست اهوره مردا می تشیند ژ‌ تقریباً 
نقش مشاور را دارد. اگر چه او پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است. با 


فااع920 .1 
۲ ترجمه اوستایی 362802 7 1۳۱ ( 


۷۱ 


اوست که گزارشی رورانه از اند بشه و گفتار و کردار مردمان تهیه می‌کند. پس از 
مرگ نهمن روان پارسایان را خوشامد می‌گوید و آنان را به بالاترین قسمت 
بهشت رهنمون می‌شود. در پس آين تصوبرپردازی باز هم این اعتفاد ورحود 
دارد که «اند یه خوب» (بهمن) مظهر خرد خداست که در وجود اسان فعال 
است و انسان را به سوی خدا رهبری می‌کند؛ زیرا از طریق «انديشة نیکك» است 
که به شناعت «دین بهی» می‌توأن رسیك. دیوانی که بهمن با آنان مخالف ان 
عبار تند از «أئمَه» (خشم) و آز (غلط اشد‌نشی )1 و بالاتر از شمه آ که مه" 


(ا کومن: اند يشة بشة بد پا بینظمی) 


آشه (ارد؛ ببهشت)» راستی 

اردیهشت که زیاتزین امشاسپندان است. نه تنها در برابر ناراستی قرار 
گرد ده قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان نیز هست. شخص 
مومن اون " بعنی «پیرو اشه» نامیده می‌شود. آنانی که آشه را نمی‌شناسند. از 
بهشت محروم‌اند» زیرا آنان بیرون از کل نظم خدا هستند. پارسایان نیایش 
می‌کنند تا بتوانند این فرمانروای بهشتی را ببینند و راهش را دنبال کنند و در 
بهشت پر از شادی او به سر برند. اشه نظم را در روی زمین نگاه می‌دارد» زبرا 
بیماری و مرگ و دیوان و جادوگران و آفریدگان شریر یعنی همه آنانی را که با 
نظم جهانی که خواست خداست به مخالفت بر می‌خیزند» سرکوب می‌کند. اشه 
حتی نظم را در دوزخ نگاه می‌دارد و مراقبت می‌کند که دیوان بدکاران را بیش 
از آنجه سزاوار آنند» تنبیه نکنند. هماورد اصلی او ائْندرّه (اندر) است. که 


۱ ی " ۱ ماع .1 

۲ آز پس از اهریمن بزرگ‌ترین دیو به شمار می‌رود. از این رو» بعضی از دانشمندان از جمله مولف معتایی بیش از معنی «آز و 

حرصه در مفهوم متداول برای آن قائلند. مولف. به پیروی از زنرء ۳ هر نوع 
«بد اندیشی» گرفته است. (م) ۳ تافهدال[ هلف در پهلوی اک من («هسه‌نش). (م) 

دنناد 5 اعد 4 


۶ هلاخ در پهلری ۸۵۲ 0 


رف5۵ 





بسیاری از دانشمندان این تصویر را که بر روی یکی از 
سکه‌های کوشانی دیده صی‌شوده همان وهومه 
(-وَهسش. بهمن) دانسته‌اند. این شخص بر تخت نشسه 
است و عصایی در دست و دیهیمی بر سر دارد که 
همگی بر قدرت شاهانه او دلالت می‌کنند. 





به‌رغم لباس نظامی ددمی‌اش - زره و جوشن و کلاه 
پر 9 و 
خنود کساکسل دار این سصو بر همان سوراورو 
4 
(5:20160۲0) خدای کوشانی است که احتماله 


۵ ره 
ِ» دب ۳ 


وشهرباری مطلوب» اسست. 


وبه‌ای از حشتره ویریه ( شهریور) ایسرانی؛ یسعنی 


ءاشسی مُشو ی (0تآکن6دویض) کوشانی» اه 
و هیْشْتةُ (« اردیبهشت) ایرانی یا بهترین راستی؛ صو مین 
امشاسپند. در این تصویر او را با هاله‌ای از تور می‌بنيم 
که دست خود را احتمالا به منظور دعا دراز کرده 





اد ششو (0050ت ) " تصویری کوشانی که 
بعضی او را همان آشیآششو (0ک0-نجاعی . 
موی تقدیر یا مینوی پاداش و دختر آهموژه مزدا و 
خواهر مهر و سروش و رشن داسته‌اند و بعضی دیگر 
او را با آزدوی وَخمه (62 ۱۷ ۷1( 4 ایرد 
بائوی آب و رطوبت که متعلی به شرق ایران و مرتبط یه 
آزدوی سورا آناهیتای بزرگ است ۰ یکی شمرده‌اند. 


۳ 


«روح ارخداده در انسان اس زیر ارنداد جبزی است که انسان را از قانون و 
نظم خدا دور می‌سازد. 
خمْنه ره (شهریور)؛ شهریاری مطلوب 

از جهات بسیاری شهریور انتزاعی‌ترین امشاسیندان است. ۳ 
اه کر او ات سس فی ان مس از انیا ند 
فرمانروایی بهشتی است و در زمین نمايندة آن سلطنتی است که با کمک کردن 
به فقرا و ضعفا و با چیرگی بر همه بدی‌ها» ارادهٌ خدا را در آن مستفر می‌کند. ره 
دلیل پشتیبانیش از فلزات» وی با جاری شدن فلز گداخته‌ای که در پایان جهان 
همه مردمان را به آزمایش خواهد کشید. ارتباط دارد. از این رو گفته می‌شود 
که خدا از طربق او پاداش و مکافات اخروی را تعیین می‌کند. هماورد اصلی او 


سب و 0 


سور وه است که سژدیو «حکومت یك)) ی و و و (مستی ا ات 


ارم 


میتی (اسپندارمد): اخلاص 

یقت ت نی و در طرف چپ او می‌نشیند. چون زمین 
و ت۱9 چهارپایان چرا گاه می‌بخشد» اما خصوصیت 

شین زار نامش برمی آید که یج اندیشی» با «اخلاص)» معنی می‌دهد. وی 
اب مژمنانه» هماهنگی مذهبی و برستش است. در مورد او 
می‌گویند که در برابر ژردشت ظاهر شد. و این نمادی مناسب است برای نشان 
دادن فرمانبرداری صادقانه پیامبر نسبت به پیام خود و احساس مخلصانه او 
اسیندارمد وقتی که دزدان و مردان بد و زنان بی‌ملاحظه آزادانه روی زمین راه 
| خی هی اما سای که ارس اه کر کار ورین 
چهارپایان می‌پردازند یا هنگامی که فرزند پارسایی زاده می‌شود شادمان 
می‌گردد. هماوردان اصلی او ترومَیّی ( گستاخی) و پریمَیّتی"( کج اندیشی)اند. 
۱ 2۳01۳ ,2 .1 


۳ :1370۳221 در بهلوی ترومّت. 9 
ت۲۵ :۳:۱۱ .4 


۷۳ 


هوْرةٌ تات (خرداد) و آیرتات (مرداد) کمال و یمرگی 

چون این دو موجود مادینه هميشه در ممون با هم ذ کر می‌شوند در اینجا 
نیز با هم مورد بحث قرار می‌گیرند. خرداد که به معنی تمامیت» کلیت و پثری 
است (غالبا کمال معنی می‌شود)؛ مظهری است از مفهوم نجات برای افراد بغر 
مرداد (تحت‌اللفظی به معتی بیمرگی) تجلی دیگر رستگاری و جاودانگی است. 
ام و امش اه یا آف. حا ارتباط دارند و هدایای آنان ثروت و رمهُ 
چهارپایان است» به گونه‌ای که اين دو نمایندهٌ آرمان‌های نیرومندی» سرچشمة 


نکن و رویش هستند. هماوردان خاص آنان (گرسنگی» و «تشنگی»اند. 


ره (سروش) فرمانبرداری ۱ 

۱ سروش به‌معنی اطاعت یا انضباط. یکی از چهره‌های محبوب دین 
زرردشتی ۳۹ ایی ایزد در همه آیین‌های دیی حضور دارد زبرا او در 
نیایش‌ها و سرودهای مردمان جای دارد و خدایی است که نیایش‌ها را به بهشت 
منتقل می‌کند. سروش را در سرودش به عنوان «سرور مناسکک دینی» به باری 
می خو انند و از آنجا که مناسکک زردشتی نیروی مزئزی است که بدی را نابو د 
می‌کند» از این رو سروش نیز چون جنگجوی مسلح و بهترین درهم کوبندة 
۱ «دروغ) توصیف ت۲۳ با تبر جنگی‌اش کاس سر دیوان را رادم کت 
به آهریمن ضربت می‌زند اما او بیش از همه مخالف ای 2 ُشمّه (خشم) است. 
(فرمانبرداری» که تجسم کلام مقدس است؛ برویی است که نه در ۳ 
علیه‌نیروهایمخرب شرپیروزی‌به‌همراه‌می 1 ورد. حصو صیت انتزاعی این شخصت 
روشن است. اما از تصویربردازی اساطیری نیز عاری نیست. مثلاً سروش جهان 
را در شب هنگامی که دیران این سو و آن سو پرسه می‌زنند پاسداری می‌کند. او 
7 سم ۰ ۰ ۰ ط ۵ ۰ 4 ۱ ۰ ب 

0 .3 ۲ 2 ۱9 
ید .1 


۰ پرسم : : دستدای از شاعه‌های گیاه ه که روحانیان زردشتی در مناسک دینی زا خن وشات ی گر فص وم کنر (م) 


۷۵ 


در مناسکک به کار می‌رود گسترد و دعاها را تقدیم اهوره‌مزدا کرد. خانةٍ هزار 
ستونی او در بالاترین قلة کرن البرز (هَرَیْتی) است. این خانه از درون خود به 
خود روشن است و از بیرون» از ستارگان نور می‌گيرد. از آنجا چهار اسب سفید 
زیبا با پاهای زرین تندرو او را در گردونه‌اش به پیش می‌رانند. سروش کسی‌است 
که روان را پس از مرگ خوشامد می‌گوید و از آن مراقبت می‌کند. همراه با مهر 
و رشن بر داوری روان ریاست دارد (نک به ص .)٩۶‏ 

این تصویرپردازی اساطیری به خوبی روشنگر این نکات است: برداشت 
ی از مناسکت» تکیه بر اطاعت از کلام ایزدی» فرمانبرداری به عنوان 
تجسمی از کلام ایزدی» مناسک دینی و فرمانبرداری به عنوان نیروهایی که روان 
را مسحافظت و سرانجام سرنوشت او را تعیین می‌کنند. در دین زردشتی 
فرمانبرداری خصوصیتی انفعالی به شمار نمی‌رود» بلکه بیشتر نیرویی فعال و 
پیروزمند در نبرد با شر محسوب می‌شود. 

این همان تصویبری از «اطاعت» است که در گاهان می‌بينيم. زردشت 
زندگی خود را همراه با اندیثه و گفتار و کردار نچ نیک و اطاعت و توانایی 
خویش به خدا و به «راستی» پیشکش می‌کند. همچنین؛ اطاعت سرانجام موجب ‏ 
اسر و باداش می‌شود. در نتیجه در رسیدن به راه راست اهوره مزداء 
«فرمانبر داریا از همه جیز برثر است. دانشمندان درباره ابهام مفهوم ۱ 
(فر مانیر داری؛ در گاهان 2 بحث را پیش می‌کشند که آیا «فرمانبرداری» فقط 
یک منهوم انتراعی است با یکك خحداست. اما شاید زردشت قصد این ابهام را 
داشته است. در کتابهای متأخر پهلوی گاهی سروش یکی از امشاسپندان به شمار 
هه اما شاید این امر تحربف عمده‌ای در تعلمیات بیامیر: آن‌گونه که 


بعصی می بند ارند؛ نباشد. 


1. ۱1 


۷۳۹ 


لوحه‌ای زرین از کنمجینة 

۱ ناحهٌ جیحون. این لوحه 
_مردی را از سرزمین ماد 

۱ نشان می د حذ که دسته‌ای 
از ساخه‌های برسم در 
دست دازد. کب یی 
جیحون را روستالبان در 
ال ۱۸۱۷۷ پیدا کردند 

5 و به نظر می‌رسد. شامل 
پیشکش‌هایی باشدکه 


بذر معیفی سده است. 





۷۷ 


ایزدان. با موجودات ستودنی 

دا زردشتی امشاسپندان تنها موجودات آسمانی نیستند. يرنه ها (- 
ایزدان) بعنی «موجودات برستیدبی» ستودی) نیز وجود دارند. وه 
آسمانی ایزدان از لحاظ رتبه در رده سوم بعد از اهوره مزدا و امشاسپندان قرار 
دارند. | گرچه ایزدان اصولا بی‌شمارند. اما بدیهی است که بعضی چهره‌ها بر 
دیگران تفوق دارند و اینان عمدناً ایزدانی هستند که روز خاصی از ماه در تقویم 
زردشتی به آنان اختصاص دارد. مهمترین آنان مانند مهر (میثره ) و ناهید 
(آزاهیتا) معمولا سرود یا دیشتی ! ! مخصوص به خود دارند. از آنجا که دربارة 
ایزدان عمده‌ای چرن وای» ناهید. هوم آتره بهرام ّپیرین و مهر درجای دیگر 
این کتاب بحث کردیم موردی ندارد که فهرست کاملی از ]شتا را در ایت‌جا 
بياوريم. .یه جای آن» بهتر است که بر همه آنان به صورت یک گروه نظری 
بيفکنيم. به طور کلی» احساس می‌شود که آنان با مینوهای نگاهبان خورشید و 
تا ار کان و غیره هستند یا تجسمی از مفاهیم انتزاعی مانند دعا و راستی و 
آشتی. اگر این دین را دینی معتقد به خدایان بسیار به شمار آوریم و ایزدان را 
خدابانی از مجموعة خدایان مانند شخصیت‌های اساطیر یونان باستان بدانیم 
لااقل در مورد دین زردشتی کنونی به خطا رفته‌ایم. زردشتیان اعتقاد دارند که 
اورمزد چنان بزرگک و والاست که انسان نباید با تظلم‌های کوچک. توبه‌ها ر 
بیشکش‌های خود خاطر او را آشفته کند. به جای ار مردم نگهبان خاص خرد 
عشق و قدرت ر فرمانروای اهوره مزدا را بزرگک ندارند یا نستاند» همانگوه که 
کاتولیکک‌های رومی با درخواست کمک و آسایش از قدیسان عشق به خدا را از 
نظر دور نمی دارند. شابراین» پارسیان رح زردشتان) به حوق اد عا می‌کنند که قر دنه 
حقیقی ایزدان (زردشتی)) بحدابان متعلق به «مسجموعه خدایان دوران قدیم 


1۱. 2 2. 10 3 


۴ ۷۲۸۵11 : سرودهایی به ژبان ارستاأیی مختص به ایز دان. (م) 


۷۳۸ 


(یونان) » نیستند» بلکه قدیسان پا فرشتگان مسیحیت‌اند. 

تابر این» در دین زردشتی ایزدان موجودات جهان مینوبی هستند. به‌طور 
خلاصه زردشتیان به یک خدا یا نیروی غایی یعنی اهوره مزدا اعتقاد دارند که 
یکی و خرد و دانایی مطلق است و انسان می‌تواند با بهره داشتن از جلوه‌های 
مختلف شخصت او و با دنبال کردن راه «اند یه نیک» و «راستی». در وجود او 
شریک باشد. ارادة او را در جزئیات امور تعدادی از «فرشتگان» به مرحلة اجرا 
در می آورند که خود مورد عشق و علاقةٌ مزمنانند. اگر چه هیچکدام از آنان 
هرگز نمی توانند جای «سرور دانا» (َهُورّه مَزدا) را بگیرند. 

متضاد درگاه‌بهشتی جهان اروح شر» (< اهمریمن) است و اینک بدان 
میپردازیم. ۱ ۱ ۱ 


1. ۷ 


۷۹ 


نیر وهای شر 


متن‌های ایرانی برای خواننده شکی دربارة طبیعت هراس‌انگیز و پست 
جهان دیوی برجای نمی‌گذارند» ولی این دنیا ندرتاً با همان بیان روشنی که دنبای 
۳ ت ۰ ۹ ۰ مسرم 5 ۰ ۳۳۹ ۰ .| 
بهشتی توصیف می‌شوده وصف می‌گردد. در چنین نظام مرتبی دیوان بزرگ به 
اندازة فرشتگان درست جانیفتادهاند و ما فقط می‌توانیم طرح سلسله مراتب آنان 
ایزدی قرار می‌گیرند. اين فقدان نظام نمی‌تواند غیرعمدی باشد» چون یکی از 
خحصوصیات عمد؛ شر بی‌نظمی و ناهماهنگی آن ات : 


ار ِ 5 ۱ 
انگزه مینیو "(اهریمن) 

انگره مَینیو که نامش به صورت اهریمن در فارسی میانه می‌آید» ر هیر 
گروه دیوان است. گرچه اسمش در گاهان به صورت نام خاص ذ کر نمی‌شود» 
رلی خود این ترکیب به کار می‌رود و فکر حضور «وجود شریر» کاملا 


هو بداست. مد او وبران کردن و تخریبب جهان ۳۹ او دور «جایگاه شرارت؛ 


۵ یرگ .1 


با «جایگاه بدترین انديشه » اقامت دارد و گویند که دیوان «زاده‌های هدن بد؛ 
هستند. چون در گاهان در این مورد مانند موارد دیگره شخصیت‌ها به صورت 
انتراعی خود توصیف می‌شوند. بنابراین برای توصیف‌های اساطیری باید به 
متن‌های بعدی روی آورد. اهریمن دیو دیوان است و در مغا کی در تاریکی 
با نان کر فهال کر حسب سنت جایگاه دیوان است» اقامت دارد. نادانی و 
زیان رسانی و بی‌نظمی ویژگی‌های اهریمن‌اند. او می‌تواند صورت ظاهریش را 
عوض کند و به شکل چلپاسه و مار یا مرد جوانی ظاهر شود. هدف او همشه 
نایود کردن آفرینش اورمزد است و برای رسیدن به چنین ممصودی به دنبال 
اعمال آفریدگار است تا آن‌ها را به تباهی بکشاند. همان‌گونه که اورمزد زندگی 
را می آفریند اهریمن مرگ را به وجود می‌آورد؛ در برایر تندرستی بیماری را و 
در برابر زیبایی زشتی را ایجاد می‌کند. همه بیماری‌های مردم به تمامی از 
اهریمن ناشی می‌شوند. تولد زردشت ضربهٌ بزرگی بر اهریمن بود که کوشید تا 
پیامپر را بفریید و او را به سوی بدی سوق دهد اما طرفی بر نبست. در پایان 
جهان» اهریمن به‌رغم همة کوشش‌هایش شکست می‌خورد و آفرینش بد او 
نابود می‌شود. درخور توجه است که در متن‌های متأخر آمده است که اهریمی 
صورت مادی (- «گیتی») ندارد. چنین می‌نماید که این فکر از اینجا ناشی 
می‌شود که جهان مادی آفريدة خداست و در نتیجه الزاماً باید خوب باشد. چون 
خوبت و بد نمی توانند همزیستی داشته باشند. در ستیجه اهریمن نمی‌تواند 
صورت مادی داشته باشد بلکه فقط می‌تواند مانند انگلی در تن آدمیان و 
حیوانات جای گیرد. و این را نمی توان هستی مادی حقیقی به شمار آورد. 


0 
۵ یو سس 


انشمّه بعنی دیو خشم وغعضب وحشونت‌بی حد. نجسم‌بی رحمی و فساوت 


1. این مفهوم بعذ‌ها یه صورت «دوررج» ق انار اسیت», (ع) 


است که بیوسته درصدد برانگیختن ستیز و جنگ است و وقتی دیگر نمی‌تواند 
برای «آفرینش خوب» شری به وجود آورد» توجهش را به سوی «آفرینش بد» 
معطوف می‌دارد و در اردوی دیوان نزاع برپا می‌کند. در بورشش بر آدمیان به 
ویژه زبان بدکاران او را باری می‌دهد. زیرا اینان خشم و غضب را برمی‌انگیزند. 
«خشم» آنانی را که تحت تأثیر مسکرات قرار می‌گیرند» همراهی می‌کند و دیوان 
«ژولیده‌موه فرزندان او به‌شمار می‌روند. سروش که تجسم فرمانبرداری و اخلاص 
دینی است. از اعمال مخرّب او در جهان جلوگیری می‌کند و همین نیروست که 
سرانجام جهان را از دست خشم رهایی می‌بخشد. 


آژی دهاکه (ضحاک) 


اصطلاح «در و ج»» (دروغ» با (فریب» غالاً به عنوان لقبی برای اهمریمن 
(آنگره مْبُو) یا برای دیو خاصی» با همچنین برای طبقه‌ای از دیوان که 
مشهورترین آن‌ها ضحا کت (آژدی دها که) است. به کار می‌رود. وی چهره‌ای 
است که قبلاً هم به او برخورده‌ايم (نکک به ص ۵۴٩‏ ۶۰ ۶۲ و غیره). ضحا کک که 
دارای سه سر و شش چشم و سه پوزه است» روشن تر و اساطیری‌تر از دیوان 
دیگر توصیف شده است. بدن او پر از چلپاسه وکژدم و دیگر آفریدگان زیانکار 
ضحا کک در موقعیتی به ناهید (آناهیتا) صد اسب و هزار گاو نر و ده هزار گو سفند 
این آرزوی همیشگی او بود. در موفعیتی دیکر از کاخ ناخحجسته خود که دارای 
تبرک‌های زرین و تخت و سایبان است. با تقدیم قربانی به وای تقرب جست؛ 


اما هردو موجود ایزدی (ناهید و وای) خواست‌های ویرانگرانة او را رد کردند. 


۵ رعش .1 


۸۲ 


این فرزند اهریمن که انباشته از میل به تخریب بوده درصدد خاموش 
کردن شملة آتش مقدس برآمد اما جم قهرمان او را از این کار بازداشت. 
ضحاک انتقام خود را از او گرفت. زیرا نه تنها دختران این فرمانروای بزرگک را 
ربود؛ بلکه خود جم را هم با اره به دو نیم کرد. اما حلاوت پیروزی ضحاکت 
عمری کوتاه داشت. زیرا فریدون قهرمان دختران جم را آزاد ساخت و ضحاکك 
را در کوه دماوند زندانی کرد. او تا پایان تاریخ جهان در آنجا باقی می‌ماند و 
آنگاه دوباره به جهان حمله می‌کند و یک سوم آفریدگان را می‌بلعد و به آتش و 
آب وگیاه آسیب می‌رساند تا سرانجام به دست گرشاسب که دوباره زنده گشته 
کشته شود. 


طبیعت شر 

ین‌ها سه دیوی هستند که به روشن‌ترین وجهی توصیف شده‌اند . در مورد 
دیوان دیگر فقط نامشان را می‌دانیم ولی از خصوصیاتشان 0 ی داریم. با 
این همه حتی از این شواهد اندک نیز می‌توانيم تصویر نسبتاً روشنی از 
خصوصیت کلی شر و مظاهر آن به دستآوریم. «رشکك» و «خودیسندی» و 
« کاهلی» و «غاط اندیشی » از زمرفدیوانند یکی از دیوان که غالا از او نام برده 
می‌شوده «دروج نسوه" يا دیو لاشه و تباهی و تلاشی و 
سرایت بیماری‌ها و ناپاکی است. یکی دیگر از نیروهای شر «جَهی» است که 
تجسم مادینه و اهریمنی هرزگی است. یاتوها (< جادوگران)" بعنی ساحران با 
جادوگران مظاهر دیگری از یروهای مخرب شر هستند. 

بنابراین کل شخصیت شر منفی است: هدف‌های او خراب کردن و فاسد 
کردن و بدشکل کردن است. بزرگ‌ترین کار او وارد آوردن رنج و مرگ و فساد 


۳ نک یه ص ۲ (م) ۲ منظرر دبو آز است (نک به ص ۷۲. ۰ (م) 
۳ ادا ] [1(19 + دروج به معی («دیوع و تسو به می «لاشب حسل) است. (ع) 
۵ .5 ۱ .4 


۸ 


و تباهی آشکار بر انسان» سردستة آفریدگان خداست. هرچه در انسان و در 
جهان بد است» چه بدی جسمانی و چه بدی اخلاقیء کار اهریمن است. 
7 
جهان که یه بشتر مذاهب توحیدی باید به آن پردازند یعنی این که چرا خدا رنج 
کشیدن را جایز می‌شمرد مواجه نیستند. پاسخ دین زردشتی این است که خدا 
آن را جایز نمی‌شمرد. شر واقعیتی است که خدا در حال حاضر اختیار آن را در 
دست ندارد؛ اما سرانجام روزی پیروزی از آن اوست. تاریخ صحنة نبرد میان 
این دو قدرت است. کنون بهمفهوم این تاریخ در اسطوره‌های آفرینش و مرک 
افراد بشر و پایان جهان می‌پردازيم. 


۸۳ 


اسطوره آفرینش 


آورمزد که در اوج یعنی در روشنی بی‌پایان مستقر است با اهریمن شریر 
که در عمیق تاریکی فرار دارد» تماس مستقیمی ندارد زیرا مان این دو خله 
است. بنابراین نیروی هر کدام در برابر دیگری محدود است و خلا هرکدام از 
آن دو را از جهت مکان محدود می‌سازد. آورمزد جاودانی است. اما اهریمن 
چنین نیست» زیرا روزی نابود خواهد شد. ۱ 

در آغاز هر دو وجود داشتند بی‌آنکه به نبرد پردازند. اورمزد با علم 
مطلتق خود از وجود «روح بد»؛ یعنی اهریمن» آگاه بود» ولی اهریمن که همیشه 
نادان واحمق استء از هستی اورمزد آ گاهی نداشت. به محض اينکه اورمزد و 
روشنی را دید طبیعت ویرانگرش او رابه حمله و تخریب وادار کرد. اورمزد به 
او پيشنهاد آشتی داد به شرطی که «آفرینش خوب» را ستایش کند. اما اهریمن 
که دیگران را مثل خود می‌پندارد گمان کرد که پيشنهاد آشتی فقط می‌تواند از 
موضع ضعف باشد. از اين رو آن را پذیرفت و بر آن شد که هرچه را دیده بوده 
نابود کند. اورمزد می‌دانست که اگر قرار شود نبرد تا ابد ادامه یابد» اهریمن به 
راستی تهد ید خود را عملی می‌سازد. از این رو» پيشنهاد کرد که دورانی برای 
نبرد مین گردد. اهریمن از روی کندهوشی آن را پذیرفت و بدیرگرنه 
سرنگونی نهایی خویش را مسجل ساخت. چنین می‌نماید که نکته‌ای که در پس 
ین تفکر نهفته است این است که اگر «شرء را بگذارند که به آرامی و به تدریج 
بی‌مزاحمت به عمل بپردازد» می‌تواند دست به درهم شکستن و تخریب زند» اما 


۸۵ 


اگر به صحنةٌ نبردکشیده شود و درگیر جنگ شود و به او فهمانده شود که وجود 
او از بهر چیست. نمی‌تواند توفیق یابد. 

بنایر سنت زردشتی مقبول همگان ( ارتدکس ) طول‌تاریخ جهان دوازده 
هزار سال است. نخستین سه هزار سال دورة آفرینش اصلی است؛ دومین سه 
هزاره بنا به خواست اورمزد سپری می‌شود؛ سومین سه هزاره دوران آمیختگی 
خواست خیر و شر است و در چهارمین دوره اهریمن شکست خواهد خورد. در 
۳ زروانی که مهم‌ترین بدعت در دین زردشتی است. ابن دوازده هزار سال 
به صورت کاملاً متفاوتی تقسیم شده است. نه هزار سال نخستین دوران 
فرمانروایی شر است و سه هزار سال انجامین زمان شکست آن است. شاید این 
صورت اخیر سنت قدیمی‌تری باشد. . . 

بعد از تعبین دوران نبر اورمزد ونر که تاه اس و تروش 
است؛ برخو اند. با نان این هستة «دین بهی»؛ اهریمن ناتوانی خود را 
درشکست دادن نیروهای خیر دریافت و باز به دوزخ فرو افتاد و به مدت سه 
هزار سال در آنجا بی‌هوش ماند. 

چون اورمزد می‌دانست که اهمریمن طبیعت ویرانگری خود را هرگز 
عوض نمی‌کند» به آفریدن مخلوقات پرداخت. از همان جوهر روشنی خویش؛ 
صورت روحانی (یا «مینویی») آفریدگان خویش رابه وجود آورد. نخست 
امشاسیندان را آفر ید و سب سپس ایزدان را؛ و سرانجام به آفرینش جهان پر داخحت: 
تخت آسمان بعد آب و زمین و گیاه و حیوان و سرانجام انسان را آفرید. همه 
این آفریدگان کاملاً مستقل از اهریمن هستند و به هیچ روی در نیکبختی‌شان 
متکی به او نیستند» زیرا اورمزد برعکس اهریمن درصدد چیزی بر نمی آید که 
نتواند بدان دست یابد. آفریدگان تماما به خدا تعلق دارند. اورمزد هم مادر و هم 
پدر آفرینش است:گفته می‌شود که به عنوان مادر نطفة جهان مینویی در او بسته 
می‌شود و به عنوان پدر آن‌ها را به صورت مادی (< «گیتی») به دنیا می‌آورد. 
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۳ دین بهی» دین خرویی < دین زردشتی. (ع) 


۸۹۱ 


اهریمن به نویه خود زادگان خویش را از طبیعت بد خود می‌آفرینده یا بهتر 
بگوییم؛ بد آفرینی می‌کند و موجب پیدایش همه موجودات شریر مانند گرگ و 
قورباغه و گردباد و طوفان و جذام و مانند آن‌ها می‌شود. 

اسطورة آفرینش زردشتی بر پایة تصور باستانی از عالم قرار دارد. اما در 
اینجا اورمزد است که آسمان را می‌آفریند. آسمان نه تنها پوشش سختی است 
که جهان را در بر می‌گیرد» بلکه زندانی نیز هست که اهریمن در آن به دام افتاده 
است. هنگامی که اول بار آفر بدگان به‌وجود آمدند در حالت (مینوبی» بو دند: 
درخت‌بدون پوست وخار بود» و گاو سفید و درخشنده همچون مای و گیومرث 
که نمونة نخستین انسان است» همچون خورشید می‌درخشیيد. این حالت مینویی 
با حمله سخت اهریمن به جهان برهم خورد. 

پس از آنکه اهریمن بیهوش به دوزخ افتاد» دیوان کوشیدند تا او را از 
بیهوشی به در آورند و بدو قول دادند که به آفریدگان حمله کنند و آنان را دچار 
درد و اندوه کنند» اما هیچ سودی نداشت. آنگاه جَهی بدکار که تجسم همه 
ناپا کی‌های زنانه است» سر رسید و قول داد که «مرد راستکار» و «گاو»" را دچار 
چنان رنج‌های بی‌شماری کند که زندگی در نظرشان‌بی ارزش شود. جهی همچنین 
قصد شود را برای حمله به آب و زمین و گیاه و آتش و در واقع به همه 
آفریدگان ابراز داشت. بدین‌گونه اهریمن جانی تازه گرفت و برای سپاسگزاری» 
این آرزوی جهی را برآورده ساخت که مردان آرزوی او را کنند. آنگاه اهریمن 
به همراهی همه دبوان از جای برخاست تا به جهان حمله کند. آسمان را شکافت 
و به درون آن آمد و آسمان از او ترسید «همچون بره ا زگرگک». از آب گذشت و 
به وسط زمین رسید و به آفریدگان مادی («گیتی») حمله کرد. زمین چنان تار شد 
که در هنگام ظهر مانند شب تاریک می‌نمود. آفریدگان سهمنا کک بر روی زمین 
رها شدند و پلیدی آن‌ها چنان همه جا را فراگرفت که حتی به اندازه نوکك 
سوزنی از زمین از آلودگی بر کنار نماند. گیاه زهرآلود شد و بذمرد. اهریمن به 


ا. منظور از «مرد راستکاره گیرمرت. تمونه نخستین انسان است. (م) 
۲ متظور از گاو: نموته اولیه چارپایان است. (ع) 


۸۲ 


گاو وگیومرث روی آورد و آن دو را به «آز و نیاز و درد وگرسنگی و پیماری و 
عیب و کاهلی» دچار کرد. پیش از آنکه اهریمن به سوی گاو بیاید» اورمزد بدو 
بنگ داد تا رنج مرگ را بر او آسان کند. اما سرانجام شیر او خشکید و مرد. 
آنگاه نیروی هزار دیو مرگ آفرین بر «انسان» که متحد اصلی خدا و دشمن 
بزوگگ شر است روی آورد اما حتی اینان نیز نتوانستند پیش از آن که اجل او فرا 
رسیكل او را بکشند» زیرا فرمانروایی «انسان» سی‌سال تعیین شده بود. همه جزها 
خراب شد» دود و تاریکی با آتش درآمیخت و آفریدگان مقدس تغیبر شکل 
دادند. به مدت نود روز موجودات «مینویی؛ با دبوان در جهان مادی به نبرد 
و ه‌ِِ .۰۰ و . ۲ ۰ ۳ ۰ 

پر داختند؛ هماورد هرکدام از فرشتکان بزرگ سردبوی نود و هر چیر حوبی 
مورد حملة همتای خحود قرار گرفت: «دورع) در برابر «راستی». «افسون 
جادوگری» در برابر « کلام مقدس» «افراط» و «تفریط» در برابر «اعتدال»؛ 
« کاهلی؛ در برایر « کوشایی» «تاریکی» در برابر اروشنی !۰ «نابخشایندگی؛ در 
برابر «بخشایش». بر هر چه در همه جهان مادی و در سپهر بود حمله شد و 

این زمان چنین می‌نمود که حملهٌ اهمریمن کاملاً موفقیت آمیز بوده و 
دستاورد شر است بر نظم و آرامش بیروز شده و کار اورمزد به ظاهر ناموفق بوده 
ی 

با این همه به‌رغم همه این ظواهر» کار «خیر» به پایان نرسیده بود. زیرا 
رسحمت شر تازه شروع شده بود. اهریمن پس از این بیروری نمابان در پی آن 
برآمد که به جایگاه طبیعی شود که تاریکی است» بازگردد اما دریافت که هم 
«مینوی آسمان» که همچون مردجنگجوبی زره برین داشت. و هم افروّشی»های" 
. منظور » گیومرث» نخستین انسان است. نک یه ص ۸۷ (ع) 
۲ بسنی امشاسپندان تک به ص ۱۴و ۷۰ (ع) 

3. ۳ 


۴ در پپلوی مانترشپٌند (۳۵۳4«نعممه]). (م) 


٩. ۱۵۷۵ 


۸4۸ 


(فرهرهای) مردمان راه را بر او سته‌اند. افروشی ها گروه معروفی در اساطیر 
ابرانی هستند. همان‌گونه که هر یکت از آفریدگان مادی بکك اصل «مینو بی» دارده 
انسان نیز یکك «خود» آسمانی دارد که «فرَوْشی» اوست. هر بدیی که آدمی در 
روی زمین بکند. «خوده آسمانی و حقیقی او تأثیرناپذیر باقی می‌ماند» و فقط 
وجود زمینی انسان است که به سب گناهانش در دوزخ رنج می‌برد (گرچه در 
متتی آمده است که حتی «فروشی»ها هم ممکن است به دوزخ روند). گروه 
افروشی»های مقدس به میل خود داوطلب شدند که اورمزد را در نیرد باری 
کنند. و همچون «سواران دلاور نیزه به دست» به صف ایستاده‌اند و اهریم را از 
فرار از زندانی که خود به زور در آن وارد شده است. باز می‌دارند. 

۱ اهریمن که بدین گونه در جهان دشمن زندانی شده بود؛ پی برد که زندگی 
آغاز به شکوفایی کرده است. تتتتر باران ایجاد کرد؛ آب‌ها آفریدگان بد را 
شستند و به درون سوراخ‌های زمین بردند و زمین بارور شد. ولی ماجرا به یابان 
ترسیده بود» زیرا در پس این پیروزی ظاهری» تخم شکست اهریمن کاشته شد. 
چون «گاو» درگذشت پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گیاه دارویی از 
ندام‌های و روییدند و نطفه او به ماء رسید و در آنجا پالوده شد و انواع مختلف 
حیوانات از آن به وجود آمدند. به همین گونه» چون «انسان» درگذشت. نطفه او 
بر زمین فرو رفت. از تن او که از فلز بود. انواع مختلف فلزات به زمین رسید و از 
نطفة او مه و مشیانه" (مشی و مشیانه) که نخستین زوج بشر بودنده از زمین 
روییدند. 

همان‌گونه که آسمان و آت (ئ تیشتر) و «گاوه و «انسان» با اهریمن به نبرد 
پرداختند. گیاه و زمین و آتش و اعضای دیگر آفریتش نیز با وی به ستیز 
برخاستند. زندگی پیروز شد و مرگ که کار اهریمن است شکست خورد زیرا از 
مرگ زندگی حاصل شد و نعمت‌های زندگی فراوان‌تر از قبل گشت. از گاو 


5 در مورد فسستر نک به سر ۶ رم 
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۸۹ 


واحدی انواع گونا گون حیوانات به وجود آمدند و از «انسان»» پدر و مادر نسل 
پشر پیدا شدند. ۱ ۱ 


هرگز از زمان آفرینش تا «بازسازی جهان» به صورت خالص » زمین از انسان 
تهی نوده است و نخواهد 1 عاری از خوبی است؛ این 
کامروایی را در نمی‌یابد. ۱ 

(دادشتأن دینیگک» ۴ ند ۲) زنر) طلو ج وغروب دس زردشتی» ص ۲۲۱) ۱ 


گرچه اهریمن می‌تواند افراد بشر را بکشد. اما به طور کلی شمار آدمیان پیوسته 
روبه افزایش است که نه تنها حمله‌های او را به شکست مبدل می‌سازند» بلکه 


۱. متظور گیرمرث» پیش نمونه بشر است. نک به ص ۸۷ و ۸۸ (م) ۲ فرشگرد. نک به ص ۰۳۱ (م) 


۰ 


نحستین پدر و مادر بشر 


نختین زوج بشر از نطفهٌ گیومرث که در زمین ریخته بود پیرون آمدند. 
نخست به شکل گیاهی پیوسته به هم روییدند به طوری که تشخیص این که کدام 
مرد است و کدام زن ممکن نبود. اين دو با هم درختی را تشکیل می‌دادند که 
حاصل آن ده نزاد بشر بود. سرانجام وقتی به صورت انسان درآمدند» اورمزد 
مسئولیت‌های‌شان را به آنان آموخت: 


شما تخمةٌ بشر هستیده شما نیای جهان هستیدء به شما بهترین اخلاص را 
بخشیدهام» نیکث بیندیشید» نیکك بگویید و کار نیک کنید» و دیوان را 
مستتاییگ. 

(بندهشن بزرگد» ۴ ۱۱ ترجمةٌ ب. ت. انکلساریه رد1 گاهی» ص ۱۳۹ 


اما شر در آن نزدیکی در کمین نشسته بود تا آنان را از راه راست منحرف کند. 
اهریمن بر انديشة آنان تاخت و نخستین دروغ را بر زبان آوردند -گفتند که 
اهریمن آفریدگار است. بدین گونه؛ انتساب اصل جهان به شرء نخستین گناه بشر 
بود» و از نظر زردشتیان این بدترین گناه است. 

از این لحظه به بعد سرگردانی نخستین زوج در زندگیی که خد! برای آنان 
در نظر گرفته بود. آغاز گشت و در زندگی دچار سر درگمی شدند. قربانیی 


۱. مشْیه و مشیانه. 9 ۹1 در متن پهلری: : کامل اندیشی». (ع) 


کردند که ایزدان را خوش نیامد و به نوشیدن شیر پرداختند. گرچه چاه کندند. 
آه نگ اختند» افزارهای چوبی ساختند و در کار که در دين زردشتی فضیلت به 
شمار می‌رود -با هم سهیم شدند» اما حاصل آن آرامش و پیشرفت و هماهنگی 
که باید ویژگی جهان باشد. نبود بلکه نتیجة آن خشونت و شرارت بود. دیوان 
اندیشة نخستین زوج بشر را با اين اغوا که پرستش آنان بر پرستش خدا ترجیح 
دارد» تباه ساختند و به مدت بنجاه سال میل به هم آغوشی را از آنان ربودند که 
از نظر اخلاقی موجب تباهی آنان شد. در این اسطوره بعضی تعلیمات مشخصة 
زردشتی را می‌توان دید: دورنمایی از جهان و از کار و از تولید مثل. تجرد در 
دین ژردشتی به هیچ روی تقوی به شمار نمی‌رود؛ در حقیقت درست عکس آن 
است. زیرا تجرد «آفرینش خوب» آورمزد را از افزایش باز می‌دارد و در نتیجه 
موجب غفلت از یکی از وظائف اساسی دینی که بر هر مرد و زن فریضه است؛ 
می‌گردد. وقتی هم نخستین زوج فرزندانی پیدا کردند» آن‌ها را خوردند تا اینکه 
اورمزد شیرینی فرزند را برگرفت. آنگاه» سرانجام مَْیّه و مشیانه وظیفة خویش 
را با به دنیا آوردن همه نژادهای بشر به انجام رسانیدند. ۱ 


۳ 


خدا و انسان 


جهان شش هزار سال قبل از حملهة اهریمن وجود داشت. به مدت سه 
هزار سال در حالت مینویی محض بود و به مدت سه هزار سال شکل مادی 
داشت» با این همه به «مینوه پیوسته بود. جهان را اورمزد آفریده است تا با بدی 
نبرد کند. حملاٌ اهربمن به جهان همه بدی‌های اخلاقی و جسمانی را در آن 
ایجاد کرد. از حملة اوه بر جهان و گیاهان و جانوران و انسان و حتی کل عالم 
ضریه وارد شد. اما امریمن هر چه بکوشد. نمی‌تواند بر اصل زندگی فائق آید. 
چون نخستین انسان درگذشت» نطفة خود را بیرون ریخت که از آن نخستین 
زوج بشر به وجود آمدند. اگر چه این نخستین زوج نیز به نوبة خود دچار انواع 
حمله‌های سخت و اغواها شدنده اما نسل بشر روبه افزایش گذاشت. 

عفيدة اساسی این است که تاریخ جهان تاریخ جدال میان خیر و شر است. 
در اين تبرد انسان فطرتاً یاور خداست. وی نه برای بازی آفریده شده است؛ 
همانند بعضی از سنت‌های هندی» و نه موجودی است که تجلی‌گاه شکوه دا 
باشد. خدا به انسان نیاز دارد» همان‌طور که انسان به خدا. جهانی که انسان در آن 
۳ می‌کند گرچه از حمله‌های شر آلوده گشته است. اما اساسا خوب است؛ 
زیرا خدا پدر و مادر آن است. انکار اين موضوع یکی از گناهان اساسی دین 
زردشتی است. برخلاف مذاهب هلنی» رردشتیان با بی‌لطفی ماده را با روح 


۱ ۳ 


مقاسه نمی‌کردند؛ آنان معتقد بودند که برای رسیدن به هستی آرمانی باید آن 
دو با هم در هماهنگی کامل باشند» و اين همان هستیی است که تاریخ به سوی 
آن در حرکت است و در بایان جهان با بهتر بگوییم در هنگام «بازسازی 
جهان». تحقق می‌یابد. 


۹۴ 


اسطوره‌های پایان جهان 


معاد. یعنی تعلیمات مربوط به آخرین امور جهان» رکن اساسی و شناخنه 
شده‌ای در تعلیمات دین زردشتی است. سیاری بر این اندیشه‌اند که این 
تعلیمات منبعی است که هم بر عقاید شرقی و هم بر عقاید غربی تأثیر گذاشته 
است - آیین‌های هندی نی در شرق و آبین‌های بهودی و مسیحی در 
عرپ. . 

تعلیمات دین زردشتی در مورد پایان کار جهان شامل دو بخش است: 
پایان زندگی مرگ واه با این دو مطلب را به نوبت 
مد نظر قرار می‌دهیم. ۱ 

اعتقاد به زندگی پس از مرگی در زمان نسبتاً نتاخعری بهخشی از اصول 
عقاید دینی بهردیان را تشکیل می‌دهد» اما این اعتقاد از قدیم‌ترین زمان‌ها 
ببخش عمده‌ای از تفکرات ایرانی بوده است. جاودانگی تنها به معنی نوند 
پاداش اخروی نیست. بلکه در حقیقت جایگاه حقیقی انسان است. زیرا آنچه به 
اهر انسان وا نبود می‌کنده یعنی مرگك» سلاح شریمن است. انسان برای زیستم 
ساخته شده است و نه برای مرگك. اگر فرضاً مرگ سخن آخر باشد؛ دز این 
صورت اهریمن پیروزمند نهایی است و نه خدا:  .‏ ۱ 


زندگی پس از مرک 
پس از مرگ روان به مدت سه شب پیرامون تن می‌گردد. نخستین شب به 


2۵ 


سخنان خود در زندگی گذشته‌اش می‌اندیشد» شب دوم به اندیشه‌هایش و شب 
سوم به کردارهایش. این سه شب زمان تأسف روان است بر تن تأسف بر مرگ 
تن» و نیز زمانی است که روان و تن آرزوی دوباره یکی شدن را دارند. در اين 
مدت دیوان آماده در کمین‌اند و پیوسته مشتاق تا روان را دچار آزار و عذاب 
کنند بی‌توجه به اينکه آنچه می‌کنند بجاست يا نه. از اين رو روان به پشتیبانی 
سروش عادل نیاز دارد و آبن حمایت از راه تقدیم هدابا و نیاش‌های 
خو بشاوندان شخص درگذشته به دست می‌آید. این سه شب همچنین دورآن 
نگرانی و دل‌گرمی روان است - نگرانی از فکر کارهای بد خود در زمان زندگی 
و دل‌گرمی از فکر کارهای نیکش. 

سه شب پس از مرگ در سپیده دم (روز چهارم) هر روانی می‌رود تا 
دربارة اعمالش داوری شود. در طول زندگانی هر فردی مجموعه‌ای از صواب‌ها 
9 خطاهای ان «خان سرود» انبار می‌شود. این صواب‌ها و خطاها را در 
ترازویی در برابر چشمان داوران که عبارتند از مهر و سروش و رشن می‌سنجند. 
گرایشی به یچ سو نیست. نه به سوی توانگران و نه به سوی درویشان نه به 
وت بان نوم زورمندان. دربارة هر انسانی کاملااً بر اساس زندگی 
خاص خود او داوری می‌کنند. اگر اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای نیکت بر بد 
افزون باشد روان به بهشت می‌رود؛ و اگر بدی بر نیکی فزونی یابد» روان را به 
دوزخ می‌فرستند. اما اگر هر دو کاملاً برابر باشند» روان به ممیستگان که جایی 
میانی است. می‌رود. زردشتیان نمی‌توانند این تفکرمسیحیت را بپذیرند که 
زندگی و مرگ و قربانی یک فرد بتواند کفارة گناهان دیگران باشد -نتیجه چنین 
قضاوتی نمی تواند حتی شایستة عدالت بشری باشد چه رسد به خدا. 

هنگامی که روان از محل قضاوت بیرون می‌رود؛ راهنمایی به پیشوازش 
می‌آید. سیمی شوشیو و دوشیزه‌ای که زیائر از او هرگز کسی ندیده است. از 
راستکاران استقبال می‌کنند. روان که مبهوت زیبایی آن دوشیزه است می پرسد 


۱ ۲1۸0۵128۸0 : برژزخ. )ع( 


۹۹ 


که او کیست و از کجا آمده اشت. وی پاسخ می‌دهد که: «من همان «وجدان»" 
توام». او مظهر اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای آن روان است. از سوی دیگ 
بوی بد ناخوشایند و عجوزة برهنة پیری که بسیار نفرت‌انگیز است و پر از عیب 
به پیشواز روان بدکار می‌آیند. این زن مظهر اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای 
اوست. 

آنگاه روان به سوی نات وس ان این پل دو رو دارد بدین 
گونه: برای راستکاران عربض و آسان‌گذر است» اما برای بدکاران تغییر شکل 
می‌دهاه و به صورت تیغه تیزی همانند تیغ شمشیر نمایان می‌شود. به طوری که 
روان در نیمه راه به قعر دوزخ فرو می‌افتد. هنگامی که روان راستکار از پل 
هس کلا زا ان فان مرف را می‌بیند. «] تش» پیروزمند" تاریکی را دور می‌کند. و 
روان که معا پاکک گردیده است به بهشت راهنمایی می‌شود. روان بدکار دجار 
عذاب‌های بزرگی می‌گردد و همچون گرگی که در دام افتاده باشد» مویه و زاری 
می‌کند. اما کمکی بدو نمی‌رسد. اعمال بد روان که به صورت حیوان درندة 
هرا فو اتقو آ تون و او را به پیش می‌راند» وادارش می‌سازد که بر خلاف 
میل خود از پل بگذرد. .پس از برداشتن سه گام که عبارتند از «انديشة بد»» « گفتار ۱ 
بد» و و «کردار بد»» باسر به دوزخ فرو می‌افتد و دچار انواع عذاب‌ها می‌شود. 

گفته شده که هم بدکاران و هم راستکاران با مانعی رو به رو می‌شونده و 
آن رودخانه‌ای است که از اشک‌های سوگواران درست شده است. زاری و گرب 
بیش از اندازه رودخانه را به طغیان می آورد و عبور از پل را برای روان دشوارتر 
هو کت رردشتیان زاری و موی بیش از اندازه را گناه می‌شمرنده زیرا آن کار به 
سلامتی سوگواری کننده » آسیب می‌رساند و به حال شخص درگذشته نیز فایده‌ای 
ندارد. آنحه بسیار مفیدتر است. اجرای مناسکك صحیح است؛ زیرا این مناس‌کث 
می‌توانند موجب آسایش فراوانی برای روان شوند. 


در پهلوی در آین مررد کلمه «دین» بد کار رفته است, (ع) منظور «آتش بهرام» و ع( 


۷ 


زندگی آن جهانی 

اکنون به سرنوشت روان پس از آنکه از پل چینوت گذشت يا از آن فرو 
افتاد» می‌پردازيم. اما بیش از آنکه تصورات زردشتیان از بهشت و دوزخ 
توصیف گرد لازم است سخنی دربارة یهافر که نا کر آن جهانی گفته 
شود. وقتی که روان به محل پاداش با محل مکافات می‌رسد به جایگاه ابدی 
وارد نشده است. اندیشه وجود مجازات ابدی در دورح از نظر اخحلافی مغایر با 
افکار زردشتبان است که اعتقاد دارند که تنها هدف از هر مجازات عادلانه‌ای 
بازسازی يا اصلاح است. . پدر و مادری که فرزند خرد را فقط محض مجازات 
تنیه کنند» از ستمکاران به شمار می‌آیند. پس چگونه می‌توان چنین کاری را به 
خدا نست داد؟ رنج حاودانه در دوزخ نمی تواند اصلاح کننده ه باشد. تابراین» 
خدای خوب نمی تواند آن را جائز بشمارد. بدین ترتیب» دوزخ زردشتی جایگاه 
موقتی است که در آن مجازات» هر چند سخت. اقدامی برای اصلاح است که با 
گناه تناسب دارد به طوری که سرانجام وقتی خیر پیروز شود همه مردم هم از 
بهشت و هم از دوزخ. برانگیخته می‌شوند و هم آفریدگان با مبدء خود که 
رای کاملا خونت است یی من کرد نا 


4 به 


بهست 
توصیف بهشت در نوشته‌های ویراف مقدس" آمده است. گفته شده که او 
را در عالم شهود به بهشت و دوزخ برده‌اند تا سرنوشتی را که معتفدان در پیش 
دارند» برای آنان شرح دهد. . وبراف را سروش و موجودات آسمانی فیک از ما 
ییوت عبور دادند و در آن سوی پل فرَوشی‌های " آسمانی به دیدار او آمدند و 
او را به همیستگان" بردند که جایگاه کسانی است که اعمال نیکک و بدشان برابر 
است. مجازات آنان فقط گرما و سرماست. ویراف از آنجا به طبقات گونا گرن 
۱. منظور آردا وبراف است که شرح معراج ار در کتاب آردا دیراف نامه آمده است. (ع) 
«متن 2 


۳ غلاد۲2۷۵] تک به صرم ۷/۹ (ع( بررح. (ع( 


۸ 


بهشت رفت. 

نخست ویراف به طبقهٌ ستارگان («ستاره پایه») رسید که «در آنجا از 
انديشة نیکت پدیرایی می‌شود». در آنجا روان‌ها که فروغ‌شان مانند ستارگان 
است» درخشان و پرشکوه ه پر تخت نشسته‌اند. در طبقهٌ بعدی» یعنی طبعَهٌ ماه 
(«ماه پایه») + روان‌هایی هستند که از «گفتار نیک پذیرایی می‌کنند». گرچه این 
روان‌ها احتمالاً هم دستورهای دین زردشتی را انجام نداده‌اند» با ان همه جای 
آنان در بهشت است. زیرا کارهای خوب بسیاری انجام داده‌اند و در این هنگام 
افروغ آنان همانند روشنایی ماه است». سومین طبقه» طبقهٌ خورشید(«خورشید 
پایه») است که در آنجا به فرمانروایان خوب به سبب آنکه با اعتقاد به وظيفة 
دشوار خود عمل کرده‌اند» پاداش می‌دهند. طبقهٌ چهارم» گرودمان است که در 
آنجا بهمن» یعنی «انديشة نیکث» بدو خوشامد گفت و او را به حضور اهوره مزدا 
برد. در اینجا به ویراف اقامتگاه‌های گونا گون درستکاران را نشان دادند: آنان که 
بخشنده بوده‌اند و آنان که با خلوص نیت مناسکک زردشتی را انجام داده‌اند و آن 
زنانی که همسران حوب و وفادار بوده و شوهرانشان را سروران خود به شمار 
آورده‌اند. به وبراف اقامتگاه کشاورزان و پیشه‌وران» همچنین اقامتگاه کسانی که 
وظیفة خویش را با ایمان انجام داده‌اند. جایگاه شبانان کدخدایان» آموزگاران 
پژوهندگان («دین بهی» ) و آشتی‌خواهان را نان دادند. همه‌اینان در مبان 
فرش‌ها و بالش‌های زیبا در لذت و شادی بسیار به سر می‌برند. 


دوزخ 

ویراف را پس از بازگشت به پل به دوزخ بردند تا سرنوشت بدکاران را 
۱ سسك. رب و ی وا و و 
زندگی در جهان آزار بپیند» دچار رنج و عذاب می‌شوند. . عجوره بیر ی که 


,+ با توجه به متن اصلی پهلوی» متظور از اين جمله و جملةٌ مشابه قبل این است که در ان روان‌هاه انديشة تیک و گفتار یی 
جایگزین بوده است. . (ع) ۹ بهشت برین. نک به ص ۷۱. رم پر دین زردشتی. (ع) 


۹۹ 


تجسمی از «وجدان» فرد بدکار است؛ ویراف را رهبری کرد و او از میان جای 
«آند بشه بد»؛ « گفتار بد» و « کردار تا ک وت و به دوزخ داخحل شد. در آنجا با 
سرما و گرمای شدیدی رو به رو گشت. تاریکی چنان غلیظ بود که می‌شد آن را 
با دست گرفت و تعفن چنان. شدید بود که می‌شد آن را با کارد برید. او «دهان 
آزمند دوزخ را که مانند ترسنا ک‌ترین چاه بود» دید. مردمان در دوزخ چنان 
تنگاتنگ در هم انباشته شده‌اند که زندگی قابل تحمل نیست» با این همه 
دوزخیان گمان می‌کنند که تنها هستند» و زمان چنان به کندی می‌گذرد که پس از 
گذشت سه روز می‌پندارند که دوران نه هزار سالةٌ جهان گذشته است. همه جا پر 
از آفریدگان نابکار است که از نظر ظاهر به بلندی کوه‌هاهستند و روان‌های 
بدکاران را می‌درند و می‌ربایند. این بخت برگشتگان بیچاره از فراوانی بارش 
برف و گرمای آتش تند سوزان و از تعفن مشمئرکننده و سنگك و خا کستر در 
عذ‌اند. 


هر روانی متناسب با اعمال بد خود مکافات سختی می‌بیند: 


زنی را که مرتکب زنا شده بود با پستان در دوزخ آویزان کرده و آفریدگان 
۱ (آرداو براف نامه» فصل ۲۴ به کوشش هوگف» ص ۱۷۱) 


۱ ۱ ۱ 

مردي را که در کسب و کار کم فروشی کرده بود» وادار مي کر دند تا دائما 
خاک و خاکستر را در ترازو وژن کند و بخورد. 

(همان مأخذ» ۲۷ ح وکث» ۱۷۲) 


۱ ۳ 
فرمانروای بی‌رحمی را معلق در فضا نگاه داشته بودند و بنجاه دیو دائما او را 
" از پس و پیش با مارهای‌جهنده شلاق می‌زدند.(همانماً خذ» ۲۸ ه وگ ۱۷۳) 


مرد سیار رو تمند خودخواهی رابر روی میلة دندانه‌داری خوابانیده بودند و 


۱. در ارداویراف نامه راهنمایی ارداویراف را در صفر آن جهأنی‌اش ایزد مسروشی و ایزد آذر بر عهنه دارند. (م). 


۱ 


هزار دیو با خشونت بسیار او را لگدکوب می‌کردند. 
(همان ما خذ» ۳۱ ه وگذ» ۱۷۴ 


تنبیه‌های هر فردی بنایر اعمال نیکی که انجام داده است. تعدیل می‌شود. مثلا 
مردی را که زنا کرده بود در پاتیل جوشانی نشانده بودند» اما چون او جانوران 
موذی بسیاری را با پای خود کشته بوده پاهایش از پاتیل بیرون بود و9 
قسمت‌های دیگر بدنش آزار نمی‌د بد. 

این متنها : نه تتها از جهت عرضهة تصویر کلی بهشت و دوزخ به عنوان 
جایگاه عقوبت سخت و در عين حال اصلاح کننده, جالب توجه‌انده بلکه از نظر 
عرضه جزئیاتی درباره آنچه زردشتیان گناه دینی به شمار می آوردند نیز درخور 
توجه هستند» مانند کم فروشی» حکومت غیر عادلانةٌ فرمانروایان زنی که دست 
به سقط جنین می‌زند» هم‌جنس بازی» خست و نظاثر آن‌ها. 

هم بهشت و هم دوزخ با کلمات مربوط به ماده توصیف شده‌اند. بهشت 
در بالای زمين است و دوزخ در زیر زمین. خوشی‌ها و رنج‌ها نیز با کلمات 
مربوط به جسم توصیف شده‌اند. با این همه در اين متون تأ کید شده است که 
این خوشی‌ها و رنج‌ها از آنچه در جهان می‌بینند افزون‌تر است. و چون در نظر 
بگیریم که کید می‌شود که اين رنچ‌ها و خوشی‌ها را «روان» می‌بیندهمی‌توانیم 
حدس بزنیم که گمان می‌شد در اين دور پس از مرگ» روان رنج‌ها و خوشی‌ها 
ص وو دای موه کرو زان ری ینآ ویر تارج 

تکتذ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد, انديشة عروج روان از طبقات 

مختلف آسمان است. . عموماً چنین می‌پندارند که این انديشه نشانه‌ای از یکت 
تصور بسیار قدیمی است که به صورت‌های مختلف در سنت‌های گونا گون ظاهر 
می‌شود. از باب نمونه. ممکن است این عروج روان در نقوش برجستة کوماگنه! 
تصویر شده باشد. این نقوش برجسته شاه را نشان می‌دهند که با خدایان گونا گون 
دست می‌دهد. همین تصور در آیین گنوسی و شاید در مهرپرستی که شخص 
نازه تشرف يافته از تعدادی پله‌های «نردبان» معنوی بالا می‌رود نیز وجود دارد. 


۱ 2001860۵6 در شمال شرقی سوربه. (ع) 


۱۰ 


داوری حهانی 


چنانکه دیدیم زردشتبان بر این باورند که تاریخ جهان دوازده هزار سال 
به طول می‌کشد. آخرین دوره که در آن بدی شکست می‌خورد» دوره‌ای است 
که با توّد زردشت آغاز می‌شود. بنابرایین به عقيدة زردشتیان ما در دورة 
انجامین تاریخ جهان زندگی می‌کنيم. 

آخرین دورء تاریخ خود به چهار دور کوتاه‌تر تقسیم می‌شود و نماد هر 
کدام از آن‌ها یکی از فلزات است: زر نماد دوره‌ای است که در آن «دین بهی؛ به 
زردشت الهام شدء سیم نماد دوره‌ای است که شاه حامی او دین را پذیرفت؛ 
روی نماد دوران ساسانی و آهن نماد دور کنونی است که دین رو به تنزل است. 
گرچه در این دوران است که بدی مغلوب می‌شود. اما اين نبرد داستان واحدی 
از موفقیت طولانی «خبر» نیست. بلکه مجموعه‌ای از زیرویم‌هایی است که در 
طی آن‌ها نخست نیکی و آنگاه بدی ظاهرا موفق می‌شود. در طی دوران سه 
هزار سالهٌ پایانی ژردشتیان منتظر آمدن سه منجی هستند که هر کدام هر 
هزارسال یک بار ظهور می‌کند. انتظار نخستین منجی را هزارسال پس از 
زردشت می کشیدند. از آنجا که عموماً بر آنند که زردشت در حدود ۰ ق. 0 
می‌زیسته است" بایستی دو منجی نختین تا کنون ظهور کرده باشند. فق| 


۳ پعثی قشتاصب. ‌ع( ِ" نی به ص ٌَِ 


۱۰۲ 


خواهیم دید که چگونه زردشتیان راه حلی برای اين مسئله یافته‌اند. آنان معتقدند 
که دوران آهن که دوران رل دین بیش از ظهور نخستین منجی از ان هنور 
ادامه دارد. 


دوران آهن 

نشانهة این دوران چیزی است که سنت بهودی - مسیحی آن را اعلائم 
آخرت» (علائم الظهور) می‌نامد یعنی تجلیات ترس و قدرت شر. دیوان خشم 
تبار دژولیده موه به ایران می‌تازند که حاصل آن نابودی کامل زندگی منظم این 
سرزمین است. زندگی خانوادگی و اجتماعی پریشان می‌شود و بزرگداشت 
راستی و عشق و «دین بهی» کاهش می یابد. آشفتگی گیهانی نیز به وجود می آید: 
خورشید و ماه نور خود را به کمال نمی‌افشانند» تاریکی و تیرگی» زمین لرزه و 
خشکسالی و قحطی در زمین به وجود می‌آید. در زمين جنگها در می‌گیرد؛ و 
زندگی چنان ترسناک به نظر می‌آید که زردشت که می‌گوبند همه این‌ها را در 
عالم شهود بدو نموده‌اند» نیایش می‌کند که کاش در چنین دورانی از زندگی به 
سر نبرد. این حملهٌ شر قرینة بورش او در آغاز تاریخ جهان است. در آن زمان 
اهریمن خورشید را آزرد زمین را به لرزه در آورد به گونه‌ای که کوه‌ها بیدا 
شدند» و نظم را دچار بی‌نظمی کرد. به همین گونه؛ در پایان جهان نور خورشید 
تغییر می‌یابد» زمین لرزه‌ها به وقوع می‌پیوندد و زندگی خانوادگی و اجتماعی و 
دینی دچار هرج و مرج می‌شود. 

سرانجام بارش ستارگان در آسمان پیدا می‌شود که نشانة تولد شاهزاده 
پارسایی است که بر لشکر شر پیروز می‌گردد و سرزمین‌های ایرانی و تخت 
ادین بهی» را» پیش از تولد نخستین منجی. به صورت پیشین خود در می‌آورد. 


مین تجیی 
اوشیدر منجی (« گسترش دهنده راستکاری») گرچه از دوشيزة با کره‌ای 
زأده می‌شو ده اما فرزند پیأمبر بزرگی زردشت ۱ در اسطوره 9 ی 


۱۰ 


که نطفهٌ زردشت در دریاچه‌ای" نگهداری می‌شود و نزدیکک به فرا رسیدن هزاره 
این نطفه دختر با کرة پانزده ساله‌ای را که در آن دریاچه به آب‌تنی می‌بردازد 
بارور می‌کند و نطفهٌ منجی در رحم او بسته می‌شود. 

وقتی این منجی به سین سالگی می‌رسد خورشید ده روز یکسره در میان 
آسمان در هنگام ظهر) ؛ بعنی «رَییثوین» در همان جایی که پیش از نخستین 
حملةٌ اهریمن قرارداشت. می‌ایستد. منجی با فرشتگان بزرگ " هم‌سخنی می‌کند 
و الهام دیتی را که نخستین بار زردشت آورده بود باز می‌آورد. با آمدن او 
وضعی همانند وضع بهشت به جهان باز می‌گردد. و و 
هماهنگی بیشتر و به دور از آفریدگان بد زندگی می‌کنند و .؛ بقتی از اف 9ج 
اهریمن یعنی نوع گرگ نابود می‌شود. بدین گونه ظهور نخستین منجی پیش 
آزمونی است برای فرا رسیدن کمال یعنی تلفیق نظم اولیه با «دین بهی» که 
زردشت آن را آورده بود. با این همه «ازسازی جهان» کامل یست. بدی هنوز 
هست و بار دیگر اظهار وجود خواهد کرد. 

متن‌ها دربارة چگونگی بروز بدی که در پایان هزاره رخ خواهد داده 
همداستان نیستند. در بعضی از متون آمده است که دشمنان ابران باژ خواهند 
رت و «دین بهی» و دولت را بایمال خواهند کرد اما چنین می‌نماید که این 
مطلب. تاریخی کردن اعتقادی اساطیری است که در متن‌های دیگر آمده است. 
در این متون گفته شده که شربه صورت زمستان هراس‌انگیزی که با جادوگری 
دیو مَلکوس"به وجود می‌آید» ظاهر می‌گردد. برف و تگرگ بخش اعظم نوع 
بشر را از میان خواهد برد. با این همه پیش از رسیدن دومین منجی» خیر دوباره 
پیروز خواهد شد زیرا مردمان از وّری (قلعه‌ای) که جمشد ساخته است. (نکث 
به ص ۵۶) بیرون خواهند آمد و زمین ز ش ها اقا در این زمین که 


۱ کیانسه با هأموت. (م) 
1۵0۷۵ 2 
۳ امشاسپندان. تک به ص ۱۴ و ۷۰ (م) 
ع(۷2 .9 ۱:6 4 


۱۰۳ 


دوباره پر جمعیت شد ه) سماری دیگر کشنده نخواهد بود و مرگ فقط بر اثر 
پبری با فتل اتفاقی خواهد افتاد. بدین گونه» بر کت یروا سلاح امریمن که مرگ 


است» کم کم نیروی خود را تا پیش از تولد دومین منجیء از دست خواهد داد. 


دژمین منجی 

اوشدرماه دومین منجی. مانند سلف خود از دوشیرة‌با کره‌ای‌زاده می شو د. 
وی از نطفه زردشت که در دریاجه‌ای نگاهداری مبی شو د» ات مر و در 
حالی که خورشید در هنگام ظهور اوشیدر ده روز بی‌حرکت مانده بود» در این 
زمان بیست روز در میان آسمان در هنگام ظهر خراهد ایستاد و آفریدگان به 
جای سه سال» شش سال در کامیابی خواهند بود. در طی هزار؛ اوشیدر گرگک‌ها 
از روی زمین رخت بر می‌بندند و در این هنگام اعضای بیشتری از آفریدگان 
شره از قبیل مارهاء ناپدید خواهند شد. جهان به سوی وضع بهشتی بنیادین باز 
هم نزدیکث‌تر شواهد شد. آدمی دیگر نیازی به خوردن گوشت نخواهد داشت و 
گیاهخوار خواهد شد و فقط آب خواهد نوشید. 

با وجود این نیروی رو به افزایش وت خیر» و اخراج تدریجی شر 
هنوز تا به یابان آمدن نیروهای تاریکی زمانی دراز مانده است. شر دوباره به 
ورگ ضحا ک. یعنی همان غولی که فربدون او را در غاری در کوه دماوند 
زندانی کرده است (نکک به ص ۸۲ اظهار وجود خراهد کرد. وی از زندان 
خواهد گریخت و با تاخت و تاز در جهان به ارتکاب گناه دست خواهد زد و 
یک سوم نوع بشر و حیوان را خواهد بلعید. به عناصر خوب یعنی به آتش و آب 
و گیاه آزار خواهد رساند. اما گرشاسب؛ یکی دیگر از قهرمانان باستانی» 
برانگیخته خواهد شد و سرانجام جهان را از اين موجود شریر رهایی خواهد 

هزارة هر کدام از این منجیان الگوی روشنی را دنبال می‌کند: پیش از تولد 
این منجی نیکی اوج خواهد گرفت. ظهور معجزه آمیز او آفرینشس را به وضع 
بهشتی نزدیک‌تر خواهد کرد و نیروهای شر کاستی خواهند گرفت. با وجود این» 


۱۰۵ 


شر در هر موقعیتی حمله‌ای را آغاز خواهد کرد که تهدیدی برای نابودی نوع 
بشر خواهد بود ا این که سرانجام به دست یکی از قهرمانان اولیه مغلوب شود. 


سومین و آخرین منجی 
نطفة مَشْینت (سوشیانس)؛ آخرین منجی, یز همانند دو منجی دیگر 
در رحم دختر و یفن اما با آمدن او پیروزی کامل و نهایی خیر 
نیز فرا خواهد رسید. بیماری و مرک و شکنجه و آزار همه مغلوب خواهند شدء 
گیاهان دائماً شکوفا خواهند بود و آدمی فقط غذاهای معنوی خواهد خورد. 
جهان در آن زمان کاملاً و برای آخرین بار بازسازی خواهد شد. سوشیانس 
مردگان را در همان جایی که در گذشته‌اند» برخواهد انگیخت. آنگاه همه 
با یایب وایسین پیش خواهند رفت و در این داوزع هر کش 
عمال نیک و بد خود را خواهد دید. یکوکاران چنان در میان بدکاران مشخص 
ی تن از ان ی 
مدت سه شبانه روز به دوزخ باز خواهند گشت و نیکوکاران به بهشت ت تا مکافات 
و پاداش درخور خود را ببینند. در حالی که داوری بر سر پل (چینوت) با پاداش 
و مجازاتی که به دنبال دارد» فقط خاص روان است. داوری وایسین که پس از 
رستاخیز است با همه وجود آدمی سر و کار دارد» هم با تن و هم با روان» تا 
سرانجام انسان آفربدگار را با همه وجود خود در هماهنگی کامل روح و ماده 
نبایش کند. اما نخست همه مردم باید از میان رودخانه‌ای از فل زگداخته بگذرند. 
این رودخانه که پیش از اين» زمین را به شکل اولی آن» یعنی به صورت دشت» 
هموا رکرده است. در این زمان همه مردمان را نیز می‌شوید و می‌برد» تا آنان نیز 
در پا کی یکسان شوند. هدیهٌ جاودانگی هنگامی اعطا خواهد شد که سوشیانس 
در نقش موبد قربانی نهایی را با آخرین حیوانی که برای خدمت به بشر کشته 
" می‌شود انجام دهد. این همان قربانی گاو است که قبلاً نقش او را در تاریخ اولیه 


1۱. ۲0 


ذکر کرده‌ايم. از پیه آن گاو و «هوم سفید» اساطیری که در «دریای گیهانی» قرار 
دارد» ا کسیر جاودانگی تهیه خواهد شد. 

پس از اين» در متن‌ها شرح شکست انجامین شر آمده است. گرچه ممکن 
است در اصل. در دین زردشتی ترئیب تاریخی حوادث چنین نبوده باشد. هر 
یک از موجودات ایزدی بر هماورد دیوی خود مستولی خواهد شد و او را نابود 
خواهد کرد تا سرانجام اهریمن و آز که باز مانده‌اند: به دوزخ بگریزند. فلز 
گداخته که سطح زمین را هموارکرده و آدمیان را فرا گرفته است. به دوزخ فرو 
خواهد ریخت. و تعفن و پلیدی را که مشخصه این جایگاه است در خود فرو 
خواهد برد؛ به طوری که کل شر ا گر هم از میان نرود عقیم خواهد شد. متأسفانه 
دربارة سرنوشت قطعی اهریمن در متون به وضوح سخن نرفته است. سوراخی 
که اهریمن از آن‌جا به جهان رخنه کرده بود» محکم بسته خواهد شد. با هموار 
شدن زمین و با تحقق اتحاد آرمانی تن و روان در اسان بار دیگر هس آفرینش 
تلفیق کاملی از روح و ماده خواهد بود. همان‌گونه که اراد خدا بوده است. 

خطاست اگر این رویداد را پایان جهان بنامیم زیرا در دین زردشتی 
چنین نیست. اگر چنین باشد پایان جهان به معنی پیروزی اهریمن خواهد بود. 
بهتر است که آن را «بازسازی جهان» بخوانیم ۳ خود زردشتیان آن 
را می‌نامند. جهان دوباره به وضع کاملی که پیش از حملهٌ اهریمن از آن 
رها نیمسای ام یقرت ابا از رورت یی نان رالار زد این هم 
دارد. امور درست به حالت پیشین خود باز نمی‌گردند» زیرا در این زمان اهریمن 
دیگر وجود ندارد؛ و اورمزد نه تنها به عنوان خیر مطلق و دانای مطلق, بلکه در 
این زمان به عنوان قادر مطلق نیز فرمانروایی می‌کند. 


ر‌ 9 ۱ (م) 


۱۰۷ 


ساسا قوس 


کیش زروانی 


بدعنی دردین زر 


تا این‌جا در اين کتاب توجه ما به تعلیمات و اسطوره‌های زردشتی مقبول 
عموم" معطوف بوده است. حتی عقایدی که‌از دوران باستان توصیف کردیم 
فعط در متون زردشتی حفظ شده و جزء نظام دین زردشتی درأمده‌اند. اما 
همانند هر دین دیگری» عقاید و اسطوره‌های گونا گون دیگری از دین زردشتی 
ی در این میان گروه عمده‌ای که عقایدشان با عقاید عموم متفاوت 
بود» زروانیان‌اند. 

گرچه بعضی از محققان برآنند که کیش زروانی سنتی است متعلق به پیش 
از زردشت. اما این نظر به نیز رواج دارد که کیش زروانی در دورة هخامنشی بر 
ثر نفوذ عقاید بابلی پیدا شده است. احتمالا این کیش در دورة اشکانی از 
مقبولیت عموم برخوردار بوده» اما چنین می‌نماید که دن دور ضاسانی تست 
بیشتری یافته است. با این حال» حتی در این دوره نیز کیش زروانی احتمالا بیشتر 
نهضتی متفکرانه در داخل دین زردشتی بوده است تا فرقه‌ای متمایز. بازسازی 
اساطیر زروانی بسیار دشوار است. زیرا هیچ متن زروانی خالصی برجای نیست» 
بلکه فقط گزارش‌های ناظران خارجی و جای جایء احتجاجات زردشتیان را در 
دست داریم. بدیهی است که از چنین اسنادی باید با احتیاط استفاده کرد. 

نام این «فرقه» مشتق از زروان «زمان» است که به نظر زروانیان وجود غایی 
است. به عقيدة آنان» زروان منشأ غایی هم خیر و هم شر و پدر دو پرادر یعنی 


1. 0 


۱۱ 


۱۱۳ 


او مک ۲۲ وک کج وکوک جصحص کل 6 یکره گس چنرج چست اي هه و لگ و ۱۲ 
ی روص وک سس 6 یز قو مج جح 0 جر کید زج جک وتا ۶ رطع جک 4 6 وتو مج که ) گس کب ۱۳۳۹۹ و۳ ۲ ۷ مج 
جر جرج کی اد 6 ۲666 کر جک نب 6 سک کبک وج و مرس گود 6 666 و وحسر مر جس ج موس و کر کوک 65 * ج 6 6 ۳ 





اورمزد و اهریمن است. به اعتقاد زروانیان «وجود مطلق» (زروان) دو قطب 
متضاد خیر و شر را در خود دارد. زروانیان‌در پی وحدانیتی در پس ثنویت دین 
زردشتی مقبول عموم بودند. مفاهیمی که از اين اعتقاد استباط می‌کردنده بسیار 
زیاد بود اما پیش‌از بحث در بارة آن‌هاه اسطورة زروانی را آن گونه که در 
روایت‌های خارجیان و اساسا در ررایت [زنیکه" ارمنی حفظ شده است؛ 
می‌آوریم. ۱ 
بیش از اين که زمین یا آسمان وجود داشته باشدء زروان که وجود بزرگه 
و عائی است. به تنهایی وجود داشت. او که در آرزوی پسری بود» هزارسال 
قربانی کرد. تقدیم قربانی به این مفهوم نیست که او برای وجود دیگری نیايش 
می‌کرد: زیرا اعتفاد ابرانیان تقدیم فربانی خود اعتبار و نیرو دارد. باری؛ پس از 
هزارسال زروان در برآورده شدن آرزوی خود شک کرد. وی تردید کرد که 
فدرت قربانی موجب پیدایش پسری» یعنی اورمزد شود که آسمان‌ها و زمين را 
بیافریند. در لمحظه تردید او نطفهٌ جفتی توأمان در او بسته شد زرا زروان به 
عنوان وجودی بی‌طرف. وجودی دوجنسه است. یکی از این دو جفت توأمان 
اورمزد بود که نتیجهُ برآورده شدن آرزوی او بود و دیگری اهریمن که تجسم 
شکک او بود. زره ره دا موحبت ساکت راپه هر پسری که زودتر از رحم 
او بیرون آید؛ ببخشد. اورمزد که در آن هنگام نیز مشخصة بزرگ علم مطلق مطلق در 
او متجلی بود؛ به این موضوع پی برد و برادر خود را از آن آگاه ساخت. از این 
رو اهریمن رحم را بردرید و خود را به پدر معرفی کرد و گفت: 


«من آورمزد پسر تو هستم». زروان گفت: «پسر من روشن و خوشبوست» ولی 
تو تاریکث و بدبویی» و زار زار گرست. 


(زنر) طلوج و عروب دس زردشتی» ص ۳.۸ 
جون اورمزد بیدا شد» زروان فورا دریافت که او حاصل برآورده شدن 
۱ نع ك. 


۱۱۳ 


آرزویش است و شاخه‌های یشم" را که نماد روحانیت است» بدو بخشید و 
چون نمی‌خواست عهد خود را در مورد اعطای موهبت سلطنت به نختین 
فرزند بشکند فرمانروایی جهان را به مدت نه‌هزار سال به اهریمن وا گذار کرد و 
به اورمزد فرمانروا: یی عالم اعلی را عطا کرد و او آسمان‌ها و زمین را آفرید. 

در این ضمن» درست مطایق عقاید زردشتی تی مقبول عموم» اهریمن دیوان 
و فقر را و هرچه بد و شریر است. آفرید. اورمزد نمايندة همة خوبی‌های زروان 
و اهریمن نمايندة همه بدی‌هاست. زروانیان در پس وفایع و چهره‌های متعدد 
زندگی» بکک منشأً غایی را می‌دیدند که همه‌چیز را در یک وجود شامل می‌شد؛ 
دو قطبی بودن ور و ظلمت. خیر و شر. وجود نت شر در جهان نه براثر اشتباه است 
و نه نهایتاً به سیب آقرینش بد اهریمن, بلکه به علت وجود توانشی" در طبیعت 
آ ود امظایه اتت هقافت ان سک مان ی وش آن ات کرحت ان 
وجود «مطلق» که به سیب تردید ایزدی به‌هم خورده بود به آن بازگردانیده شود. 

مفاهیمی که از این اسطوره استنباط می‌شدء اساسا خصوصیت فلسنی 
داشته است. از اين ری این استدلال موجه مطرح شده که کیش زروانی اساسا 
دين مظگرانبوده است: چنین مینماید که صورت‌های گوناگونی از کیش 
ززواتی وود وافه انتت: اما ات که آبا این کقارت‌ها مرخب ناشن 
فرقه‌هایی از این کیشن شده باشد تا حدی نامححمل است. 

یکی از تحولات دواد مه وراه توا بوده دال بر تکامل 
بای کآنانه خهانن آن تال انیت که انا زیر نود عفانت ارس بت 
شده بود. بنابراین عقیده» آفرینش جهان عمل خدا نبوده بلکه تکاملی تدریجی 
بوده است از ماد اولیة بدون صورت. یعنی زمان و مکان نامحدود (زروان) به 
و ات ی ما هی هس رت 
البته این فرایند" می‌تواند بدون اعتقاد به وجود خالقی انجام پذیرد و چنین 
می‌نماید که این اعتقاد به «تکامل تدریجی )۰ انکار بهشت و دوزخ و همه 


۱ نک به ص ۷۶. (م) 
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۱۱۳ 


یاداش‌ها با عقوبت‌های آینده را به‌دنبال آورده است. خلاصه این که این اسناد که 
جهان از «زمان / مکان» اولیه یعنی زروان تکامل تدریجی یافته است. براساس 
توجیه مادیگرابانة عالمنهاده شده است که اساسا با اعتقاد به وجود خالق و 
عقیده به زندگی پس از مرگک و تکیه‌بر پاداش پا عقوبت در دین زردشتي مقبول 
عموم ناسازگار بوده است. ۱ 

تکامل تدریجی جهان از «زمان» به نظر بعضی | 7 
سپهر جهان را محدود می‌کند و بر آن نظارت دارد. به زبان اسطورءة نجومی» این 
سخن به این معنی است که در ازل تقدیر هریکت از افراد از طریق جدال گیهانی 
میان بروج دوازده کانه که نماينده نیروهای خیر هستند» و سیارات هفت‌گانه که 
اختبار مقدرات آفربدگان را در دست دارند» مقدر شده است. این اعتقاد به 
تقدیر که با دین زردشتی مقبول عموم بیگانه است. نفوذ نسبتاً زیادی در افکار 
ایرانی برجای گذاشته است. این اعتقاد نه تنها در بعضی از نوشته‌های زردشتان 
راه یافت بلکه در بعضی از قطعات شاهنامه. حماسة بزرگ (ایران» نیز دیده 
می‌شود. شاعر (< فردوسی) سژالات موبدان بزرگ را از زال می‌آورد. به عنوان 
آزمونی از دانش مذهبی خویش, زال بایستی شماری معما را حل کند. یکی از 
آن معماها در بارژ مردی است که با داس بزرگت تیزی جسورانه به سوی 
مرغزاری (پر سبزه و جویبار) به تندی گام برمی‌دارد. تر و خشکک را درو می‌کند 
و گرب و التماس کنی؛به سخن تگوش فرا نمی‌دهد. . توضیح این معما این 
است که مرد داس به دست زمان است و ما گیاه هستیم. دروگر همه را به یکت 
نی ی وی یت 
می‌ شود. خصوصیت جهان چنین است که اگر در جهان مرگ نبود» تولد هم نبود: 
از دری داخحل می‌شویم و از در دیگری حارج می‌گردیم: زمان هر نفس ما را 
می‌شمارد. (زنر» طلو و غروب دین زردشتی» ص ۲۴۰ و بعد). این 7 تیره 
و تار از زندگی و این نظر شوم نسبت به تولد و مرگ از نظر خوش‌بینانه و مببت 
زردشتیان پیرو دین مقبول عموم بسیار به دور است. 

به عقيدة بسیاری نظر بدبینانه نسبت به زن مشخصه دیگری از کیش 


۱۹۵ 


زروانی بو ده ۳ بمفت :از صورت‌های بازسازی شده ق نات هبوط» در 
کیش زروانی» جَهی " شریر؛ یعنی زن بدکاره نخست با اهریمن هم آغوش شد و 
بعد مرد راستکار یعنی گیومرث را اغوا کرد. اگر چنین باشد زروانیان براین باور 
بوده‌اند که هوس جنسی زن موجب حضور شر در این جهان است. ناه روایت 
ندهشن که یکی از متنهای زردشتی است. اورمزد اعتراف می‌کند که گرچه زنان 
یاور او هستند زیرا مردان را می‌زایند» با این همه اگر ظرف " دیگری ر 
می‌یافت. زنان را نمیا فر بد. اما هرچه در آت‌ها ر زمین» در میان درختان و در 
مین گله و رمه» در کوه‌ها و دره‌ها جستجو کرد راه دیگری نیافت. غالباً این نکته 
را نمونه‌ای از نفوذ کیش زروانی بر دین زردشتی می‌دانند. البته شاید هم در میان 
زردشتیان سنت‌گرا کسانی بوده‌اند که از زن گریزان بوده یا «خلق و خوی غریب» 
داشته‌اند. در تیجه» این عقیده می‌تواند خاصتا عقدة زروانی نباشد. چنین 
بدیده‌ای در بیشتر ادیان وجود دارد. در مسیحیت نیز باوجود اهمیت مریم؛ نظیر 
این افکارکم نیست, همین مطلب در مورد دین زردشتی نیز صادق است. سخت 
خطرناکک است که بر هر اعتقاد نامتداولی برچسب «زروانی» بزنیم. 

۱ بنابراین» تفاوت‌های اصلی میان کیش زروانی و دین زردشتی عبارتند از 
اعتقاد به وجود «مطلق» به عنوان «مکان / زمان بیکران»» طبیعت زروان اعتقاد به 
اورمزد ر اهریمن به عتوان جفتٍ توآمان» اعتقاد به نههزارسال فرمانروایی 
۳۳۹ تقدیر و ماده گرایی ۱ 


۵ .1 
آ. درف ای بهلری جنگ ب ی وا رن يا وجامه, دما 


۱۳ 


5 اساطی رکیش مهر ۱ 


مهر (میثره ) خدای مهمی در تاریخ ان از کشورهای مختلف در 
ادوار گوناگون بوده است؛ پرستش او در غرب تا شمال انگلستان و در شرق تا 
هند گسترش داشته است. مهر که نخست هزاران سال پیش پرستیده می‌شد. هنوز 
مورد احترام زردشتیان است. ۱ ۱ 

در هند باستان این خدا که نامش به صورت میثره. «دوستی» با «پیمان؛ 
می‌آید. معمولا" همراه با خدای دیگری به نام ور وه «سخن‌راست»؛ به صورت 
ترکیب «میتره - رنه » به یاری خوانده می‌شد. این دو غالباً با عباراتی خاص 
انسان توصیف می‌گردند و هر دو با هم ب رگردونهةٌ درخشان خود که ساز و برگش 
همچون گردونه‌های زمینی است. سوار هستند و در اقامتگاهی زرین که هزار 
ستون و هزار در دارد اقامت دارند. اما با وجود این تصویرپردازی » هیچ افسانه 
اسطوره‌ایدربرةآنان ذ کر نشدهوتصویریردازی فقط برای ترسیم خصوصیت 
اين دو شخصیت به کار رفته است. ۱ 

میتزه و وَرُونه به صورت فرمانروایان گیهانی" توصیف شده‌اند که نظم را 
در جهان خدایان و آدمیان برقرار می‌کنند؛ زیرا «ییمان» و «سخن راست» اساس ‏ 
تمامی وگ نظام یافته در گیهان؛ در دین و جامعه است. با مراعات (پیمان» 
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۱۹ 


مردمان با هم پیوستگی می‌بابند و دروغ مغلوب می‌گردد و اجرای معتقدانة 
وظایف مرتبط با مناسکك موجب می‌شود که خورشید بتابد و باران ببارد. 

در ابران سرود مختص مهر [< مهرشت] را در دست داریم. این سرود 
راه نه صورتی که | کنون برجای مانده است. معمولا متعلق به تاربخی در حدود 
۰ ق.م. می‌دانند» گرچه مطالب آن بسیار قدیمی‌تر از این زمان است. مهر 
مادك میتّره در هندء کاخی دارد که آن را آفربدگار ساخته است و در آن 


«نه شب وجود دارد و نه تاریکیء نه باد سرد و نه باد گرم» نه بیماری 
ید رت ۳ ت 
مرگ آور و نه پلیدی که خدایان شریر آن‌ها را آفر بده‌اندم. 


(يشت ۸۰ بندهای ۴٩-۵۰‏ گرشویچ» میهردشت. ص )4٩‏ 


مهر در گردونة خویش که چهار اسب سفید نامیرا آن را می‌کشند و نعل آن‌ها از 
زر و سیم است. به پیش می‌راند. 


«او نخستین خدای مافوق‌الطبیعه‌ای (- مینویی) است که پشایش خورشید 
تراشب انیت ار ان رنه وت هرا بو رشق . نخستین (خدابی) است 
که قله‌های زیبای زرگون را فرا می‌گیرد و از آن‌جا این نیرومندترین 
اایان ان سامت مر زمی که آزرآنان در آ رها کین هب علم عطادت 
دار د.) 


(یشت ۱۰ پندهای ۸۱۲-۱۳ گرشویج» همان مأخذ» ص ۷۹) 


دز آنران تمیو پر پرداز ی اتاطری قتها یه این متظی یه کار کترفه ده 
است که شخصیت خدای «عهد و پیمان» را نمایان سازد و همین گونه 
تصویرپردازی را در هند نیز می‌یابیم. مهر کسی است که از «نظم» ؛ با اراستی» 
محافظت می‌کند. اوست که بر دیوان دروغ می‌تازد و آنان را شکست می‌دهد. 


۱+ ره جای خدابان شربر در من اوستایی «دیوال ۳۹ است. هعنی دیو در اصل وحل او بو ده سپس معئی وحدای مطروده و 
«خدای شریر» و غیره پیدا کرده است. (م) ۲ حشا: البرز. (م) ‏ 


۱۲۳۰ 


کسی است که چون پیمان مربوط به ادوارگونا گون تاریخ جهان به پایان رسد» به 
داوری می‌ردازد. به سبب توجه مهر به «راستی» این ایزد به داوزری روان پس 
از مرگ می‌پردازد و گرز خود را هر روز سه‌بار بر بالای دوزخ می‌گرداند تا 
دیوان به گناهکاران عقوبتی بیش از آن‌چه سزاوار آنند» تحمیل نکنند. یکی از 
دانشمندان که مدتی درمیان زردشتیان زیسته است. شرح می‌دهد که یگ از 
مادران پارسی از امالی کراچی که دریافته بود یکی از نوه‌هایش برای چیزهای 
جزئی دروغ می‌گوید به او نصیحت می‌کرد که به یاد داشته باشد که مهر ناظر 
اوست و حقیقت را می‌داند. 

در مهربشت این اندیشه که خحدای پیمان «راستی» و ۳ ر حفظط 
می‌کند» با این تصویرپردازی بیان شده است: 


«جنگجوی توانای نیرومند» با نیزه‌ای سیمین» زرهی زرین و شانه‌های ستر ؛ 
که سزخدایان شریر (- دیوان) و مردمان شریر را درهم می‌کوبد» و از بیش 
او روح مخرب (- < اهریمن). . .» «خشم, بدخواه. .. » و کاهلی» درازدست. .. 
و همه خدایان شرير مافوق‌الطبیعه (- مینویی) ترسان به پس می‌گریز ند . 

ند ۷ گرشویچ؛ همان مأخذ» ص ۱۳۱۱ ۱ 


ایرانیان بالطبع ایران را سرزمین «بیمان» به‌شمار 9 وتان ۱ 
جنگچویان پیش از رفتن به جنگگ با کشورهای ضدمهر؛" «بریال‌های اسبانشان 
به درگاه مهر دعا می‌کننده و یکی از تاریخ‌نویسان رومی روابت می‌کند که شاه 
ایران «پیش از رفتن به جنک » همراه با سرداران و کارگزاران خویش همگی به 
گرداگرد صفوف مردان مسلح می‌گشتند و به خورشید و مهر و آتش مقدس 
جاویدان نماز می‌گزاردند.» ( کوینتوس روفوس» تاریخ اسکندر» چهارم» ۸۳  )۲‏ 


در دین زردشتی کنونی مهر نفش بسیار مهمی در مناسکت دیتی برعهده 


۱. زردشتیان هند را پارسیان می‌نامند. (م) ۲ یعتی کشورهای پیمانشکن. (م) " 


۱۳۱ 


ای ی تین ای وه تا وی‌تاواج غفرت.. 
می‌بابند و در این مراسم به آنان گرز مهر به عنوان نمادی از وظائف آنان در نبرد. 
با نیروهای شر اعطا می‌شود. مقدس‌ترین مناسک همه تحت حمایت او اجرا 
می‌شود و یکی از جشن‌های بزرگ که مهرگان نام دارد؛ جشنی است به افتخار 
«مهر داور سرزمین ایران». این جشن هنوز در ایران (در میان زردشتیان) به 
مدت پنج روز همراه با شادمانی بسیار وبا دلبستگی باطنی برگزار می‌گردد. 5 
بعضی از دانشمندان معتقدند که این جنگجو و داور بزرگ قر واوزی و 
نبرد واپسین علیه شر نقش مهم‌تری از آنچه در نظر اول از متون برمی‌آید» . 
برعهده داشته است. در تعدادی از متن‌های ایرانی به این نکته اشاره شده است» . 
اما مشکل بتوان در این مورد به پقین رسید. یکی از موارد محتمل درخور توجه 
که از آن اطلاع داریم از این قرار است: در دوران اولیهٌ مسیحیت دو دسته 
بیشگویی يا غیب‌گویی که گمان می‌شود اصل ایرانی داشته‌اند» در بارٌ منجی 
آینده رواخ داشت. در هیچ یک از ا ین دو مورد نام ما منجی ذ کر نشده. اما محتمل ‏ 
است در هر دو مورد مهر شخصی باشد که در پس تصویرپردازی‌ها نهفته است. ۱ 
در یکی از پیشگویی‌ها سخن از ستاره‌ای در میان است که مغان را به محل تولد ۰ 
منجی در غاری بر له کوهی رهنمون می‌شود. در صورتی که بتوان این ۰ 
بیشگویی را با داستان مغان در انجیل یکی دانست و به یقین تاریخ آن را تعیین .. 
کرد شاید بتوان گفت که این پیشگویی ایرانی زمينة جالبی را برای داستان مغان . 
فراهم آورده است. در غیب‌گویی دیگری ظهور منجیی در پایان جهان 
یشگویی شده است که با خود آتش خواهد آورد تا بدکاران را نابود کند و 
پارسابان زا نجات دهد. اگر این مطالب با مهر ارتباط داشته باشد در این 
صورت به بُعد تازه و بسیار درخور توجهی در مورد شخصیت این خدا دست. 


۳ 
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خدای رومی مهمی (۷110796) نیز بوده است. چگونه این چرخحش طعنه آمیز 
تاریخ یکی از ستایش آمیزترین خدایان ایرانی را به صورتی درآ آورد که یکی از 
محبوب ترین خدایان‌روم گردید. کشوری‌که دشمن اصلی ایران بوده مطلبی اسث 
که پژوهندگان سخت مشتاق دانستن آنند. احتمالاً پرستش این خدا از طریق 
ملتزمان بزرگان ایرانی در آسیای صغیرء ارمنستان, کاپادوکیه کیلیکیه و پونتوس! ۱ 
در غرب گسترش بافته است. اما مسثله این است که چگونه و در چه زمان. بکی 
از احمالات دیدار تیرداد شاه ارمنستان از رم است. وی در سال ۶۶ م. به رم 
رفت تا تاج شاهی را از نرون دریافت کند. را کت 


«من به نز د شما آمده‌ام گویی که به نزد خدای خود آمده‌ام تا شما را پرستم . 
گنک هرا میپرتم و جنان خوام بو که شماتصمیم بگیرید ‏ ۹ 
زیرا شما «تقدیر» من و «بخت» من هستید." 


همچتین آورده‌اند که ۵ برون را به «محفل مفان) در طی ۳۳۷ وارد. 


ساخت که استمالا اشاره به «ضیافت همگانی»" مهری است. ممکن است که 
دیدار شاه ارمنستان از رم به همراهی گروه بزرگی از پیروانش» پرستش مهر را به 
همراه آورده باشد. شاید محتمل ترین توجبه در مورد «انتقال» این خدا. به 
استخد ام درآوردن نیروهای امدادی مهریرست اسنای صقن او لژیون‌های 
رومی باشد که بغداً در سراسر سر آمپراطوری روم با کنده-شدذند: اما هو زمان و ز, 
هرگونه که مهر به روم داخل شده باشد. در زمان کمودوس (۱۹۲- ۱۸۰ مِ 
مهرپرستی یکی از بزرگ‌ترین آیین‌های‌این سرزمین بود و این موقعیت دیرزمانی 
دوام بافت. تثِ_ِ 

مهرپرستی رومی شیاهت‌ها و تفاوت‌های درخور توجهی با مهرپرستی ۱ 
ایرانی دارد. این تفاوت‌ها الته طبیعی است.» زبرا انتقال آیین مهر به دنیای روم 


۱. کاپادوکیه کیلیکیه و پرنتوس در آسیای صغیر وافعند. (ع 3 
8 4 لفعنه ومتمنجحجوی 2 0 و بازووین هیر 2 


۱۳۲ 


موجب گردید که این آیین در معرض نفوذها و انیت عار ماع قزار گیرور ور فرق 
دوم میلادی نسیاری از سروان آیین‌های هلنی و مصری وجود داشته‌اند. اینان 
جون بق کی مهواش وله طها بای اتیته‌های پرباری از زمینه‌های 
گوناگون فکری خویش را به همراه آورده باشند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های 
مهرپرستی رومی و آیین مهر ایرانی اين است که در مهرپرستی رومی تقریباً هیچ 
متبی وجود ندارد؛ بلکه صدها نقوش برجسته در دست است. در حالی که در 
مورد مهر در ایران فقط یک نقش برچسته ولی متن‌های بسیاری موجود است. 
نشان دادن یک آبین و خصوصا ایک مفهوم اتزاعی بر روی سنگی دشوار است 
و محتمل است که مهرپرستی رومی اسطوره‌های انتزاعی بیشتری از آنچه ما از 
این نقش‌ها درمی‌بابیم» داشته است. 

عموماً چنین تفسیر می‌شود که نقوش برجستة رومی تصویری از زندگانی 
اوه مهر (عهتطا) است. محققان بر آنند که پیروان کیش مهر اعتقاد داشته‌اند که 
فجن وا کف کات سیر یی از صخره متولد می‌شود و 
نشانه‌هایی را که نمودار وظیفهٌ اوست. با خود دارد: خنجری که با ان رورش کاه < 
نر را خواهد کشت و مشعل آتشی که نماد نوری است که به جهان می‌آید و گاه 
کره‌ای که نماد فرمانروایی گیهانی اوست. در هنگام تولد او دو تن مشعل‌دار 
یعنی کوتس" و کوتاپتس يا شبانانی همراه با رمة خویش» حضور دارند. در 
یک مورد مهر بنا به درخواست پیروان خود» ضوع ی انتارهین ‏ 
این طریق برای پبروان تشن خوبش آب فراهم می‌آورد. تعدادی از نقوش 
برجسته مهر را سوار بر اسب که به شکار می‌رود و مار و شیری او را همراهی 
مي‌کنند؛ نشان می‌دهند. در بعضی از قاب‌بندهای" کوچکك سر مهر و پیروانش 
در میان درختی دیده می‌شوند که احتمالا در حال اختفا به‌سر می‌برند. در 
صحنه‌های اصلی نقوش برجسته» ماجراهای این خدا با گاو نر به تصویر درآمده 
است. پیش از اين‌که مهر گاو را بکشد باید او را بگیرد و اين کار را بسیار دشوار 
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تولد مهر از تخم مرخ گیهانی. این خدا در یک دست مشعلی فروزان و در دست دیگر خنحری دارد. 
مشعل نشان؛ نوری است که به جهان می‌تابه و خنجر نشایه سلاحی که با آن او را می‌کشد. صور 
منطقة‌البروج مهر را احاطه کرده‌اند که نشانة عفهوم گیهانی تولد اوست. تولد از تخم مرغ اقتباسی از 
فرهنگث اورفتوسی (0:080) است. ۱ 


۱۳۵ 


مور تس وی هی کف کار دیسا انیت کرو زا 
گاو نر خود را رها می‌سازد و خدا را به دنبال خود می‌کشد تا این‌که سرانجام 
حبوان سخت خسته می‌شود و مهر می‌تواند او را دوباره بگیرد و به غار پبرد و در 
آن‌جا اورا بکشد. غالبا کشت نگاو به معنی عمل آفرینش تعبیرشده است. نیروهای 
خیر ( که به‌صورت سگ مجسم شده‌اند) ونیروهای شر ( که به‌صورت مار و کژدم 
مجسم گشته‌اند) بر سر سرچشمةٌ حیات. یعنی خون و نطفه زندگی‌بخش گاو 
می‌جنگند. اما پیروزی خیر در به دست آوردن زندگی که به صورت غله‌ای 
است که از دم گاو قربانی شده محتضر سبز می‌شود. محقق می‌گردد. سرانجام 
مهر پیش از عروج خویش به عرش با «شل» افو اس صافت شمان شر کت 
می‌جوید که مراسم آن در پیرامون تن گاو نر برگزار می‌شود و این همان مناسکی 
است که مومنان آن را پیوسته در مناسکک خود تقلید و اجرا می‌کنند. 

تقریاً در همه کتاب‌ها اسطوره‌های مهر به همین‌گونه تفسیر شده است. با 
اين همه این تفسیر سوالات بسیاری را مطرح می‌سازد و بعضی از جزئیات آن 
دقیق نیست. مثلاً این استدلال که سک و مار در صحنه‌های کشتن گاو نر باهم 
می‌جنگند» تفسیری تردید آمیز از نقوش برجسته است. می‌توان در این‌که مار 
" واقعاً نماد شر باشد تردید کرد» زیرا در صحنه‌های شکار مار در کنار مهر به 
عنوان ملازم او می‌خزد. این نظر که سه سری که در درخت دبده می‌شوند» 
نمودار مه و ملازمان اوست که در اختفا به سر می‌برند» سخت مبتنی بر حدس 
و گمان است و شاید تا حدی مضحک باشد. اما بیش از همه می‌توان در بارة 
کل فرضية * مربوط به زندگانی مهر تردید کرد. در دین‌های هلنی دربارة زندگانی 
خدایان داستان‌ها روایت شده است. اما ایرانیان در این مورد چنین روشی را 
نداشته‌اند. مکرراً در این کتاب دیده‌ايم که ایرانیان تصویرپردازی‌های اساطیری 
(و نه روایت‌های اساطیری) را به کار گرفته‌اند فقط به این منظور که مفاهیم 
انتزاعی را بیان کرده باشند. گرچه افکار هلنی بر مهرپرستی تأثیر گذاشته است؛ 


. ام5 دای زرشنی ید گرا عتروشنید. ِ 


۱۳ 





دو نقش کوشانی از میرو (06:110) یعنی مهر. در هر 
دو نقش مهر را با تاجی پرتوافشان مي‌بينيم که 
نیمتنه‌ای بلند و قبایی بر تن و موزه‌ای کوتاه بر 
۱ پايی دارد. در نقش اول عصایی در دست دارد و 
دست خود را به نشانة دعا دراز کرده است. در 
نقش دوم شمشیری در دست و کلاهی خاص بر 
سر دارد, 


۱۳۷ 


اما ابداع سرگذشت زندگانی برای یکث خداء تغیبری بسیار اساسی است و جای 
" تردید است که چنین اتفاقی هرگز رخ داده باشد. در عوض. شاید این صحنه‌های 
گوناگون را باید تعبیری از مفاهیم انتزاعی به‌شمار آورد. مثلاً مرد تیراندازی که 
موجب ایجاد باران می‌گردد به جای آن که شرح واقعه‌ای در زندگانی خدا باشد 
(یعنی نوعی «موسی" در کیش مهره)؛ می‌تواند بازگوکنندة این عقیده باشد که 
مهر بخشندة باران است؛ همان عقیده‌ای که هندوایرانیان بدان معتقد بوده‌اند» و 
تبر .می تواند نمودار برق و طوفان» یعنی سرچشمة باروری باشد. بنابراین این 
صحنه حادنه‌ای منفرد نست. بلکه محتملا نمادی از وطیفة مداوم (حیأت بخشی ) 
این خداست. صحنه‌های شکار را باید احتمالا نقش‌های مصوری از این خدا 
بدانیم که در جهان می‌تازد و به تعقیب همه کسانی می‌پردازد که با حقیقت به 
مخالفت برمی‌خیزند و نه فقط تصویری از سپری کردن «روزی خوش در 
جنگل»! ۱ ۱ 

در آخرین تحلیل نمی‌توان به بقین گفت که کدامیکک از این دو برداشت 
صحیح است. اما خواننده باید به هوش باشد که آن‌چه در نگاه اول به نظر 
می‌رسد که بازگویی حقیقی و ساده‌ای از یک اسطوره است؛ در حقیقت 
می‌توند تفسیری باشد میتی برگرایشی خاص با حتی می‌توائد دس مححضص 
باشد. این مطلب خصوصاً در مورد مهرپرستی رومی حقیقت دارد. با نظر 
افکندن به شکل خدایی که دارای سر شیر است و مجسمه‌های آو در بسیاری از 
معابد مهری دیده می‌شود می‌توان مسائلی را که در بازسازی اساطیر مهری 
وجود دارد؛ به بهترین ۳ تشریح کرد. بعضی از دانشمندان برآنند که این 
شکل نمودار اهریمن است که ام شیطان در دین زردشتی است. اینان اشاره 
می‌کنند که در معابد مهری خاض اهریمنیوس کتیبه‌هایی پیدا شده است و 


۱ مهموایز 1۱۷۱۶ .1 
1 اشاره مژلف به این معجزه حضرت موسی است که عصای خود را بر سنگ زد و آب از آن جاری شد. نک به سورةٌ بقره یه 
۰ (م) ۱ 


5 آااتصتابه .3 


۱۳۸ 


خصوصیت هراس انگیز مجسمه این استدلال را تأیید می‌کند. اما دیگران برآنند 
که این مجسمه نموداری از زروان یعنی وجود مطلق و پدر خیر وشر است و 
ویگی هرا س‌انگیز این مجسمه‌ها را از آن‌جا می‌دانند که «زمان» همه چیز را در 
خود فرو می‌برد. این دانشمندان اين نکته را در تأیید استدلالات خود می آورند 
که بعضی از اشکالی که سر شیر دارند. ظاهرشان مطلوب است و از این رو تا 
بحدی شگفت می‌نماید که این شکل» اهریمن باشد. این بحث‌ها چه درست و 
چه خطا نشان می‌دهد که وقتی برای ما دشوار است شکلی را نموداری از 
خدای بزرگ بدانیم یا اهریمن» بنابراین باید در کوشش خود در بازسازی 
اسطوره‌های این کیش بسیار احتیاط کنیم. 

۱ مشکلات بای وهی مهری: مزب اد بر ای رح 
که رات او در طی قرن‌ها و در بسیاری از کشورها گسترش داشته است. 
نمی‌دانیم که آیا این خدا با آیینی جدا گانه و مشخص در ایران قدیم پنرستیده 
می‌شده است با نه» ولی به خوبی می‌دانیم که امروزه‌او شخصیتی محبوب دردین 
زردشتی است. مومنان در دهکده‌های ایران در روزهای جشن به زیارتگاه‌های 
مهر می‌روند و در آن‌جا آتش و شمع روشن می‌کنند و در طی نیایش‌های خود 
ثارهای کوچکی به اين ایزد بزرگ که نگاهبان «راستی؛ و «نظم» و دشمن 
«دروغ» و نابودکنندة «ناراستی» است. تقدیم می‌دارند. 


۹ 


این تصویر معروف مربوط به کیش‌مهرر 
که‌دارای سرشیر است» بعضی از محفقان 
با زروان خدای بزرگك و بعضی دیگر با 
اهریمن یکی دانسته‌اند. برخی‌از محققان 
به‌این نکته اماره می‌کنند که این محسمه 












در کتار دیده مسی‌شو د» م‌سمه را یه 
صو رت اصلیش نشان می‌د هد. 


تشن 


۱۳۰ 


صحنةُ ضیافت همگانی مهرپرستان که در نقش برجسته‌ای در کونییک (نهما) پوگسلاوی دیده 
می‌شود. سل (501) و مهر پشت میزی که با چرم گاو پوشيده شده؛ تکیه داده‌انه و پرستش‌کنندگان که 
ماسك‌های مرتبةٌ ود ر! در کیش را زآمیز مهر بر جهره دارند؛ نیز در خمد مت اند. در جلو صحنه میزی 
قرار دارد که روی آن چهار فرص نان برای ضیافث مرتبط با مناسک دینی نهاده‌اند و بر روی هر 
کدام از آن‌ها علامت صلیب دیده می‌شود. این علائم احتمالاً هم به دلاثل عملی بوده است که 
بریدن نان ر! آسان م‌کرد - و هم اهمیت نمادین داشته است» زیرا صلیب نماد قدیمی خورشید 
است. ضبافت در غاری که نماد گیهان بوده برگزار می‌شد. 





۱۳۱ 


# 
3 
#۹ 
۳ 
1 
4 
1 





1۳۳ 


ریا در همة معابد مهری صحنه‌ای از گارکشی در مرکز نقوش برجسته و جود دارد. مهر را مي‌بینیم 
که در حال فربانی کردن گاو در غاری است. غار به صورت طافی مزین به شاخ و برگگ نشان داده 
می‌شود و آفریدگان گوناگون (سکك و مار و کزدم) از چشمة آن بهرة زندگی می‌یابند. ویژگی 
حیات‌بخشی اين فربانی گیهانی را (توجه کنید به نیم‌تنة خمورشید و ماه) با گندمی که از دم گاو 
مي‌روید» نماد پردازی کرده‌اند. این نقش برجسته از دو جهت جالب توجه است: یکی و جود 
ملافجه‌های شاشی بر پالای سر مشعل‌داران است که در آن‌ها چراغ می‌نهاده‌اند و دیگری کاربرد 
میتکرانة رنگ بر روی نقوش برجسته است: قرمز برای جام خدا و نیم تنة خورشید و ماه و سیاه برای 
گاو. ۱ : 


ب ۴ ود( وا («فه دط درد ط ديع ی پا اسر( دس چین). ب. 
ورد ۰6 ۵( س داجعو. )ساس(د6() | یع( و - دس س‌وچ.- 
واس)) :۰3۰ ) ده زرد - بع ند وی] زنب ددسم. بل | ««د ویس ده وهزد هد وید ۰ | 
رد۰ وایبر6- ود ره .۰ ند قدعس ط درو سشر۵سر(ع۰ چسدگاه 
بر( زوسن )(ع موس واز- ه. 


۳۴۸ ثِ وبریط #ری(ج. ۵( سس سیم ول | ثب ررز ۰ مسب 
ای ده تیم و[ درد ویس دد ویزد مد ومد ۰ | لد زرو ۰ مت ما ات نف 
فیط و۱ ب شر ۵ (ع. ومد دگد بر ر- زد (خع(ع موس [وز ۰ | 
نی( ۱ سایهرع. »۵ج - وید ۰۵ کد. زخ تلر (۰21 وس« 
وید( 6 س.دد وپردهود ۰ | زد (نت. وس وب ید۰ واسا مس ددوپردمد. | 
۳ م سح ونر ددویرد مود ۰ ۱ اج ده ان 
واب ي‌ساس دویردمد ۱۰ [ط دع. زغ در و دود - 0 نس زرنع ۰ | ند (دنشد وود ۰ | 
99 ید دگر تمد ررچ ‏ ۰9 موسععأعوع. | ومدزید و دد. وله 6( )رم 
زساسدمد۰ ۱ ود ق(ط. وسرط . چا و( (- و بط دی ومد وید | قو 


سی‌ولز- . [سددس. ...من خد دزیر . وس سس سد وق ن 


. بخشی از مهریشت در وصف مهر 


۱۳۳ 





۱) تشر یافتگان به کیش مهر به هفت مرتبه تقسیم می‌شدند که از پاین‌ترین مرتبه آغاز می‌شد و به بالاترین عرنبه پابان 
می‌یافت. مراب مختلف ظاهرً نماد صعود روان از مبان آسمان‌ها بوده است. نساد مرتبذ اول ب کلاغه بود. به روایت جروم 
(16209:0) اعضای این مره ماسکث کلاغ بر چهره داشتند. ین موضوع شکلی را که ی ی 


همگانی» در نقش برجسته کونییکك (»زنعم۳() مي بینیم » تو حبه می کنذ. 





۲) نماد مرتبه دوم وعروس» بود و شخص تشرف‌یافته همچون عروسی به ازدواح کیش مهر درمی آمد. وی سمبه زرد 
کوتاهی که نوارهای سرخی داشت برتن می‌کرد و گمان می‌کردند که صاحب چنین مرتبه‌ای از حمایت ونوس (زهره با 


ناهد ) برس ردار است. 


۱۳۳ 





۳) مرتبةٌ سوم مرتبة بسربازء بود. برای تشرف به این مرتبه شخص بایستی برهنه و چشم بسته زانو زند. تاجی که بر نوک 
شمشیر نهاده شده بوده بدو تقدیم می‌داشتند اما او آن را نمی پذ برفت» زیرا برآن بود که فقط مهر تاح سر اوست. این 
اند شه که مهر و پرستندکان او حنگحویان راه راستی بودند؛ عفیده‌ای است که در میان هند بان و ایرانیان رواج داشته 


تِِ 


اسبت, 





۴ مرتبة چهارم یعنی مرتب وشیرم نخستین مرتبه از مراتب اعلی به‌شمار می‌رفت. از نقش برجستة کونییکت چنین برمی آید 
که دارندگان این مرتیه در ضیافت همگانی ماسکك حبوانی را برچهره می‌زدند و در نقش‌هاي برجستةً دیگس فقط 
نیم‌تته‌های قرمز مشخصی با نوارهای ارغوانی برتن دارند. نماد بر رعد و برق و بيلچه آتش است؛ زیرا پس از ورود به 
عرتبةٌ آنش» شیر مراقیت از شملذ مقد.س آتشدان رابرعهده دارد. جزه سوم از نمادهای شیر حخسفة فلزی مصری است که 
غالبا در آین‌های را زآمیز به کار می‌رود. 


۱۳۵ 





۵) [پارسی,] در هنگام ورود به مرت «شیرء [مرنبة چهارم] و به مرتبٌ پنجم؛ «پارسی»» دا و طلب تشرف با عسل تطهیر 
می‌شف. نمادهای عرتبة «پارسیه خوشه غله ۴۳ داص است؛ زیر دارنده ین مرنه‌ای ر بنگاهبان مسو *+ می نامیدند. 
(پرفیری لدزناعه۳) 





,پیک خورشید, دارای بعضی از نمادهایی است که نشانه‌های سل ([50) هستند یعنی تاجی که دارای شماع است: 
مشعل و تازبانه. تشرف یافنگان به اين مرتبه در مضیافت همگانی, در جایگاه سل فرار می‌گرفتند. 


۱۳۹ 





‌( ویدره که مرتبهٌ هفتم است» نمایند؛ زمینی مهر است. صاحب این مرتبه در ضیافت همگانی در جایگاه این خذا قرار 
می‌گرفت و مسئولیت نظم و تعلیم ممنان برعهد؛ او بود. حلقه و عصا دلالت برنقش تعلیمی او دارد» و کلاه پارسی 
بیانگر ارتباط او با اين حداست. وی همچنین داس ساتورن (زحل یا کیوان) را دارد. ۱ 


۱۳۷ 


تِ 

















اسطوره و پیامیر 


۳ 


زردشت چهره‌ای تاریخی است» مردی است که در محل خاصی و در 
زمان خاصی زاده شد. گرچه به یقین نمی‌دانيم کجا و کی. گائه‌ها! (< گاهان) با 
«سرودها» تألیف خود اوست که طنین روشنی از اصالت دارند. ظهور ر دین 
۱ زردشتی بدون قبول موجودیت چنین شخصیتی قابل درک نیست. هدف این 
۱ فصل اين نیست که از اهمیت جنبة تاریخی این شخصیت بکاهيم» بلکه 
می‌خواهيم دریابیم که چگونه پیروان این بنیانگذار دین» هسمانند پیروان همه 
ادیان دیگ داستان‌های اعمال او را جرح و تعدیل کرده و بدان شاخ و برگ 
داده‌اند. معتفدان نیاز دارند که تصور ذهنی خود را از بانگذار دین قابل رژیت 
۱ کند ب زار تخود اه رایت‌هایی که هنن رمیه است: جینی 
۱ می‌افزایند تأ چنین مقصودی برای آنان حاصل شود. به‌جاست که خواننده با 
۱ ود ند «در اين موزد با داستانی سر وکار داریم که میلیون‌ها تس آن را 
حقیقت پنداشته و حتی با آن زندگی کرده‌اند» اما تاریخ‌دانان در بارة صحت آن 


7 ی در نردیدند .1 (ناس» مدهب انسان) ص‌‌ م3 مح). در راه کوشش برای 


۱ دریافت این‌که پیامبر چه اهمیتی برای پیروانش دارد» اسطوره‌ها و افسانه‌های 
شاخ و برگ يافته بیش از تاریخی که صرفاً عالمانه بازسازی شده باشد» ما را 
۳ دسیون یی مان و ب۳ 


۱۳۱ 


از مغان که «شاگردان» زردشت بودند» تعلیم بگیرد. حتی روایتی هست که مغی 
معلم سقراط بوده است. بسیاری از یونانیان معروف از جمله ارسطو با تعلیمات 
ایرانی آشنا بودند و ظاهراً کتاب‌هایی در سراسر جهان یونانی به نام زردشت 
منتشر شده بود. یونانیان زردشت را در گذشتهة بسیار دوری جای داده و زمان او 
را شش‌هزار سال پیش از افلاطون دانسته‌اند. اين نظر جرح و تعدیلی از طرح 
زردشتیان در موردتاریخ و درک غلطی از آن است. البته چنین احترامی نسبت به 
این فرزانة باستانی شرق نهایتاً از نظر خود ایرانیان در مورد پیامبرشان منشأً گرفته 
است. اما این مطلب ربطی به اسطوره‌شناسی ندارد؛ در مورد اسطوره‌شناسی باید 
به باورهایی که زندگی معلم «دین بهی»" را در برگرفته است. توجه کنیم.. 
این اعتقاد وجود دارد که ظهور زردشت برای شماری از موجودات 
مقدس بیشگویی شده بود. نخستین بار خبر آمدن زردشت به « گاو نخستین» که 
اهریمن اورا در نخستین حمله‌اش به‌جهان کشت اعلام شد. روان گاو به آفر بدگار 
اعتراض کرد که او را در جهان آفریدگان پشتیبانی نیست. وقتی فرَرشی" با «خود 
آسمانی» زردشت را به گاو نشان دادند که برای حمایت انواع گاو ظهور خواهد 
کرد راضی شد و همداستان گشت که برای تغذبة بشر به زمین باز گردد. ظهور 
زردشت همچنین برای جم در دوران طلابی جهان و شده بود. کاو" 
ظهور زردشت را برای کی‌کاووس؛ یکی از پادشاهان بزرگک» پیشگویی کرده 
بود. در یکی از یشت‌های قدیمی آمده است که فر ایزدی از قدیسی‌به قدیسی 
می‌رسیده است تا سرانجام روان زردشت را نورانی کند. بنابراین به نظر 
زردشتیان» ظهور زردشت حادثه‌ای تاریخی نیست. او نه تنها نقطه عطفی در 
تاریخ است؛ چون تولدش مشخص‌کنندة هزاره‌ای است که در آن شر مغلوب 
می‌گردد. بلکه نقطهة عطف مقدری از تاریخ نیز هست که مخلوقات از زمانی که 
ار 
جر ۹ 
۳ در دوراتی که میان ایرانیان و تورانیان جدال و ستیز بود اورمزد گاری را آفریده بود که مرز ایران و توران را معین کند. خادوس 


می‌خواست سرزمین‌هایی راکه از ایران در دست نورانیان بود باز ستاند. از اين‌رو» مردی را اغوا کرد که اين او و اه 
از کشته شدن پیشگویی کرد که ررزي زردشت ظهور خواهد کرد و کشنده او را رسوا خحواهد ساخت. (ع) 


۳ 


اهریمن نخستین بار به جهان حمله کرده بود» بدان چشم دوخته بودند. 

نطفهٌ زردشت به‌طور معمولی بسته نشد» بلکه این نطفه از فره ایزدی جدا 
شده. از مىأن آسمان‌ها گذشته و به رمین رسبده و در آن‌جابا دختر بانزده 
ساله‌ای درآمخته است - بانژده سالگی سن آرمانی در نظر ایرائیان ات فره‌ای 
که در آن دختر جایگزین شده بود. او را از چنان فروغی مشحون کرد که پدرش 
که دیوان او را گمراه کرده بودند؛ بنداشت شت دخترش را جادو کرده‌اند و او را از 
خانه به در کرد. . درست در همان زمان بود که او ازدواج کرد. فرشتگان بزرگی" 
روان زردشت را از طریق شاخ گیاه «هوم»" به مادر منتقل کر دند. . دو فرشته 
بزرگک دیگر تن مادی او را با هوم و شیر درآمیختند» و پدر و مادر زردشت. 
به‌رغم کوث شش‌های جنون آمیز دیوان برای از میان بردن آن مایم آن را نوشيدند. 
بنابراین به نظر زردشتان» زردشت در عین‌حال که انسان است و همیشه انسان 
باقی می‌ماند. با این همه مانند آدمیان دیگر نیست و تولد او معجزه آمیز و کاری 
خدایی بود. ۱ 

در تولد زردشت همه آفریدگان «آفرینش حوب»» گیاهان و آب‌ها 
شادمان سد‌ند ه اما دیوان وحشت‌زده گشتند و دریافتند دور موردی که خد‌ابان 
موفق به سرکوبی آن‌ها نشدند» زردشت توفیق می‌یابد. تولد زردشت پاداش 
رردشضت به محص این که زاده سشد نله ند و فزوغی پیرامون خانة او تانید و 
مهم‌تر از همه این بود که از همان لحظه تولد توانست با آورمزد هم‌سخنی کند. 
زردشت که از همان اوان از مأموریت خود آ گاه بود» خود وا ۳ 
ات 

در ورد ژردشته ماد بسیاری از مملمان بر دنی» ان اعشاد بو 
داشت که او در معرضص توطئه‌های دیوان بود که قصد نابودی با فرب او را 
داشتند. جادوگری کوشید که سر نوزاد را بفشارد و در موقعیت دیگری نیروهای 


۱. امشاسپندان. تک به ص ۱۴ و ۷۰ 9 


۲. در مورد این گیاه تگاه کنید به ص ۵۰. (ع) ۲ پرو آهوز‌مزدا؛ زردشتی. (ع) 


۱۳۳ 


شرکوشیدند با آتش او را از میان ببرند. بار دیگر رم گاوان را د رگذرگاه تتگی 
به سوی آن کزدکه رم دادند اما گاو پیشرو به حمایت زردشت برخاست و او ر 
از مرگ حفظ کرد. توطئه‌ها برای نابودی او با توسل به جادوگری و حدعه و 
مباحثه همجنان ادامه بافت. اما همگی سهوده بود با با دخالت ایزدان خنثی شد 
یا با قدرتی که زردشت؛ همانند عیسی جوان از آن برخوردار بود و با آن 
مسی‌توانست تسعلیمات در فان کیت کی ان ایس 
داستان‌هایی نقل شده است که ملاطفت پیامبر جوان را نسبت به حیوانات نشان 
می‌دهد. همچنین داستان‌هایی هست در بارة این که زردشت از موطن خود 
بیرون شد و در تنهایی زیست و در بیابان به تفکر پرداخت. نبرد زردشت با شر 
حتی پیش از فرا رسیدن روز تولدش آغاز گشته بود. با تولد او هزاره‌ای که در 
آن شر ابود خواهد شد» شروع گردید و دیوان به‌رغم ستیزگریشان محکوم به 
ژوال بودند.  .‏ 

زردشت در سی سالگی به نخستین کشف و شهود رسید. روزی در حالی 
که سرگرم برداشتن آب پاک از رودخانه برای فشردن «هوم» بود» احساس کرد 
که به کشف و شهودی نائل خواهد شد. آنگاه شخصیت مینویی بسیار عظیمی را 
در برابر خویش دید. پس از آن که از بار تن خلاصی یافت. او را به حضور 
فرشتگان (امشاسپندان) بردند و در بهشت در میان پرسشگران نشست و تعلیمات 
دینی را فرا گرفت. این نخستین کشف و شهودی بود که زردشت با خداو با 
بهمن داشت, بدین‌گونه» به میانجی زردشت. انسان می‌تواند با «راستی) عالم 
اعلی ارتباط مستقیم داشته باشد. زردشت به کمک شناختی که خود از خدا 
داشت. توانست خواست قدسیان را به انسان ابلاغ کند. 

تعلیمات او در آغاز پذیرفته نشد. آدمیان سخت‌دل بودند و زردشت نباز 

بشت‌گرمی خدا داشت. پس از این که دوران کشف و شهود به پابان رسید و 
9 شد, دیوان که در پی نابودی او بودنده با الهام‌های دروغین به اغرای 


۱۳ 


این‌ها سهو ده بو د. رردشت در دین بابرحا و در برخواندن دعاهای معقد.س 
ثابت‌قدم و نسبت به انجام دادن مناسکك زردشتی مومن بود. او نمونه و راهنمای 
داستجی از است برای همة پیروان خویش در آزمون‌ها و اغواهایی که برای آنان 

یا یب ها بویتوی ان 
بزرگگ در اجرای وظائف دینی. خصوصاً در مورد نخستین کسانی که آنان را به 
دین خود درمی آورده. از پشتیبانی خدا برخورذار بوده است. تحلیات خدا در 
اعمال معجزه آمیز این معلم موجب جلب پیروان می‌شد. وقتی زردشت نخستین 
۱ پیروان خود را یافت. به راهنمایی خدا به قصر شاه ویشتاشیه (گشتاسب) رفت تا 
شاید او را نیز به دین خود درآورد. دربار سلطنتی مرکز خرافات و جادوگری و 
بدگمانی بود. دانایان دربار سه روز تمام با زردشت به جدل پرداختند» اما چون 
مهارت پیامبر در شتاحت اند بشه‌های شاه) بر گشتاست مو تر افتاد. رهبران دی 
بدکار و حسود توطئه‌ای علیه او ترتیب دادند و زردشت به عنوان پیشگویی که با 
مردگان سر وکار دارد به زندان افتاد. آنگاه معجزه‌ای اتفاق افتاد؛ اسب سیاه 
محبوب شاه بیمار گشت و چهار دست و پایش در شکمش جمع شد. به طوری 
که نمی توانست حرکت کند. زردشت پيشنهاد کرد که تندرستی کامل را به اسب 
بازگرداند به چهار شرط: : نخست این‌که شاه دین او را بپذیرد دوم این که 
شاهراده جنگجو اسفندیار برای این بهی ) بای نان سح این که ملکه (د ین 
بهی» را پذیرد و چهارم اين‌که نام توطئه گران افشا شود. به محض این که یکی از 
این شرط‌ها را به‌جا می آوردند: یکی از پاهای اسب بهبود می‌بافت تا این که 
سلامتی و نیروی کامل خود را بازیافت. 

گشتاسب پس از قبول دین درخواست کرد جایگاه خود را در بهشت 
بد‌اند. آنگاه سه فرشتة بزرگی" دو دربار شاه ظاهر شلد ند . فرّه آنان کاخ را فک 


هم‌وهاداه ۱۷ .1 
. امشاسیند. (ع) 


۱۳۵ 


گرفت به گونه‌ای که شاه و درباریانش به لرزه افتادند» اما ترسشان از میان رفت» 
زیرا به آنان قول داده شد که خدا برای پشتیبانی‌شان در دربار حضور دارد و 
بیروزیشان بردشمنان تضمین شده‌است. درخواست شاه رابرای‌دیدن جایگاهش 
در بهشت در عالم شهود پذبرفتند و به پسرش پشیرتن (پشوتن) جاودانگی 
بخشدنك. اسفندیار برای دفاع از «دین بهی» زویین‌تن شد و به وزیر بزرگ خرد 
جهانی عطا گردید. بدین‌گونه درباریان به دین تازه گرویدند و پیشروی 
پیروزمندانهة دین زردشتی آغاز شد. به باری خدا «دین بهی» مورد حمایت شاه 
زمینی قرار گرفت و تعلیمات آسمانی در دسترس آدمیان نهاده شد و معجزات 
بنامر ظاهر کشت: 

۳ 
زردشت و کارهای تبلیغی او در سرزمین‌های دوردست بیدا شد. اما البته آین‌ها 
همه از مقوله افسانه‌اند و دلالت اندکی بر مقام زردشت در اساطیر دین زردشتی 
دارند» برخلاف روایات مربوط به تولد و کشف و شهود و به دین درآوردن او 
که به سبب اهمیت دینی‌شان می‌توان آن‌ها را از زمره اسطوره‌ها به‌شمار آورد. 

روابات ایرانی همداسانند که ژردشت به دست جنابت‌کاری به قتل 
رسیده است. وی در هفتادو هفت سالگی در آتشکده‌ای کشته شد. منابع ایرانی 
جزئیات کمی را به دست می‌دهند و مطلیی که دال بر اسطوره یا افسانه‌ای در بارة 
این جزئیات باشد» وجود ندارد. اما نویسندگان مسیحی گونه‌ای اساطیری از آن 
اتفاق را آورده‌اند» و آن کوششی عمدی است که زردشت را به بدنامی بکشند ر 
نمونٌ خوبی به دست می‌دهد که چگونه اسطوره می‌تواند برای بدنامی رقیب 
به کار رود. چنین می‌نماید که منبعی که در پس تحریرهای گونا گون مرجود این 
روایت قرار دارد نوشته‌های معروف به «معارف کلمنسی» باشد. زردشت با حام 
۳۹ 
۳ 


.۰ عومتانعع۳ 0/0 : توشته‌های متسرصا به کلمنس اهل رم که ظاهرا در قرن ارل مبلادی هه ات : ولی آثار 


منسورب به او متملق به دوران متأخرتری است. (م) 


۱۳۹ 


ی یه سر ۲ ۳ یکی از رژسای جنیان که از نظارت 
زردشت بر خود خشمگین شد. او را که رئیس جادوگران بود» با آتش آسمانی 
از میان برد. ایرانیان که هميشه در نادانی به‌سر می‌برند. خا کستر او را چون خدا 
پرستیدند و ستاره‌ای را که مدعی بودند زردشت ی 
شتا ک دی: این مطلب پرای توجیه صورت ظاهری نام اوست. «زروه" جزء 
اول «زرواستر» (زردشت شت) را با کلمة «زرو» یونانی به به معنی زندگی یکی گرفتند و 
«استره" را با کلم یونانی «استره به معنی ستاره یکی پنداشتند و از آن‌جا معنی" 
«ستارة زنده» بیدا شد. . مسیحیان اولیه. همچون بسیاری از پیروان سنت‌های دینی 
دیکره قو به کار برحق تلا و طعنه مهارت داشتند. 5 5 

ما توانسته‌ايم از منابع گوناگون نکاتی را از تحول اساطیری شخصیت 
زردشت بازسازی کنیم. تعیین تاریخ این تحول بسیار دشوار و برای هدف این 
کتاب کاملااً غیرضروری است. این اسطوره‌ها نشان می‌دهند که مومنان «دین 
بهی» چگونه شخصیت تاریخی زردشت را درمی‌یافتند و وی به عنوان معلم 
بزرگ دینی چه اعتباری برای آنان داشت. او مرد آرمانی آنان بود که خواست 
خدا را بر انسان آشکار کرد و کسی بود که با خدا هم‌سخنی کرد و ترس در دل 
نیروهای بد افکند. کسی است که به معیار بشری عمدتاً مسئول نابودی دیوان 
است. در این اسطوره‌ها بازتابی از نبرد گیهانی را در زندگی کسی می‌توان دید که 
شاید بتوان او را سزنمونة زردشتیان نامید. این واقعیت که اصل و مبداً بسیاری از 
مناسکک زردشتی به زردشت برمی‌گردد دلالت براین ندارد که وی جنان که 
بعضی از دانشمندان تصور کرده‌اند» آفریده‌ای آیینی" بوده است. چنین امری 
تمایل طبیعی هر مذهبی است. همان گونه که مسیحیان تاریخ «عشاء ربانی» را به 
زندگی و اعمال عیسی می‌رسانند. و و ۵ تووضت تسین سوید ومیل 
زردشتی به‌شمار می‌رود نا گزیر او را ما الهام زندگی دینی زردشتی نیز تصور 


۹ نام زردشت کر بوتاتی اررد واستر» بوده است. (ع) 
نامع عنلانه .5 ادوباعدهید 4 68 .3 


می‌کنند. فکر این‌که هر سه طبقة اجتماعی بعنی روحانیان و جنگجویان و 
کشاورزان در وجود زردشت جای داشته باشند؛ نیز کاملاً طییعی است. زیرا هیچ 
منجی بزرگی نمی‌تواند اکثریت مردم جامعه‌اش را در نظر نگیرد. بعضی این 
سوال را پیش کشیده‌اند که آیا زردشت در اسطوره‌ها خدا تصور می‌شود یا 
انسان. لزومی به طرح این سوال نیست. گرچه او را در غلبهة بر شر از همة ایزدان 
موثرتر دانسته‌اند» اما این امر به دلیل آن است که اورمزد او را نمایندة خود 
برگزیده است تا «دین بهی» را به جهان آورد. غالباً زردشت را در حال هم‌سخنی 
با اورمزد توصیف می‌کنند و مزمنان به این معلم بزرگ احترام می‌گزارند؛ اما 
زردشت هميشه انسان باقی می‌ماند و و اورمزد «سرور» فرمانروا. ‏ ۱ ۱ 


1۳۸ 


 هاشو‌هروطسا‎ 











در خاور نزدیکک در دوران باستان غالباً برای شاه الوهیت قائل بودند و 
شخصیت و نقش او را هاله‌ای از اسطوره‌ها فرا می‌گرفت. در این بخش به 
باورهای ایراتی در این مورد نظری می‌افکنيم ت ینیم آیا در اين‌جا ‏ نیز الگوی 
مشابهی وجود دارد یا نه. 

در دوران کنونی با داشتن حرارت مرکزی و دستگاه‌های سردکننده برای 
بسیاری از ما دشوار است که مفهوم قدیمی وابستگی کامل به ترتیب منظم فصول 
را دريابیم. در مصر توالی فصل‌هاکاملاً منظم بوده اما در بی‌لنهرین به هیچ روی 
چنین نبود. . در آن‌جا برای زندگی تأمینی نبود و آدمیان براین اعتقاد بودند که تا 
در رویدادهای گیهانی شرکت نداشته باشند؛ بقای حیات تضمین نمی‌شود و به 
واسطه‌ای میان انسان و خدایان نیاز بود و اعتقاد داشتند که شخص شاه چنین 
نهشی را برعهده دارد. 

ه خویی می‌دنم که مصریانقمدیم معتقد بودند که شاه خصوصیت 
خدایی دارد» پسر ع "است و مای ثات و امنیت. در بین‌اللهرین تصور مشابهی 
وجود داشت. اما با تفاوت‌هایی. در آن‌جا شاه فرزند فیزیکی خدایان نبود» بلکه 
در روزی که به تخت می‌نشست. فرزند خدا خوانده می شد فان ال زین حفت: 
خدا را در زمین ایفا می‌کرد و نماینده ملت خویش در پیش خدایان بود. یکی از 
نخستین وظائف او تأمین توالی درست فصل‌ها بود تا رعایایش به زندگی خود 


16 حدای عورشید. (م) 


۱۵۱ 





در این نفش اردشیر دوم ( ۳۷۳۸۳ مِ( را مي‌بينيم که تاج را از دست اورمرد (سمت راست) دریافت 


می‌کند. مهر در طرف چب فرار دارد. تاجی که دارای اشعه حورشید است بر سر و شاخه‌های یسم در دست 
آوست و بر روی نیلوفر که نماد مقدسی است» ایستاده است. مهر در لباس موبدی دیده می‌شوده اما اردشیر 
دوم و اورمزد همانند قهرمانان فاتحی هستند که بر روی بدن دشمن مغلوب ایستاده‌اند. این نقش برسته در 
طاق‌بستان است.ادکتر شاپور شهبازی تفر سمت راست را شاپور دوم و نفر وسطی را اردشیر دوم می‌داند نک 
به مقال او در .181485 ,1985 ,18 ۸۱1 


۱0۳ 


ادامه دهند. تنظیم فصل‌ها با توسل به مناسکك سالانٌ جشن سال نو حاصل می‌شد . 
که در طی آن شاه که نقش خدا را برعهده می‌گرفت. نبرد نخستین را تجدید 
می‌کرد. در این نبرد بود که خدا نیروهای «هرج و مرج» را که به صورت غولی 
بودند» از میان برده و نظم را در جهان ایجاد کرده بود. این نمایش تنها نمادی از 
آن‌چه رخ داده بود نبود» بلکه منبم مثری نیز بود که رهایی آن نظم آفرینش را 
از دست نیروهای «هرج ومرج» در سالی که در پیش بود؛ تضمین می‌کرد تا بار 
دیگر زندگی بر نیروهای «هرج ومرج» چیره گردد. 

یران با بین‌التهرین هم‌مرز بود و ارتباطات نزدیکی با آن داشت شت؟ ایرانیان 
تا چه اندازه اعتقاد و رسم مذکور را اقتباس کرده بودند؟ , 

به گمان ایرانیان» یروهای خیر در ستیز خود با شر دو ایزاز در تیار 
دارند: همد‌ینان و سلطنت. این دو همزیستی دارند. اما با هم منطبق نمی‌شوند. 
فرمانبرداری از شاه و شناخت «دین بهی» دو عاملی هستند که برای شکست دادن 
شر لازم است. در دوران آرمانی ادین شهرباری است. و شهرباری دین ات 
(دینکرد» ص ۴۷ س ۰٩‏ زنره طلوب و غروب» ۲ هرج ومرج اساسا حاصل دین بد 
: شاه خوب تجلی «روح نیکوکاره خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است. ۱ 
و طفه او این است که آفرینش و #دین بهی ا ی ۱ 
زیرا این ها تجلیات آرزوهای سحد | برای آدمی است. گرچه اد ین بهی ! نمحستین 
بار در ایران ارائه سك ول او لا نان برای همه نوع بشر اشت. ۱ ۱ 

در اساطیر ایرانی جم را شاه آرمانی می‌پنداشتندو توروز که جم مبتکر آن 
بوده جشن سال نو ایرانیان است. در دوره ساسانی قطعاً برای شاهان الوهیت قائل 
بودند. آنان و برادران حورشید و ماه به‌شمار می آوردند و خحدا مسی نأمیدناه., در 
نقوش برجست؛ گونا گونی اورمزد خود نشانه‌های سلطنت را به شاهان اعطا می‌کند 
و بر تاج‌های آنان نمادهایی از خدایان گونا گون به‌چشم می‌خورد. حضور هاله . 
که بات فره ابزدی است در تعدادی از نمش‌های بر حجسته» بر حصوصیت 


۱ 5 8 : دهرج ومرج» روز ازل ره صورت اژدها یا غولی تصور می‌شد که خحدا! توانسته بود با از میان بردن آرن جهان را بیافریند 
و نظم گیهانی را برقرار کند. (ع) 


۱۵۳ 


ماوراءالطبیعه‌ای شاهان دلالت دارد. خسرو یکی از شاهان بزرگک دستور داد که 
تصویری از از نتش کنند که بر تختی نشسته و ستارگان او را احاطه کرده‌اند. 
بنابراین» در مورد ۳ الوهیت برای شاهان ساسانی فرشا تردیدی ت 
چه چیزی از دور گذشته و چه مفاهیم و نقش‌های اساطیری با این وضم 
مرتبط است؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوارتر از موارد دیگر است. با در نظر 
گرفتن. این‌که. ابران با ملت‌های دیگر تماس داشته و کارگران خارجی را به کار 
می‌گرفته است» جای شگفتی است اگر نشانه‌ای از نفوذ را نبینیم. هنگامی که 
کورش بزرگ (۵۹۹:۵۳۰ ق.م.) بر بابل چیره شد. بنا به شیوةٌ سنتی بابلی پسر خود 
کمبوجیه را در جشن نوروز (در سال ۵۳۸ ق.ع:) به عنوان شاه بین‌النهرین برگمارد. 
کورزش با مراسمی که حا کی از موردپسند و پذیرش قرار گرفتن پسرش در پیش 
مردوک" خحدای بابلیان بود» وی را به شاهی برگمارد و با این کار می‌خواست تا 
او را به آن مردم بقبولاند. همین شاهزاده در مصر پسر رَع خدای مصریان معرفی 
شذه است: طبعاً این سوال پیش می آید که آیا این اعمال در تصور ایرانیان از 
شهریاری بازتابی داشته يا بر آن تأثیری گذاشته است يا نه. 
کنبوجیه تنها شخصیتی نیست که در او نشانه‌هایی از مفهوم شهریاری 
مقدس را می‌يابيم. داریوش (۵۲۲-۴۸۱ ق.م) تن دیگران مسئولیت ساختن 
قصز باشکوه تخت‌جمشيد را در جنوب غنربی ابران برعهده داشته است. 
توصیف اندازه و زیبایی و شکوه این شهر دشوار است. این ساختمان‌های بزرگ 
که قضای وسیعی را فرا گرفته‌اند» با نقش‌ها و کنده کاری‌هایی سرشار از 
ریزه کاری‌ها بر یا شده‌اند و می‌دانیم که اين کار در طی سالیان درازی به انجام 
ات۸ ات اه با این همه از این کاخ به‌ندرت استفاده می‌شد و در میان آثار 
بازمانده از آن» چیزی که دلالت بر این داشته باشد که مرکزی برای مقاصد 
اداری بنوده ناشد اند کك اثبت ابا اصضباد و3 ندارد. ۳ می رسد که 
تخت جمشید بیش از هر چیز مرکز اجنرای مناسکک بوده است» یعنی صحه 


1 منظور خسروپرویز شاه ساسانی است. (م) ۱ 
27۳9۷( 2 


۱۵۳ 


اجرای جشن سالانه‌ای که ملت‌های امپراطوری هخامنشی در آن گرد می آمدند 
تا دیون خود را بپردازند و وفاداری خود راید شاهان نشان دهند. هشت‌های 
نمایندگی دسته‌ جمعی از پلکانی که طوری ساخته شده بود که می‌شد با اسب از 
آن بالا رفت. از میان دروازه‌های کاخ و از کنار دیوارهای کنگره‌دار می‌گذشتند 
و به کاخ صد ستون داخل می‌شدند. بعضی کاخ صد ستون را نمادی از بشة 
مقد.س و دیوارهای کنگره‌دار را نمادی از کوه مقدس گرفته‌اند. حرکت ات 
دسته‌ها فقط نمایش‌های خودنمایانة ثروت نبود بلکه نمایش‌هایی بود در برابر 
خدای باروری این سرزمین. جشن نوروز ارتباط دیگری نیز با فصول دارد» زیرا 
که این جشن با جشن زپیئوین (نکک به ص ۴۳) منطبق می‌شد؛ رپیئوین از 
مراسمی بود که در طی آن به خدای رپیثوین نیایش‌هایی تقدیم می‌شد تا از 
پناهگاه‌های زیرزمینی خود که در آن ریشه‌های درختان را به‌رغم حمله‌های 
زمستان نگاه می‌دارد باز گردد. نماد این نبرد فصل‌ها را شاید بتوان در یعضی از 
نقوش برجسته که شیری (یعنی خورشید) را در حال کشتن گاو (یعنی باران) نشان 
می‌دهد مشاهده کرد. بتابراین» نفوش برجسته تخت جمشید این نظر را القّا 
می‌کند که جشن سالانه‌ای در ایران وجود داشته شته که با ستیز فصل‌ها و نیروهای 
5 حیات مربوط بوده است. ۱ 

ث_ِ ان تم ار نی جر تون شاهان در سیاری از 
کتیبه‌هایشان خود را کاملاً وابسته به اهوره‌مزدا معرفی می‌کنند. اهوره‌مزدا است 
که به آنان مقام شاهی می‌بخشد و قدرت می‌دهد و از آنان و از سرزمینشان و از 
هرچه انجام می‌دهند» حمایت می‌کند. اما شاه است که اراد خدا را در زمین به 
اجرا درمی آورد. داریوش در کتبه‌ای در شوش اعلان می‌دارد که او درست 
مانند خدا عمل می‌کنده زیرا همانند خدا جهان را به اعتلا ره ) می‌رساند: «به 
لطف اهوره‌مزدا این کار را انجام داده‌ام. ۳۳ در نظر همه جهان عالی 
می‌نمابد.» (کنت» ص ۱۴۱) 


ماوج] .1 


۱۵۵ 





در نقوش برجسته شاهان در زیر نماد بال گشودة اهوره‌مزدا دیده 
می‌شوند که نشانةٌ تقریباً روشنی از این است که آنان نمایندگان خدا در زمین‌اند. 
نمی‌دانیم آیا شاهان در نبرد آیینی با نیروی شرء همان گونه که در بابل رسم بوده 
شرکت می‌جستند با نه. تعدادی نقوش برجسته و مٌهر وجود دارد که در آن‌ها 
شاه در حال جنگ با موجود عجیب الخلقه‌ای است. سبک شهرها نفوذ بابلی را به 
ذهن می‌آورد و باز این پرسش پیش می‌آید که آیا فقط شکل ظاهری هنر بود 
که اقتباس شده بود با نه. 
بعضی دانشمندان از این هم فراتر رفته» چنین اظهار نظر کرده‌اند که شاه را 
تجسمی از یهر می‌پنداشتند و او در هنگام به تخت نشستن؛ تولد مهر را در غار 
به نمایش درمی آورد. همچنین اظهارنظر شده است که شاه نقش فریدون 
اژدها کش را در نمایشی توأم با مناسکک ایفا می‌کرد. اما شواهد برای اثبات این 
نظریه‌ها چنان اندک و پیچیده است که باید آن‌ها را به بکك سو نهاد. 
اما لااقل در زمان‌های متأخرتر» برای شاه جنبةٌ خدایی قائل بوده‌اند. شاه 
مکمل لازم موبد بود» زیرا دین و شهریاری برادرند. نمون اولیٌ چنین شاهی 
جم بود که نخستین شاهی است که در صلح فرمانروایی کرد و جهان را بگسترد و 
تبردی هم نکرد. اگر ایرانیان باستان نکته‌ای را از تصور بابلیان در مورد شاه 
اقتباس کرده باشند. ظاهراً این نکته نیست که او را پسر خدا دانسته بأشند» بلکه 
بهتر است بگوييم او را نمایند خاص خدا به‌شمار می‌آوردند که تحت حمایت 
او وظائفش را انجام می‌دهد. شاه جنان مورد احترام بود که چهرة او در برابر 
مردمان نقات داشت و حضور او در یس یرده‌ای از دیده‌ها نهان بود و مردمان 
معمولی در برابر او بر خاک می‌افتادند. شاید در نظر مردمان معمولی شاهنشاه 
بزرگک مافوق بشر بود و عامةٌ مردمان احتمالك حتی در زمان‌های قدیم در او 
تجلی بارز شاهان افسانه‌ای را می‌دیدند که ازدها را کشته و بر دبوان فرمانروایی 
۱ ۱ کرده بودند. در نظر شاه و روحانیان نقش شاه این بود که بر نیروهای مخرب که 
در قلمرو سلطئت به فعالیت می‌پرداختند. غلبه کند. هنگامی که شورشیان سر 
برمی آوردند به‌قول خود داریوش «دروغ بود که آنان را به سرکشی وامی‌داشت». 


۱۵۷ 


تبرد بزرگ گیهانی میان «راستی») و «دروع) نبزدی بود که شاه هم در آن درگیر 
بود. اما چنین می‌نماید که بیشتر تأً کید بر نقش او در استقرار نظم و آرامش قلمرو 
۱ ایزدی در حیطةٌ فرمانروایی خویش به کمک اهوزه‌مزدا بود تا تأً کید بر به نظم در 
۱ آوزدن فصول از طریق مناسکد. هرچند وجود یکی مستلزم عدم دیگری نیست. 

انوتال ایرانیان از افسانه‌های بابلی در بارةٌ سلطنت تا گاه نبودند»ه ام بچتین 
می‌نماید که اسطوره را به تاریخ مبدل کرده و در نمادهای اساطیری خویش این 
اعتقاد خود را بیان داشته‌اند که شاه خوب تجلی اروح نیکوکار» (سیندمینو) 
خحد‌است. ایرانیان انتظار روزی را داشتند که سلطنت کامل با دین پیوند حورد؛ 
زیر در این هنگام است که بازسازی جهان به وقوع می‌پیوندد. 


.- فُرشگرد نک به ص ۳ (ح) 


۱۵۸ 





سر شیر بر يکي از سر ستون‌های تخت جمشید. 


شیر نماد سنتی قدرت است. 


۱۵0۹ 
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اسطوره و تاریخ 


اسطوره و تفسیر تاریخ 


به مفهومی؛ کل اسطوره بخشی از تاریخ است. زیرا اسطوره دیدگاه‌های 
انسان را در بارة خود او و جهانش و تحول آن دربردارد. این مطلب به‌ویژه در 
مورد اساطیر ایرانیان صدق می‌کند» زیرا اسطوره‌های آنان در بارة آفرینش و 
«ازسازی جهان » تفسیرهایی است از فرایند تاریخ جهان یا تفکراتی است در 
بارة این فرایند. همان‌طور که دیدیم تاریخ جهان را به چهار دور سه‌هزار ساله 
تقسیم می‌کنند. دو دورة نخستین مربوط به آفرینش است. دورة سوم دوره‌ای 
است که خواست‌های اورمزد و اهریمن در جهان با هم درمی‌آمیزد و دوره 
چهارم دوره‌ای است که شر مغلوب خواهد شد. نشتین هزاره از آخرین 
دوران» خودبه دوره‌های زرین و سیمین و فولادین و آهنین تقسیم می‌شود و 
آخرین این ادوار زمانی است که شر با نیروی تجدید حیات یافته به جهان حمله 
می‌کند. منظور از اين اسطوره این است که بیان کند چگونه جهان نیک خدا 
می‌تواند پر از بدی و تاریکی و درد و رنج و مرگ شود. پاسخ این است که 
تاریخ صحنة نبرد میان خدا و اهریمن است. میان هرچه یک است و هرچه بد. 

اما مقصود اسطوره فقط تفسی رگذشته نیست بلکه حال را نیز توصیف 


1 فرشگرد. نک به ص 0۱ (م) 


۱۹۳ 


می‌کند» به گونه‌ای که آدمی در آرزوی آینده باشد و به آن تکیه کند. با سقوط 
امپراطوری ساسانی دب بن زردشتی با مشکلات بزرگی روبه‌رو شد. فقط این نبود 
که انبوهی از مردم به اسلام گرویدند - از روی صدق يا به امید سود یا ترس - 
مسئله عمیق‌تر از اين بود. بنابر اسطورة سنتی انتظار نخستین منجی هزار سال 
پس از زردشت می‌رفت. با درنظر گرفتن زمان زردشت که مورد قبول عموم 
دانشمندان است؛ می‌بایست منجی در حدود سال ۰ م ظهور کند. اما در فرن 
هفتم م. امپراطوری ايران و همراه آن ظاهراً دین نیز سقوط کرد و بحرانی برای 
دین پیش آمد. آیا سیب آن بود که خدا آنان را به حال خود رها کرده بود؟ یا 
سبب آن بود که دین آنان تماماً باطل بود؟ نویسندگان کتاب‌های پهلوی 
می‌کوشند تاه این پرسش‌ه پاسخ دهند و در پی ند که اسطوره و ریخ رام 

نو یسندگانکناب‌های هلو با این مت تلا به روزگر ود به در طریق 
روبه‌رو می‌شوند. یکی از این متن‌ها که بهمن‌يشت ت نام دارد تأخیر آمدن منجی 
را با افزودن سه دورهٌ اضافی به چهار دوره‌ای که پیش از ظهور او وجود دارد؛ 
توجبه می‌کند. به دوره‌هایی که نماد آن‌ها زر و سیم و فولاد و آهن است. 
دوره‌های روی و قلع و سرب یز؛ پس پس از دور فولاد اضافه شده است. گرچه 
این کار پاسشگوی این پرسش بود که چرا منجی هنوز نیامده است -با این 
جواب که زمان او هنوز فرا فرسیده است -اما پرسش عمیق‌تر دیگری که آیا خدا 
در زمان نیاز یعنی زمان استبلای اسلام درمانده شده بودء بی‌پاسخ می‌ماند. 
تدوین‌کنندگان بندهشن و دینکرد در فصولی از این کتاب‌ها به این مسئله 
می بر دازند. در طرح تاریخ که مبتتی بر اوستای قدیم است» آمده است که دوره 
آهن دوران سختی خواهد بود که دین تنزل خواهد کرد زندگی اجتماعی و 
خانوادگی پراکنده خواهد شد و بی‌نظمی در همه‌جا؛ نه تنها در زمین بلکه در 
عالم؛ به صورت خشکسالی و بیماری مسری گسترش خواهد یافت. نویسندگان 


۱ در مورد زمان زردشت نک به ص ۴ (م) 


۱۹۴ 


کتاب‌های پهلوی اشغال ایران را به انجام رسیدن يا عملی شدن چنین طرحی 
می‌دانند. مهاجمان را «دبوان» می‌نامند و آن‌ها را از تَخمه دیوان از به‌شمار 
می‌آورند که خانواده‌ها را درهم می‌ریزند و موجب آزار و رنج می‌شوند. مولفان 
این کتاب‌ها حملهٌ مهاجمان را طغیان نیروهای دیوی به‌شمار می آورند که در 
سدة آخر هزاره انتظار آنان می‌رود. از این رو» نويسندة یکی از متون در 
جستجوی یافتن نشانه‌هایی از بی‌نظمی گیهانی بود که به اعتقاد او بایستی با این 
یورش‌ها به‌وقوع می‌پیوست و چون چنین نشانه‌هایآشکاری را نمی‌دید هشدار 
داد که این علائم پنهانی اتفاق می‌افتد: «طاعون پنهانی حرکت می‌کند و به 
فریبکاری می‌پردازد تا مرگ پی‌شمار شود.» (دینکرد؛ هفتم» فصل ۸ بند )۱٩‏ 

بنابراین» مطالب بندهشن و دینکرد با وجود این که در بدو امر مجموعةُ 
خشک و عالمانه‌ای از اسطوره‌های باستانی به‌نظر می آیند» در حقیقت استغاثه‌ها 
و پیام‌های موثری هستند دال بر این که دینداران به نی واه رسید. این 
متن‌ها مبلغ اين پيامند که وحشتی که بسیاری با آن روبه‌رو هستند یعنی در خطر 
بودن زندگی و وطن؛ پیش‌بینی نشده نبود و غلبه بر آن خارج از قدرت خدا قرار 
ند‌اشت. پیام این است که دین بیهوده نیست و آدمی با بل ثابت‌قدم باشد و دل 
قوی دارد زیرا این دوران؛ زمان اتمام هزاره است. به زودی شهریاری می‌آید و 
ایران را به وضع پیشین خود باز می‌گرداند؛ منجی زاده می‌شود و خدا اهریمن و 
همة دیوان را سرنگون می‌کند. 

گرچه این متن‌ها گردآوری‌هایی از مطالب قدیمی هستندء اما مطالب 
آن‌ها چنان جرح و تعدیل شده که نیازهای روحی زردشتیان را در موقعیت 
خاصی برآورده سازد. تقسیرهایی که از اسطوره‌های سنتی در برتو تاریخ عصر 
خود می‌کردند؛ دستاویزی بود که مومنان بدان توسل جویند و پیام امیدی بود 
برای اینده. 


۱۹۵ 


بازسازی تاریخ بنابر اسطوره 


اسطوره‌های باستانی مربوط به قهرمانان اژدها کش با تاریخ وفق داده شده 
است. اما این تطبیق کاملاً با جرح و تعدیلی که در اسطوره‌های پایان جهان 
داده‌اند و مپتنی بر پیشگویی است» تفاوت دارد. متن‌های ابرانی متأخر و 
تاریخ‌نویسان مسلمان قرون نخستین اسطوره‌های گیومرث و جمشید و دیگران را 
اساس تاریخ افسانه‌ای ایران از روز آفرینش نا زمان استیلای اسلام قرار داده‌اند. 
این کاربرد اسطوره شاید به علت صورت شاعرانه‌ای که فردوسی در شاهنامه به 
تاریخ داده است. جالب توجه‌ثر باشد. اما حتی در این اثر نیز مقدار زیادی از 
روحية تنویت باستانی حفظ شده است. شالودهة این «تاریخ» که طرح مختصری 
از آن به دنبال می‌آید» تقریاً به تمامی بر شاهنامه استوار است: 

گیومرث نخستین انسان در اسطورة آفرینش زردشتی در شاهنامه به 
صورت نخستین شاهی که در همه جهان فرمانروایبی داشت ظاهر می‌شود» 
مسکن او در کوه بود و به صورت کسی که پوست پلنگ برتن داشت» تصویر 
می‌شود. جامه و غذا را او کشف کرد و همه او را بزرگ می‌داشتند بزرگداشتی 
که مايةٌ پیدایش دین شد. فرمانروا: بی او که سی سال دوام یافت» همجون 
خورشید سودبخش بود و او خود از شکوه و قدرت بسیاری برخورداری داشت. 
هوشنگ که نوة گیومرث و وارث تخت و تاج او بود» این وظیفه را برعهده 
گرفت که از دیو سیاهی که پدرش سیامکک را کشته بود» سخت انتقام بگیرد. سپاه 


۹1 


هوشنگگ از حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و موجودات ماوراء‌الطیعه 
تشکیل شدده بود. با این لشکر سپاه دیو سیاه را ربشه کن کرد و سر آن نابکار را از 
ما |( سا هام .که نف ان سور دش سافی: کفو مت صالخ وه 
ور ی ری مار ای ۳ 
رد. از فرمانروایی او سه موهبت به بشر رسید: به کار بردن فلز» کشت و کار و 
۳ در مورد آتش شاهنامه روایت می‌کند که هوشنگ در حالی که در کوه به 
سواری می‌پرداخت؛ روزی با موجود سیاه درازی برخورد کرد: 


۳ و ۹ ۳ 
دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون ز دود دهساش جهان تیره نون 


هوشنگ براین موجود سنگی انداحت: آن سنگک بر سنگه دیگری خحوره 
و از آن جرقه‌ای پیدا شد. آن موجود کشته شد" و آتش پدید آمد. تخمورو 
(تهمورث)" پسر هوشنگ سی‌سال فرمانروایی کرد و در این مدت بر دیوان 
مستولی بود؛ به گونه‌ای که توانست جهانی پرآرامش را به پسر خحویش جم 
(جمشید در شاهنامه) واگذارد. ‏ 

جمشید مردمان را به طبقات اجتماعی گوناگون تقسیم کرد: روحاان را 
جدا کرد طبقة جنگجویان را بنیان نهاد. کشاورزی را به عهدة برحی گذاشت 
دیگران را برآن دا شت که به پیشه‌های گوناگون بپردازند. ری 
هم موبد و کارهای سودمندی را به جهان آورد: صنعت رشتن و بافتن داروها و 
جواهرات گرانبها. در دوران فرمانروابی او همه آرامثش ن و فراوانی ود دیوان به 
رنج و کار بودند» آدمیان نیازی به کار کردن نداشتند و هیچ کس نمی‌مرد. 
و وت رم ی آن را بر 
آسمان بردارند: 


۲, له[ صررت پهلوی تهمورث. نک یه ص ۸۵۷ (م) 


۱۹۷ 


جهان ان‌جمن شد بر آن تخت او شگفتی فرو مانده از ببخت او. .. 
سر سال نو هرمز فوردین (- فروردین) برآسود از رنج وز درد و کین... 
چنین جشن فرخ کز آن روزگار بما ماند از آن خسروان یادگار 


اما جمشید غره گشت. موفقیت‌های خویش را برخواند و گفت که مردمان 
او را آفریدگار جهان بدانند. با این کار مردمان از دربار بیرون شدند و فره از او 
جدا شد و آینده او تیره گشت. 

از آين پس اکسانه در دربار مرداس که شاهی است برخوردار از احترام 
سیار؛ دنبال می‌شود. مرداس پسری دلیر و فعال به نام ضحا کب داشت. روزی 
اهریمن به شکل یکی از بارخواهان در دربار حاضر شد و ضحاک را با گفتار 
خویش فریفت. جوان ساده دل سوگند یاد کرد که هرگز سخنان اهریمن را فاش 
نکند و بر دستورهای ار گردن نهد. اهریمن با نشان دادن قدرت شاهی در عالم 
کشف و شهود. جوان را فریفت و او را برآن داشت که پدرش رابکشد و تخت 
شاهی را به دست آورد. 

آنگاه اهریمن به شکل آشپزی بر ضحا کث نمایان شد و بد و گوشت داد تا 
بخورد و بدین طریق او را گمراه کرد زیرا تا این زمان مردمان گیاه‌خوار بودند. 
اهریمن با چاپلوسی او را فریفت و از او درخواست کرد تا بر شانه‌های چنان شاه 
بزرگی بوسه زند. وقتی اهریمن چنین کرد به زیرزمین نهان شد و دو مار سیاه از 
شانه‌های شاه روییدند. هرچه آن‌ها را می‌بربدند» دوباره‌می‌روییدند تا این که 
اهریمن که این بار به شکل پزشکی درآمده بود گفت که تتها دارو این است که 
خوراک هر روز مارها مغز آدمی باشد. 

چون قدرت ضحاک رو به افزایش نهاد قدرت جمشید کاهش بافت و 
مردمال ضحاک را شاه ايران دانستند. جمشید پنهان شد و سرانجام در دریای 
چین او را یافتند و ضحاک او را با اره به دو نیم کرد و بدین‌گونه جهان را از او 
حلاص کرد. فرمانروایی ضحا ک هزار سال به درازا کشیدء هزار سال ستم که در 


۱۹۸ 


طی آن فضیلت رو به کاهش نهاد و جادوگری افزون شد. هر روز دو مرد را به 
دست مرگ می‌سپردند تا مغزهای آنان خوراکک مارانی شود که بر شانه‌های 
ضحا ک روییده بودند. 

اما همه چیز به کام ضحاکک نبود. شبی به دنیا آمدن فریدون را در خواب 
دید و برآن شد که آن کودک را نابود کند. اما کوشش او بیهوده بود. ضحاک که 
از چنان هماورد نیرومندی هراسان بود فرمان داد که سپاهی از دیوان فراهم 
آیند و بر دشمن بتازند و مردمان را برآن داشت که محسنات شاهی او را تأیید 
کنند. کسی را پارای آن نبود که با چنان شاه نیرومندی به مقابله برشیزد تا این که 
روزی آهنگری دون‌پایه که از شاه ستم‌دیده بود در دربار حاضر شد تا آزادی 
بحق پسر خویش را درخواست کند. به شاه گفت: 


دق ج ه 1 ۱ 
تو شاهی و کر اژدها پیکری بباید زدن داستان؛ آوری 


شاه از طغیان خشم او درشگفت شد و به خراهش او تن در داده اما در 
عوضص درخواست کرد که بر ادعانامةٌ او مهر تاد نهد. آهنگر که مرد دلیر و 
صریحی بود. خواهش او را نبذیرفت و براو خرده گرفت و به یاری پسر خود 
سپاهی برای فربدون از بازار گرد آورد. درفش او تکه‌ای از چرم بود آراسته 
به گوهرها. برای فریدون گرزی گاوسار فراهم آورد. فریدون از کاخ خویش که 
کنگره‌های آن به آسمان می‌رسید. بیرون آمد و سپاهیان خود را از میان 
سیلاب‌ها و بیابان‌ها به قصر شاه بدکار در اورشلیم برد. فریدون که از منظرةٌ کاخ 
که سر به ستارةٌ مشتری می‌سوده با کی نداشت گرز خویش را به دست گرفت و 
پیش رفت. ضحا کک در کاخ بود» اما چون خبر تاخت‌وتاز فربدون و رهایی 
عواهران جمشید را شنید» با سرعت بسیار پیشاپیش لشکری عظیم روی به کاخ 
خویش نهاد و با سپاه خود که در برابر شهر گرد آمده بودند. به کاخ درآمد: 


آوری: مسلما؛ حتما ۲ به روایت شاهنامه آهنگران به دستور فریدون این کرز را برای آر ساختند. 


۱۹۹ 


به آهن سراسر بپوشید تن ۱ بدان تا نداند کسش ز انجمن 


چون به آن زنان نزدیکک شد تا آنان را بکشد. فریدون به کردار باد به 
پیش تاخت و با گرز خریش کلاه‌خود او را درهم شکست. اما بنابر هشدار 
فرشته‌ای آن ستمگر بدکار را نکشت. بلکه او را به بند آورد و با همراهان معتمد 
به کوه دماوند برد. در این زمان فریدون که فرمانروای جهان شده بود؛ به بهبود 
وضع مردمان پرداخت. اسطورة باستانی فریدون که حا کی از ستیز او با بیماری‌ها 
بود» با تغییر شکل داده یا حالت اساطیری خود را از دست داده و تبدیل به عمل 
کشت و کار شده است که با آن می‌توان بر بیماری‌های سخت غلبه کرد. 

روابت شاهنامه و «تاریخی» را که بر اساس اسطوره‌های باستانی بازسازی 
شده است. به یک سو می‌نهيم. فرایند تفسیر اسطوره به صورت تاریخ فرایندی 
است که در دین زردشتی و در افکار پیروان ادیان بسیاری تا به امروز ادامه 
می‌یابد. به عنوان مثال یکی از دانشمندان مشهور پارسی برآن است که: 


هوم که هم گیاه و هم خداست؛ مرد بزرگی از ايران بود و کارهای بزرگی ‏ 
انجام دأد که نام او را ره بادگار نهاد. 


(مد.ی» ایس های د.یی باوسیان؛ ص ۳۰۱) 


۱ بنابراین» اسطرره و تاریخ در دین زردشتی کاملا با هم درمی آمیزند. 
ایرانیان همه تاریخ خود گذشته و حال و آینده را در پرتو اسطوره‌های خود. 
درک می‌کنند. تاریخ صحنه‌ای است برای نبرد میان خیر و شره واهمیت 
حوادثی که در این صحنه رخ می‌دهد. تنها وقتی به درستی درک می‌شود که در 
یس آن مقصود و منظور و فطرت خدا دیده شود. 


۹ 


اسطو ره» مناسکت و نماد پرداری 


۳ 


در دین زردشتی عمل قربانی یا اجرای درست مناسکک. ارزش و نیرویی 
در خود و از خود دارد. مناسکث منابع مثری هستند که هم ایزدان و هم مردمان 
را پاری می‌کنند. چنان‌که دیدیم (نکک به ص ۳۶) تیشتر تا قربانی‌هایی بدو تقدیم 
نشود نمی تواند دیو خشکسالی را شکست دهد و آب‌های زندگی‌بخش وا 
به‌وجود آورد. همچنین زروان وقتی در آرزوی داشتن پسری بود؛ قربانی تقدیم 
کرد گرچه او خود وجود مطلق است و کس دیگری وجود ندارد که نثارها را 
تقدیم او کند. قربانیی که با خلوص نیت تقدیم شود یکی از بزرگ‌ترین اعمال 
نیکی است که هر زردشتی می‌تواند انجام دهد. بدون قربانی جهان از هستی باز 
می‌ایستد. اما با آن نیروی اهریمن کاهش می‌پذیرد. در «بازسازی جهان» آدمیان 
از طریق قربانیی که اورمزد شخصاً می‌کند» نامیرا خواهند شد. این سفهوم از 
قربانی که هنوز در دین زردشتی رایج است. به دوران هندوایرانی باز می‌گردد 
زیرا قربانی‌در دینی که در قدیمی ترین متون‌هندی بعی وداها منعکس است؛ در 
مرکز مناسکک دینی قرار دارد. در این متون آمده است که مناسکی که به درستی 
اجرا شوند مستقل از خواست خدایان» موثر به‌شمار می‌روند. در ممناسکت 
زردشتی هر کلام و عملی سرشار از والاترین مفاهیم است. علت وجودی 
بسیاری از مناسکك فراموش شده است و برای اعمال مفاهیمی قائل می‌شوند که 
فاقد آن بوده‌اند اما شاید خوانندگان بیشتر علاقه‌مند به معتقدات کنونی 


۱۷۳ 


نمونهٌ خوبی از نمادپردازیی که با اشیاء مربوط به آمور دینی مرتبط است» 
نمادپردازیی است که پیرامون « کستی»" وجود دارد. و آن کمربندی است که هر 
زردشتی در هنگام تشرف آییتی به دین به کمر می‌بندد. کستی از هفتاد و دو نج 
تشکیل شده است که می‌گویند نماد هفتاد و دو فصل کتاب یسناست. در آخر آن 
(در هر طرف) سه منگوله است و هر کدام از منگوله‌ها از بیست و چهار نخ 
تشکیل شده که می‌گویند نماد بیست و چهار فصل ویشیّرّد است و آن بخشی از 
دعاهایی است که در مراسم عبادی خوانده می‌شوند. هفتاد و دو نخ را به صورت 
شش رشته می‌بافند که هرکدام از آن‌ها نماد شش وظیفهٌ دینی زردشتیان است. 
دوازده نخ در هر یکک از رشته‌ها نماد ماه‌های هقف تک له نماد 
جشن‌های فصلی بزرگگ" است و فرورفتگی میان نخ‌ها عبارت است از: 


«فضای میان اين جهان و جهان دیگر؛ دولا بودن نخ‌ها در تشن نماد 
ارتباط میان جهان ماّی کنونی و جهان میتویی آینده است» گشودن و بستن 
آن (در هنگام خو اندن دعا) نماد انتقال روان از دنیای مادی به دنیای میتویی 
است و گره زدن نهایی همه نخ‌ها به‌صورت یک نخ نماد برادری ب) اتحاد 
جهانی است.» (مٌدی» یسن‌های دینی بارسبان ۱۸۵به بعد) 


1 در کتاب کوچکی مانند این کتاب گ 3 است که به بحتث در باره 
ارتباطات دروثی میان اسطوزه و همه مناسکك زردشتی پرداخت. در عوض. ما به 


۱ هعاه‌یو .1 
۰ ۲. مولف صورت کشتی (:) را به کار برده است. (م) 

۱ ۱ ۱ «مدنانت 3 
۴ در مورد این شش وظیفه رجوع کنید به صد در نگر و صد در بندهش: ص ۶ (م) 
۵ یعتی گاهتبارها, () 


۱۷۳ 


مراسم مربوط به درگذد‌شتگان 


مراسم مربوط به مرگ در دین زردشتی به وضوح تحت تأثیر اسطوره 
است. باید در نظر داشت که در اين دین مرگ کار اهریمن است. مرگ به معنی 
پیروزی او بر آفرینش خوب است. از اين روم جسد جایگاه دیوان است. هرچه 
شخص درگذشته نیکوکارتر باشد. پیروزی اهریمن بزرگ‌تر است و نیروی 
دیوی بیشتری برای نیل به این مقصود لازم است. بدین جهت. تن مرد پارسا 
منبع بسیار بزرگ‌تری برای آلودگی است تا تن مرد بدکار که دسترسی به مرگ 
او آسان است. بسیاری از مناسکک مربوط به مرک با تطهیر از آلودگی که کار 
دیوان است. ارتباط دارد. چون جسد منبع چنین آلودگی است. به خاک سپردن 
آن جایز نیست. مبادا زمين که عنصر مقدسی است. آلوده شود. همچنین نباید 
آن را سوزانید. مبادا که آتش آلوده گردد. (یک استنا در مورد مطلب اخیره 
شوه مد یک رده سوازای است که باقع رافی یا تم نی ند 
بلکه حرارت زیاد به وسیلهٌ الکتریسته تولید می‌شود.) بنابراین» هرجا که امکانات 
فراهم باشدء جسد را در برج خاموشی يا دخمه می‌نهند تا لاشخورها آن را 
اعتقاد به انتقال روان از این جهان به جهان دیگر در سه روز نخستین پس 
از مرگ انگیزة اجرای مناسکی است که در اين مدت انجام می‌گیرد. از آن‌جا که 
سروش است که روان را در این دوران حمایت می‌کند. نیایش‌هایی در طول پنج 


۱۷۵ 


بخش از اوقات شبانه‌روز به وسیلاٌ دو موبد یا بیشتر و خویشاوندان اوه هم د 
خانه و هم در آتشکده به این ایزد تقد یم می‌گردد. مهم‌ترین این نبایش‌ها» 
نیایشی است که در سومین روز که روان به سوی داوری می‌روده اجرا می‌شود. 
در این زمان از قادر مطلق طلب رحمت می‌کنند و مراسم دینی برای ایزدانی که 
با امر داوری ارتباط دارند» اجرا می‌شود. 
آیین‌های مربوط به شخص درگذشته در سه روز پس از مرگ تمام 
نمی شود. آما تا کید برا ن است که نباید به شیون و زاری ادامه داد. شیون و موية 
بیش از حد در دین زردشتی گناه است. زیرا این کار کمکی به روان نمی‌کند و 
بدن زنده را می‌آزارد و از نظر اعتقاد به زندگی پس از مرگ و اطمینان به 
رستاخیز بی‌نتیجه است. زردشتیان قویاً احساس می‌کنند که با مردگان در ارتباطند 
و از آن‌ها دعوت می‌کنند تا در میهمانی‌های زندگان» نه در عم بلکه در 
شادمانی‌های جمعی» «برای شادی روان» شرکت جویند. یکی از دانشمندان که 
در میان زردشتیان زیسته است. نظر جالب توجهی در این مورد ارائه می‌دهد: 


«بس از مدت زمانی که از ی زردختین ایران ۳ بود)» دای 


ما کج فا وا هه 


گنه با عم بودعن به غود جرأت طرح وان آیا نان 
هیچگاه جشنی را برگزار می‌کنند که همراه آن مناسکی برای مردگان نباشد. 
پاسخ آنان که با شگفت‌زدگی ملایمی همراه بوده اين بود: 

البته که چنین نیست» ما همیشه می‌خواهیم که مردگان در شادی‌هایمان 
شر یک باشند.» (بویس؛ شادهای خبربة زردشتبان» ص ۲۳۷ ۴) 


بدین‌گونه» اساطیر اب مریدر به #۷ افراد بشر پس از ۳ و 
مبی, نظر آنان ‏ دز بارة شادمانی. 


۱. داوری همه افراد یشر در آخر جهأن. (ع( 


۱۷۹ 


مناسکت آتش 


اسطورة زردشتی مربوط به شخصیت بخشیدن به آتش» یعنی آتره قبلا 
مورد بحث قرار گرفت. (نکک به ص ۴۷). اکنون بر اسطوره‌های بعضی از 
آتش‌های مقدس مرتبط با مناسک دینی نظری می‌اندازيم. بیشتر ادیان 
می‌کوشند که اصل و منشأً کانون‌های بزرگ مناسک خود را به زمان‌های اولية 
تاریخ دینی خود برسانند. زردشتیان می کوشند اصل معروف‌ترین آتش‌های 
سه گانة خویش را به تاریخ اولیه برسانند. این سه آتش عبارتند از آتش فرنبغ که 
2 در کابل در ۳ با در کاریان در فارس قرار داشته ات 

بر کلتیب احتمالاً در شیز و آتش پُرزین مهر" در کوه ریوند در شمال غربی 
یشایور جای داشته ات کارت هه ات در پشت گاو اساطیری 
شنت کت و دوره تهمورث یکی از شاهان دوران اوه نگهداری می شد. 
شبی طوفان شدیدی رخ داد و آتش‌ها از پشت گاو به دریا افتادند و در آن‌جا به 
ی ی ور ی ۳ آتش‌ها با 
یکی از سه‌طبقهٌ اجتماع ار تباط دارد: فرنبغ با موبدان, شب با جنگچویان و 
تُرزین مهر با کشاورزان. این هر سه آتش جمشید را در یادشاهی بهشت گونه‌اش 
باری کردند و جمشید بود که آتش فرنیغ را در جایگاه خاص خود برنشانید. 


۱ در پهلوی ۴::0۳0۵8 ۲ در پهلوی 9250ظ5ات) ۳ در پهلوی ۷۱۵۲ مه2تبظ 
مارد 4 


۱۷۷ 


۰ وس 
بو #۰۵" ۳ 
راعشا 


۳۹ 





آتشدان‌هایی از دورة ساسانی در نقش رستم که نشان می‌دهد زردشتیان در کوه‌ها به عبادت می‌پرداختند و همچنین 
دلالت بر قدمت حرمت آتش در نظر زردشتبان و هندوها دارد. 


۱۷۸ 


هنگامی که فره ازاو جدا گشت» آتش فرنبغ بود که فره او را از دست ضحاکك 
نایکار رهایی بحشك. ۳ برزین‌مهر تا زهان کشتاست: حامی زردشت از 
جهان پاسپانی می‌کرد و راه را برای الهام بزرگک زردشت در طول فرمانروایی این 
بادشاه بزرگگ آماده می‌ساخت و در این مدت از حود این ۳ نیز معجزاتی 
به‌ظهور می پیوست. گفته‌اند که آذرگشنسب جهان را تا دوران خسرو شاه بزوگی 
ساسانی» حفظ کرده است. هنگامی که او تکده‌ها را درهم شکست؛ ان 
بر یبال اسب او قرار گرفت و تاریکی و تیرگی ۳ دور ساخت. بتابراین» اعتعاد 
براین است که این سه آتش بزرگک نو آوری‌های متأخر تاربخی نیستند. بلکه 
حامیان و راهنمایان اسان در طول تار بجند. 

سه گروه آتش مرتبط با مناسکک وجود دارد: آتش بهرام» آتش آدُران و 
آتش دادگاه. آتش بهرام شاه پیروزمند آتش‌هاست. به نام اورمزد این آتفرم زا 
بخشد» زیرا فره او با دروغ می‌جنگد و در واقم نمادی است از راستکاری. بهتر 
است که بگویيم که آتش را مانند شاه برتخت می‌نشانند تا این‌که بگویيم آن را 
در جای خود فرار می‌دهند» و چوب را به شکل تخت می‌نهند. بربالای آن 
تاجی به نشانة پادشاهی آتش نیرومند آویزان است. وقتی بدین‌گونه آتش را بر 
تخت نشاندند چهار موبد دسته جمعی آن را با پیروزی مانند شاهی» حمل 
می‌کنند در حالی که دیگران سایبانی را برآن گرفته‌اند. موبدان با شمشیر ها و 
گرزهای «مهر» در پیش و پس آن همگی به صورت محافظان شاه حرکت 
می‌کنند. سس از آن که آتش را برتخت نشاندند فقط موبدانی که دشوارترین 
آداب تطهیر را گذرانیده‌اند» می‌توانند از آن مراقبت کنند. جز آنان کسی 
نمی تواند وارد حرم خاص آتش شود حتی آنان نیز باید دستکش‌های سفید به 
دست کتن: و از آن مراقبت کنند: دلیل قداست آن جرنان طولانی و دشوار تطهیر 
آن است:شانزده آتش از منابع مختلف جمع آوری می‌شوند و آنگاه ۸ بار 


1 در این مورد تک به ص ام ۱. (ع) 


۱۷۹ 


آن‌ها را تطهیر می‌کنند و این جریان یک سال طول می‌کشد و هزينة آن هنگفت 
است. از این رو جای تعجب نیست که چنین آتشی بسیار به‌ندرت برتخت 
نشانده شود. ۱ 

امور مربوط به آتش‌های آدران و دادگٌاه از اهمیت بسیار کمتری 
برخوردارند. آتش دادگاه را مردمان غیرروحانی نیز می‌توانند مراقبت کنند با 
این همه هر دو را با تشریفات نظامی در جای خود قرار می‌دهند» ژیرا آتش‌های 
مقدس نمودار فرمانروایی معنوی روشنی و راستی در برد با نیروهای تاریکی 
هستند و این نبردی است که مومتان با همکاری اورمزد و بسرش آتش بدان 
. می پر دازند. ۱ ۱ ۱ 

تطهیر آتش‌های متعلق به همه طبقات یادآور این است که انسان نیز باید 
همانند این آتش‌ها تطهیر شود. در این مورد نیز یکی از پارسیان نام آور استدلال 
می‌کند که اين آتش‌ها به یاد آدمی می آررند که همان‌طور که هیزم (برای تطهیر 
آتش) از همه طبقات جامعه گردآوری می‌شود. همه آدمیان نیز صرف‌نظر از 
طبقهٌ اجتماعی خود در صورتی که مرحلة تطهیر را بگذرانند؛ در نزد خدا 
برابرند. وقتی یکی از پارسیان (زردشتیان) به آتش نزدیکك می‌شود. با خا کستر 
بر پیشانی خود علامتی می‌گذارد و این عمل بادآور این است که او همانند 
آتش» سرانجام تبدیل به غبار خواهد شد و این دعا را می خواند: 

بگذار تا پیش از مرگ بکوشم تا بوی خوش نیکوکاری و اعمال نیکث را 


سل ۲ ۱ ۲ سم 
یکسترانم» و نور پارسایی و دانش را به نزد دیگران رهنمون شوم. 
(مُدی؛ آین‌های دی بارسیان ص ۲۱۷) 


۱۸۰ 


هوم و نثار مر تبط با مناسک آن 


همان‌گونه که نباید چشم نامعتقدان برآتش افتد. در نثار مرتبط با مناسکک 
هوم نیز فقط مزمنان باید شرکت جویند. پیش از این بعضی از موارد مشترکک 
اسطوره و مناسکک مرتبط با این شخصیت راکه در عین حال گیاه و خدا و موبد و 
موضوع قربانی است. دیده‌ايم (نکك به ص ۵۰). در هند باستان جریان اجرای 
مناسک او با جریان مهم بارورسازی یا جان‌بخشی طبیعت مقایسه می‌شود و از 
این‌رو پرویزنی که شیرهٌ این گیاه در آن پالوده می‌شود. نماد آسمان است. شيرة 
ريخته شده در درون آب و شیر نماد خورشید است و رنگ طلایی آن به برق و 
صدایی که از آن در طی مرحلهٌ فشرده شدن. بیدا می‌شود به رعد تشبیه شده 
است» و حتی با گاو هم مقایسه می‌شود و شيرة آن که در داخل آب می‌شوده 
نمادی از باروری رمهٌ گاوان است. سومّه" نمادی از باران و طوفان و خورشيد و 
باروری است» تصوی رکاملی از پیوستگی اسطوره و مناسکک و تصویر کاملی از 
تنوع نمادهایی است که در یک اسطوره يا مناسکی دیده می‌شود. 

در ایران مناسکث هوم بخشی از مراسم بزرگگ یسناست. برای نثار هوم 
موبد چهارزانو می‌نشیند. گیاه هوم را می‌سایند و شيرة آن را از صافیی که از موی 
گاو مقدسی درست شده می‌گذرانند» تا آن را با آب تقدیس شده بياميزند. این 


۱ صانی. (م) ۲ 50202 معادل سنسکریت هَرْمّه (هوم) ارستایی است. تک یه ص ۵۰ و ۶۰ (م) 


۱۸۱ 


مناسکك طولانی و بیجید پیچیده و پر از اعمال نمادین است. هوم را در چهار نوبت 
می‌سایند که نمادی از آمدن زردشت و سه پسر منجی اوست. آب تقدیس شده 
را در سه نوبت روی آن می‌ریزند که نمادی از سه مرحلهٌ ابجاد باران است؛ 
یعنی تبخیر و تشکیل ابر و درهم فشردگی آن‌ها به صورت باران. در طول این 
مناسکث سه بار بر هاون می‌کوبند که نمادی برای حضور انديشة نیک و گفتار 
تیک وکردار نیک است. بدین ترتیب؛ بافت اساطیری (اشاره به منجیان) و بافت 
گهای (ابجاد باران) با بافت اخلاقی به طریقی که کاملا" مشخصة دین زردشتی 
ست» تکمیل می‌گردد. اگرچه دعاها به اوستا که زبان مرده‌ای است. خوانده 
رد آن را می‌فهمند» اما در نظر همه تا کید براین است که 
انديشه که منبع هر عملی است باید پاک نگاه داشته شود. 


۱۸۲ 


معهو م اسطوره و مناسکت 


اسطوره‌های‌قدیمی دین‌زردشتی؛ مانند همژادیان سرچشمه اصلی زندگی 
دینی روزانه مومنان است. اين اسطوره‌ها برای اعمال دینی توجیهی به دست 
می‌دهند. هرچند که روشتفکران امروزی (زردشتی) سنت‌ها را دوباره تفسیر یا 
جرح وتعدیل می‌کنند. طبعاً رهبران دینی ادعا می‌کنندکه تفسیرهای نمادین آن‌ها 
از اسطوره‌هم با زندگی روزانه‌شان ارتباط دارد و هم موافق منظور اصلی اسطوره 
است. در کدام دینی کسی را یارای آن است که بگوید تعبیری که از اسطورة 
خاصی می‌شود. همان تعبیر بنیانگذار دین نیست. بلکه اندیشة کاملاً نوی است! 

دین زردشتی در حفظ اعمال قدیمی نمونه بسیار خوبی از ویژگی 
محافظه کارانةٌ مناسکک دینی است. آنجه ما در دین زردشتی دیده‌ايم قعط 
صورتی است مکتوب که قسمت اعظم آن را در بیشتر ادیان از جمله ادیان غرب 
نیز می‌توان مشاهده کرد. چنان که خواهیم دید دین زردشتی دینی است که 
دریافتش از انسان و از جهان سخت مبتتی بر عقل سلیم است و این دریافت 
عمیق و تا حدی فلسفی است. همچنین تلقی سنتی و محافظه کارانة دین زردشتی 
از اساطیر و مناسکش این دین را همچون مجموعهٌ جالب توجهی برای پژوهش 
درمی آورد. این دین نمونه‌های بسیار روشنی به دست می‌دهد که چگونه ادبان 
تمایل به تحول دارند. پذیرفتن برخی از اسطوره‌ها و مناسکک ادیان سنتی برای 
ذهن انتقادی امروزی اگر غیرممکن نباشد لااقل دشوار است و چون ممنان در 


۱۸ 
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اپن نقش که مغانی را در حال فربانی نشان می‌دهد. از فرن پنجم ق.م. .و متعلق به ناحية 
دابیکپلیوم (مبزانمعدط) با ارگلی (ااععع) در آسیای صغیر است. تصویرهای دقیق اين 
صحله یعنی شاخه‌های یسم و دهان که آن را با پارچه پوشیده‌اند [ء پنامو سر حیوانات؛ 
نشان می‌دهد که چگونه و تا کحا با اين اعمال دینی آشتا بو دهانه, 


عین‌حال نمی توانند آن‌ها را رد کنند» به تمثیل و نمادپردازی توسل می‌جوبند و 
این کار می‌تواند تفسیر نمادینی از سفر تکوین یا اوستا باشد. کوشش یکی از 
پارسیان کنونی که ترجیح می‌دهد اوستا را با تعبیرات جدید تفسیر کند به جای 
آن که آن را رد نماید؛ بدیدة ريت رن آن‌را در سباری 
از ادیان می‌بينيم. . این نوبسندة پارسی می‌نو سد: 


بخش‌هایی از اوستا اگر کلمه به کلمه معنی شود؛ به‌نظر بی‌معنی می آید. 
کوه‌هه رودها و مکان‌های جفرافیایی هماند ایا هیچ مکان طییعی تمی‌توان 
تمیق کر د. آن‌ها احتمال با پعضی از صور رت‌های ونفسانی -طبیعی» يا بعضی 
از جریان‌های نفسانی " در بدن انسان (مغز» اعصاب یا بعضی اخلاط با غدد و 
غیره) ارتباط دارند. (ه نقل از دوش نگیمن» نماده؛ ص ۱4) ۱ 


این که همراه ی تحول تفکر انتفادی» نمادیردازی قعر هرمن می دابد » 
گفته‌ای است که در آن حقیقت بسیازی نهفته است (دوشن‌گیمن). این مطلب در 
مورد عبارتی که دب پیش از این نعل شد و همچنین در مورد مناسکك زردشتی 
صادی ۳ نما ید فراموش کنیم که اند بشه‌های باستانی نیز اژ نمادیردازی 
بسیار بهره می‌گرفتند. همه تفسیرهای نمادین لزوماً جدید نیستند. 

تابراین؛ در دین زردشتی اسطوره و مناسکک کاملا با هم درآمیخته‌اند. 
یکی د دیگری را یشتییانی و نبیین و توجیه می‌کند. هم در اسطوره و هم در 
مناسک دبدگاه‌های بسیار قدیمی را در بارٌ جهان و سهم بشر در آن می‌توان 
یاقت. این همه هیچ یکت از | بن دوه صرف رای رز ی و ی 
»مات در ها مرگ ود مات ده اه هل سود 

حتی از هستی جهان پاسبانی می‌کنند و این در صورتی است که اسطوره‌ها و 
۱ ک سا ماوت 
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خود اجرا شود. کار اشتباه با خطایی می‌تواند در هر مرحله‌ای به کل عمل آسیب 
اند ماک از ان وگ متقص زاناس خرشوودا ند کستهان 
بی‌اعتقادان مجاز به دیدن آن‌ها نیستند. 

در مناسکت زردشتی می توان اعتفادات اساسی زردشتی را دید که به 
شکل داستان‌های روایی در اسطوره‌ها بیان شده است و مژمنان آن‌ها را در 
مناسکک به اجرا درمی آورند. دين زردشتی دینی است که با جنگ و نبرد سر و 
کار دارد؛ نبرد با نیروهای شر. اگر به زبان اسطوره سخن بگوییم تاربخ جهان 
نبردی میان خیر و شر است یعنی میان خدا و آهریمن. از این‌روست که در بر 
تخت نشاندن آتش مقدس که نماد حضور خداست. تصویرپردازی بارزی به 
چشم می‌خورد که ویژگی مراسم نظامی است . همچنین این دین. دین امید 
است. امد به صورت داستان‌های روایی در اسطوره‌های پیروزی نیکی بر بدی 
در عنگام «بازسازی جهان؛" بیان شده است. همین امید را به صورت ضمنی در . 
مناسکی می‌ياپيم که در آن‌ها بٍ پیشتر تأ کید بر دعاها و مراسم دینی است با هدف 
کمک به روان و نه بر شیون و مویه و در آنها از درگلفتگان فانباه مرت 
می‌شود تا در جشن‌ها شرکت جویند. ۱ 

تلقی دین زردشتی از مناسکث دینی به نظر غرییان کنونی بیشتر جادوگرانه . 
می‌نما بد. در نظر زردشتیان اعمالی که به اجرا درمی آیند» به این علت از چنین 
نیروبی برخوردارند که براساس الگوی بهشتی خود هستند. و نیز به این علت که 
به طور موثری جهان ایزدی و انسانی را با هم متحد می‌کنند» و اين درون‌مایة 
رابجی در اساطیر آنان است. با در نظر گرفتن اعتقاد زردشتان به قدرت 
مناسکت. می‌توان درک کرد که چرا آنان تمایلی به تغییر شکل آن‌ها ندارند» 
گرچه در توجیهی که از اعمال و اساطیر خود عرضه می‌کنند؛ ۳9 
انتقادی جدید را می‌توان دیك. ۱ 
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موبدان زردشتی گرز گاوسار مهر را به 
عنوان نمادی از جنگی که باید با 
نیروهای شر داشته باشند با خود حمل 
می‌کنند. مهر گرز خویش را سه‌بار در 
روز در بالای دوزخ می‌چرخاند تا 
نگذارد دیوان به دوزخیان عقوبتی بیش 
از آنچه سزاوار آن همپتند؛ تحمیل 


(۸۷ 
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نتبحه گیر ی : 
اسطوره و ایمان 


مفهوم خدا و جهان و انسان 


چنان که گفتیم» اسطوره از جهت اعتباری که برای معتقدان خود دارد و از 
نظر دربر داشتن تفکراتی در بارةٌ دیدهای آدمی نسبت به خویشتن و جهان و 
خد! مهم است. اسطوره‌ها روایات تاریخی دروغین نیستند. باید پوستذ بیرونی 
اسطوره را به کناری بهاد و به هسته آن نظر افکند. هستة اسطوره‌شناسی ابرانی 
چیست و این اسطوره‌ها چه نظریاتی را در بارٌ زندگی دربردارند؟ ‏ 

در نظر زردشتیان خدا خیر مطلق است و چون اساسا مخالف بدی استه 
نمی تواند هیچ‌گونه ارتباطی با آن داشته باشد و در سراسر تباريخ در ستیز 
زندگی و مرگ با بدی درگیر است. خدا سرچشمهٌ همه خوبی‌هاست: آفریدگار 
آسمان‌ها و جهان و انسان؛ منبع زندگی و تندرستی و زیبایی و شادی تاش 
وافست دار اما پیرویی است کاملاً منفی که در پی تابودی و فساد و آلودگی 
است و مرگ و بیماری و فقر و گناه همگی کار شیطان است که درصدد نابودی 
جهان ایزدی است. 

خدا جهان را آفریده است که یاور او در نبرد با شر باشد. خدا وجودی 
خردگراست و برای هرچه می‌کند دلیلی دارد. او جهان را مانتد بعضی شاخه‌های 
آیین هندو محض تفریح نمی آفریند و مانند خدای عهد عتیق که غالا از 
آفر پنش اظهار ندامت می‌کند» از آفر ینش جهان پشیمان نیست. جهان می‌تواند 
آوردگاه میان خوب و بد باشد اما ذاتاً نیک است و اگر شر آن را تباه نکر ده 
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باشدء مشخصات آفریننده خود را که نظم و هماهنگی است. می‌نمایاند. انکار 
بنیان یک جهان مادی یکی از بزرگ‌ترین گناهانی است که یکث زردشتی 
می‌تواند مرتکب شود. عقایدی که براساس آن‌ها جسم بد است و تن زندان 
روحبا زندان‌گناه‌اولیه است. ازنظرزردشتیان یاوه گویی‌است. بنابراین» زردشتیان 
اعتقاد ندارندکه تن با ماده سرانجام مقهور خواهد شد بلکه به اتحاد آرمانی 
ماده و روح قابند؛ آنان نه به انتظار پایان جهان بلکه در انتظار «بازسازی جهان» 


به دست حخد| هستند. 


اسطوره‌های آف ینش و اسطوره‌های‌پابان‌جهان‌در دین زردشتیدستورالعمل 
نهایی برای زندگی روزانة مومنان به دست می‌دهند. . ا گر جهان به خدا تعلق دارد: 
یس رهبانیت یا زهد وکناره گیری از آن گناه است. اگر مشخصة خدا آفرینندگی 
و افزایش‌بخشی است» پس دقن ۳ آدمیان‌کار برای‌افزایش «آفرینش خوب» 
ازطریق کشاورزی و پیشه‌وری و ازدواج است. تجرد گناه‌است زیرا مانع گسترش 
آفرینش خوب است. سقط جنین و هم جنس‌گرایی نیز گناه به شمار می‌رونده 
زیرا این اعمال به گوه‌ای مزثر مانع تحّق هدف واقعی عمل جنسی می‌شوند که 
همان افزایش آفرینش خوب است. همان‌گونه که خودداری نخستین زوج بشر 
از اس کا رکه ناشی از گناه بود» چنین نتیجه‌ای را به بار آورد. بیماری و ناخوشی 
بلایایی هستند که اهریمن جهان را در آغاز بدان‌ها متبلا کرد. بنایراین» وظیفه 
۳ آدمیان این اشت که بدن خود را در تندرستی نگاه دارند. انسان از پنج 
عنص اما به صورت واحدی. تشکیل شده است: توا ان (اشاسی ری ): 
فروشی («خود» آسمانی او)» وجدان و تن. بتایر این سلامت روانی و جسمی 
همراه هم هستند. این طرز تفکر که از فشار آوردن بر بدن و توسل به روزه 
پیشرفت معنوی به‌دست میآید» در نظر زردشتیان نادانی محض است. از آن‌جا 
که دنیای مادی به خدا تعلق دارد» موفقیت مادی که شرافتمند انه و بدون آزار 


زرآوجب هد .1 
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رسانیدن به‌دبگران به‌دست آ ید و بابخشندگی همراه‌باشد» کمکی است به پیشرقفت 
معنوی و نه مانعی برای آن. برخلاف بسیاری از مکاتب اندیشه گرای" آیین 
هتدو دین زردشتی دارای اخلاق عملی است. تن‌پروری از آن اهریمن است و 


کار نمکث زندگانی است. بدون کار زندگی بیهوده و بی‌فایده است. دین ما به 
ما می آموزد که کار هدف و مقصود زندگی است. باید هميشه تن خود را 
آماده و سالم نگاه داریم تا وظائف زندگی خویش را به‌انجام رسانیم) 
کارهای خوب و درست انجام دهیم؛ دیگران را پاری کنیم و با نادانی و بدی 
و فقر در جهان به ستیز بپردازيم. (مدی» پرسش و باسح دنی» ص ۳۰) 


اهریمن بود که جهان را دچار فقر کرد بنابراین» برداشت این دین از زندگی 
برداشتی شادمانه است. در روزی از ماه که به خدا اختصاص دارد به موّمنان 
اندرز می‌دهند که «می‌خور و خرم باش» و روزی که به رشن ایزد داوری؛ 
اختصاص دارد «روزی خوش است: در این روز هرکاری که می‌خواهی بکتی» 
به پارسایی انجام ده» (اندرز آذرباده زنر‌تعیمات مفان ص ۱۰۷ به بعد). البته به همان 
نسبت عیاشی و مستی و هرزگی نیز مذموم است. زیرا همه باید تحت فرمان 
«اعتدال آرمانی» باشند. با این شعار که «همه چیز به اعتدال». 

انسان که مخلوق بزرگ و متعلق به خداست» هدف خاص حمله‌های شر 
است و وطیفة مومنان این است که براین حمله‌ها غلبه بانند. 


ابر تودید" و ارزوی نادرست با خرد چیره شوند» بر آز با خرسندی » بر 
خشم با آرامش » بر رشکک با نیک‌خواهی» بر نیاز با هشیاری » بر ستیز با 
آشتی» بر دروغزنی با راستی.» 

(اندرز پوریوتکیشان [یند ۲۷ به بعد (ع)]» زنر» تعلیمات مفان ص ۲۵) 


شا .1 
۲ یمنی روز هرمز روز اول ماء. (م) ‏ ۲ در متن اصلی:سبّک. (م) 


۴ در متون پهلوی: پیمان یعتی اعتدال میانمرری در کارها. ‌ع( قد در متن اصلی رَرّن» هوای نفس. )ع) 
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4 کلمه‌ای که در متن اصلی پپلوی به کار رفته به معنی «رضاء است. (ع) 
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دیوان به یاری بیماری و همه انواع آسیب‌ها و حتی با مرگ بر انسان حمله‌ور 
می‌صر یه ما آدمی باید به دین تمسک جوید» همان‌گونه که پیش از اوه گیومرث 
بی‌گناه چنین کرد. این کار مفهومی بس بیشتر از اجرای مخلصانة آیین‌های 
مذهبی و خواندن نرشته‌های دینی دارده زیرا جهان مادی و تن و شادمانی 
آفر بده‌های خدا هستند و وظیفهة دینی انسان است که از آن‌ها نگاهداری کند و 
آن‌ها را گسترش دهد و از آن‌ها بهره گیرد. 

این است راه «راستی». کسی که آن را دنبال کند فاص ی 
آشون" است. یعنی پیروی است از پیروان «دین بهی». اما زردشتبان اعتماد دارند 
که در پیروی از این طریق جبری در کار نیست. در اسطوره‌ها آمده است که 
فروشی‌های آدمیان همگی موافقت کردهاند که به نفع اورمزد پجنگند. 

اختار برای هر فرد بخشی اساسی از دین زردشتی است .گرچه اسان 
متحد خداست. اما همه آدمیان باید میان «راستی» و «دروغ) یکی را برگزینند و 
چون چنین کردند» اين گزینش باید دائماً تأیید شود زیرا بدی هميشه در 
گوشه‌ای در کمین است تا به گمراهی و ویرانگری بپردازد. اعتقاد به سرنوشتی از 
پیش مقدر شده که در آیین زروانی و در اسلام رشد و نمو می‌یابده از دید 
احلاقی زردشتبان نکوهیده است. زیرا این کار از عدل و نیکی خدا می‌کاهد. 
همچنین این فکر که انسانی می تواند بمیرد تا دیگران را تجات دهد به همان 
تست نگ هه نت | درفر کی اوق انس که وی با تلع را تخود مین 
هر کسی نیز باید مطابق با اندیشه‌ها وگفته‌ها و کرده‌های خود او داوری شود و نه 
برای اند یشه‌ها و گفته‌ها و کرده‌های دیگری. 

بنابراین؛ اساطیر آفرینش و بازسازی جهان در دین زردشتی تنها روایات 
مربوط به گذشته يا آیندهُ دور نیستند. این اسطوره‌ها بینش بنیادین ارتباط خدا و 
انسان را بیان می‌دارند و «دلیل و منطقی» برای رفتار مژمنان به دست می‌دهند. 
این‌ها فقط روایاتی در بارة نبرد گیهانی نیستند» بلکه گزارش‌هایی از نبردی 


حدحطوه .1 
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هستند که هر انسانی در زندگی روزائن خود در ازدواج و در کار و در زندگی 
دینی خود با آن روبرو می‌شود. ۱ 

اين سژال مطرح می‌شود که مژمنان اسطوره‌های مربوط به خدایان و 
دیوان را چگونه تفسیر می‌کنند؟ این اسطوره‌ها چه دریافتی را از ارتباط خدا ‏ 
انسان بیان می‌دارند؟ باید به باد داشت که نام‌های نیروهای آیزدی و دبوی غالبا 
مفاهیم انتزاعی را منعکس می‌کنند مانند بهمن (انديشة نیکك) و اکرمن (انديهة 
بد)» سروش (اطاعت) و آز ( کج‌اندیشی) . بثابراین» نبرد گیهانی نبردی است که 
هر انسان باید در وجود خود بدان دست زند تا اهریمن را از جهان خدا براند. 
اگر آدمیان دیرانی مانند خشم و آز را از خویشتن برانند» آنگاه اهمریمن 
نمی‌نواند جایی در جهان بیابد. 


ه این صورت می‌توان اهریمن را از جهان بیرون کرد که همرکس به سهم 
خویش او را از خود براند» زیرا اقامت آهریمن در جهان در تن مردمان است: 
هنگامی که او را در تن آدمیان اقامتگاهی نباشد» در همه جهان نابود می‌شود؛ 
زیرا تا زمانی که در اين جهان حتی دیو کوچکی در یکی از مردمان جای 
دارد» اهریمن در جهان وجود دارد. 

(دینکرد» به کوشش‌مدن» ششم» ص 4۲۱۴ شا کد» دادداشت هل ص ۲۳۰) 


وطیفهة زردشتیان فقط به صورت منفی» یعنی بیرون راندن دیوان از حودء 
تعیین نشده بلکه به گونة مثبت نیز معین گشته است. باید کاری کرد که خدابان 
در تن آدمیان به‌سر برند. اگر آدمیان باید به عالی‌ترین هدف دست یابند و اگر 
آدمیان باید با خدایان یکی شوند. باید مفاهیم انتزاعی که نماینده قدرت‌های 
ایزدی هستند یعنی «انديشة نیکك» «فرمانبرداری» و «راستی» در زندگی روزانه 
آنان تحقق بابند. در یکی از متوزن آمده است که ایزدی که هریکت از افراد او را 
بپرستد و بستاید» روح آن ستایشگر می‌شود. وقتی روح خاصی چه خوب و چه 


: در مورد آز نک به ص ۷ ع) 
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بد» انسانی را فعال می‌سازد آن انسان اقامتگاه مادی آن روح و تجلی جهانی 
طبیعتش می‌گردد. از این‌روست که نبرد میان خدایان و دیوان را نبرد میان اميال و 
کشش‌هابی می‌دانند که در افراد بشر فعالند. اندرونی‌ترین ترس‌ها و مشکلات 
آدمی در پرتو حوادث گیهانی توجیه می‌شوند. اين گونه تفسیر از اسطوره که 
تقریباً ببرون کشیدن اسطوره از اسطوره‌شناسی است بعنی «سلب خصائص 
اسطوره»؛ آن گونه که دین‌شناسان جدید آن را می‌نامند احتمالاً تفسیر همگانی 
با عمومی از اسطوره‌ها نبوده است. همان گونه که «سلب خصائص اسطوره» از 
انجیل تفسیر تودة مردم در بیشتر فرق مسیحی ست. با این همه استمالا سنت 
کهنی است و چنین می‌نماید که اعتقاد خود زردشت نیز بوده است. وفتی 
زردشت از «بیمرگان نیکوکاره» که همان فرشتگان بزرگک در دین زردشتی 
متأخرند» سخن می‌گوید» عنصر اساطیری در آن کم‌اهمیت است. برای مثال او 
می‌گوید که تن از آهُوژه‌مزدا اطاعت کند» از طریق کارهای «اندیشة نبکت» 
رهومَّه ) به « کمال» (هَژوّتات ( و «بیمرگی» (آیرتات ) می‌ رسد (یسن ۵ ند 
۵ دوش‌گیمن» سرودها ص 4۵). در جای دیگری زردشت از باداش اعمال 
ب و عبادتها به عنوان «راستی) (اشه ). (بیمرگی» (آمرتات) و «شهرباری» 
(ختَنْره) متعلق به «کمال» (هوزوتات)» سخن می‌گوید (یسن ۳۴ بند ۱ 
دوشن گیمن؛ سرودهاه ص ۴۱). در این‌جا زردشت از این «وجودها» «پسران و 
دختران خدا» به گونه‌ای سخن می‌گوید که به هیچ روی جنبهٌ اساطیری ندارد. اما 
تفسیر اسطوره است که برای مخاطبان او پرمعناست. 
زردشت از منجیان نیز به شیوه‌ای غیراساطیری سخ خن می‌گوید. وی از آنان به 
عنوان «سود بخشندگان» (ترجمه تحت‌اللفظی مَوشیت) نام می‌برد که: 


۱ برداعتو ها رل .1 
۲ امشاسپندان. (م) ۳ بهمن. (م) ۴ خرداد. (ع) 
۵ مرداد. (م) ۶ اردیبهشت. (م) ۷ شهریرر. (م) 
۱ ‌ى ثِ 1 .8 
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از طریق «انديشة نیکك» (وهومته) در اعمال خود می‌کوشند تا قضاوتی را که 
توء ای سرور دانا » کرده‌ای به عنوان مراستی, (آشه) به اجرا دررآورند» زیرا 
ینان دشمنان وخشم» (بْشْمَه) آفریده شده‌اند. 

(بسن ۴۸ ند ۱۲ دوش نگیمن» سرودهاء ص )۳٩‏ 


به سخنی دیگر: زردشت منجی را نه به عنوان شخصیتی اساطیری بلکه به عنوان 
کسی تعبیر می‌کند که برای «خرد» «داد» و «دین بهی» در جهان فعالیت می‌کند و 
از این رأه مانع فعالیت نیروهای مخرّبی می‌شود که در اسان به فعالیت 
می بر داز ند. 

بنابراین» هم زردشت و هم پیروانش در اسطوره‌های سنتی نمونهة جدالی را 
می‌بینند که هر انسانی در خویشتن و در زندگی روزانهةٌ خویش با آن روبه‌روست. 
< اسطوره فقط به صورت روایتی از آنچه رخ داده است يا رخ خواهد داد مدنظر 
نیست و گزارشی از حادثة بیرونی دوردستی نیست. بلکه تفسیری است از مسائل 
زندگی انسانی. شاید بسیاری از زردشتیان در طول تاریخ ارزش‌های صوری 
اسطوره‌ها را گرفته‌اند» اما اگر بنا باشد که به آن‌ها فقط در این سطح ساده 
بنگريم به عمقی که در دل بیشتر اساطیر ایرانی قرار دارد؛ آسیب بزرگی 
روشنم 


آهوّره مُزدا. (م) . 
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فهرست ما خذی که در متن به اختصار 
به آن‌ها ارحاع داده شده 
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الف 


اادو (باد) ۳۵ 


اپرش: اپوشه ۳۷: ۳۸ 


اثرط (تریته) ۵۱ ۵٩‏ ۶۰ 
اقیان ۵۱ 

ائویه ۵۱ 

احلاص (ارمیتی) ۱۴ ۸۷۰ ۷۴ 
ارتفن ۳۳ 

ارداو براب له 

ارداو براف نابه فف ۱۰۰ 
اردخشو ۷۳ 

اردشیر دوم ساسانی ۱۵۲ 
اردشیر دوم هخامتشی ۳٩‏ 
اردوري ۳۸ 

اردوی سورا اناهیتا ۸۳۸ ۷۳ نک به ناهید 


اردوی ورخنه ارم 


۳۰ 


اردسهشت (امشاسیند» اشه‌و هسٌته) ۸۱۴ ۸۷۰ ۵۷۱ ٩۷۲‏ 
۳ ۱۹۶ 

ارزور ۴۰ 

ارسطو ۱۴۲ 

ارگلی ۱۸۴ 

ارمزدا ۲۸ 

ارمنستان ۱۲۳۱۳۳ 

ار میتی ۷۶۰ ۷۴ نک به اسپدارمد 

ارو پا ثِِ 

ازدهاق (ضحاکت) ۴۹ 

ازیک ۱۱۳ 

ازوب ۲۴ 

ازدها شاخدار ۶۱ 

۴٩ ازی‎ 

اژی‌دها که (ضصحاک) ۱۳۳ ۳۹ ۸۲ 

اسب ۴۱ 

اسپندارمد ۱۱۴ ۷۰ ۷۱ ۷۴ 

اسبیتور (سیتیوره) ۵۷ 

استر ۱۴۷ 

استرابرن ۳۹ 

استوارت ۲۵ 

اسفندبار ۱۴۵ ۱۴۶ 

اسکاند بناو بان ۵۶ 

ای‌کتدر ۱۷ 

۰ - ٩٩ اثکائیان‎ 


اشرن ۷ی ۷۲ ۱۹۴ 


۳۰۳ 


اشه 1۴ ی ۷۰ ۷۲ 

اشه وهشه (اردبهشت) ۷۳ 
آشی‌اششو ۷۳ 

اسی خشو ۷۳ 


اصنیان ۳۳ 


. اعتدال.(پیمان) هد ۱۹۳ 


افدر! ۵۱ 

افراط ۸۸ 

انغاستان ۱۷۷ 

افلاطون ۰۱۴۱ ۱۴۲ 

اکومن (اکه‌نه) ۸۷۲ ۱۹۵ 

اکه منه ۷۲ 

. ۵٩ ۳۷ اگتی‎ 

۱۲۰ ۸۷۶ ۳۰ 0۲٩ البرز‎ 

امرتات (مرداد امشاسپند) ۷۰ ۸۷۵ ۱۹۶ 

امشاسیند (امشه سبنته» امشاسبندان) ۰۱۴ 0۱۷ ۵۷۰ 0۷۱ 
۷۸ ود ید ۰۱۰۴ 0۱۳۳ ۵۱۳۴ ۱۴۵ ۱۹۶ 

اناهیتا؛ ناهید (ناهید) ۳۰ ۳۸ ۴۰ ۴۱ 1۷۸ ۸۲ 

انجیل ۰۱۲۲ ۱۹۶ 

اندر (ایندره) ۷۲ 

اند.رز آذرباد ۱۹۴ 

اندرز پرریوتکیشان ۱٩۹۳‏ 

انديشة بد (ا کومن) ۸۷۲ ۱۹۵ 

انديشْة بد (انگره مینیو) ۱۶ 

اند یه بد ۷ ۱۰۰ 


اند بشه نک (و هو عنه بیمن) ۴ م۵ 4 44 ۱۹۶۱۹۵ 


اند يشه نکك ۱۸۲ 

انسان (گیومرث) ٩۰‏ 

انشان ۱۶ ۱ 

۱٩ انطاکبه‎ 

انگره مینیو (اهریمن) ۶ ۳۴ ۷ي ی ۸۲ 
انوشروان (خسرو ارل) ۲۰ 

اورشلیم 12۹ 

اورفلوسی ۱۲۵ 


اررمزد (اهوره‌مردا) ی دی عد هی ۱ ۳ ۱۱۲ 
۳ ۰2۱۴۳ ۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۱۵۲: ۱۱۵۳ ۱۶۳ ۱۷۲: 

۳ ۸ 

اوستاه اوستایی ۲۱ 0۲۲ ۶۴ ۵د۱ 

اوشیدر 0۱۰۳ ۱۰۵ 

او شیدرماه ۱۰۵ 

اهریمن (انگره‌مینیو) ۱۲٩‏ ۳۴ و۳ دی ۷ ای ۲ 
۴ خی ۰ ۳ ۰۳۴ ۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۳۰-۰۱۲۸ و 
غیره 

اهریشوس ۱۲۸ 

۴٩ اهوره‎ 

اجوره‌مزدا (اورمزد) ۱۷۰۱۴ ۳۴ ۳ ۳ ۳۸ ۶4 
٩ ۷۸ ۷۳ ۱‏ ۰۱۳۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱۹۷۰۱۹۶ 

اهو نور ۸ 

ابران» ایرانیان ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۷ ۳۵ ۱۴۲ 

ابردان ۸ ٩‏ عم 

ایزد بانری باروری ۴۰ 


اشمه (خشم) ۲ ۱۷۵ ۱ ۱۹۷ 





ایندره ۰۳ ۴۲ ۵۹ ۷۲ 


تب 
بابل ۳٩‏ ۰۱۱۶ ۱۱۵۴ ۱۵۷ 
باد (خدا) ۸۳۴ ۴۱ 
باز ۴۱ 
بازسازی جهان (فرشگرد) ۳۱ ۳۳ ۸۰ ٩۴‏ ۴ 
۱٩۲ ۱۸۶ ۰۱۷۳ ۰۱۶۳ ۵ ۷‏ 
بحااند یشی (ارستی) و۹ 
بخت ۱۲۳ 
برج خامرشی ۱۷۵ 
پرزخ ۹۸ 
برژین مهر (آتش) ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
برسم ۷۵ ۷۷ ۰۱۱۲ ۱۱۴ ۵۲ ۱۸۴ 
برسوس ۳٩‏ 
برق ۴۷ ۴۹ 
بروج دوازده گانه ۱1۹۵ 
یز ۳۱ ۰ 
بسفر ۲۰ 
یمیئی ۲۱ 
بندهشن ۳۰۰۲۲ ۳۷ ۳۸ ۱ ۱۱۶ ۶۴ ۱۶۵ 
بنگ ۸ 
بو دائیان ۱٩‏ 
بهرام (آتش) ۵۰ ۸۷ ۱۷۹ 
بهرام (ایزد) ۴۱ ۴۲ ۱۳۶ ۷۸" . 


بهشت هم ٩٩‏ 


بهمن (امشاس‌ند) ۸۴ ۵۳-۷۰ ۹۹ ۱۳۴ ۱۹۵ ۱۹۶ 
بهمن‌یشت ۱۶۴ 

بیت‌المقدس ۲۰ 

بیثذ مقدس ۱۵۵ 

بیمرگی (مرداد) ۷۰ ۸۷۵ ۱۹۶ 


ین‌الهرین ۰۱۵۴۰۱۵۱ ۱۵۴ 


پ‌ 
پارسی؛ پارسیان ۷۸۰۲۰ ۱۱۲۱ ۱۸۰ 
پارسی (مهرپرستی) ۱۳۶ 
پاسارگاد ۱۸ 
پدر (مهرپرستی) ۱۳۷ 
پرسپولیس (تخت‌جمشید) ۵۷ 
پروفیری ۱۳۶ 
پریمیتی ۷۳ 
پشوتن؛ پشیوتن ۱۴۶ 
پنام ۱۸۴ 
پوروشپه (پوروشسب) ۵۱ 
پونترس ۱۳۳ 
پیروزی (نک بهرام) ۴۱ ۶۳ 
پیک خورشید ۱۳۶ 
بیمان (اعتدال) ۱٩۳‏ 


پیمان (عهد) ۱۳۱۰۱۹ 


لس 
تخت جسنید ۸۱۷ ۵۷ ۱۵۶-۱۵۴ 


۳۰ 


ترومت» ترومیتی ۷۴ 

تریته (ثریته. اثرط) ۵۱ه ۵٩‏ ۶۰ 
تفریط هه 

تقدیر ۱۲۳ 

توران ۱۴۳۲ 

تیمورث (تضورو) ۵۷ ۵٩‏ ۱۵۷ ۰۷۷ 
تیر (ماه) ۳۷ ۱ 
یر داد ۱۳۳ 
تیره ( کره) ۲٩‏ 
تیری (ایزد) ۳۷ 


تیشتره تیشتریه ۳*۰ ۰۳۶ ۱۳۸ ۴۱ - ۳۳ 


ت‌ 
ثریتو نه (فریدون) ۵۱ ۵٩‏ ۶۰ 


ثریته (تریته اثرط) ۵۱ ۸۵۹٩‏ ۶۰ 


جادوگر ۸۳ 
جادوگری ۸۸ 


جاماسب ۱۳۶ 





جروم 1۳۳ ۱ 
جمء جمشید (یمه) هه ۵۷۵۴ فا ۱۴۲ ۱۵۳ 
۷ ۱۶ ۰۱9۸ ۱۷۷ 


جهی ۳ ۵۷ ۱۱۶ 


حیبحون ۷۷ 


3 
جلیاسه ۳۰ ی اي ۸ 
جین ۱۶۸ 
جینوت؛ چننو د ند ۸ ۱۰۶ 


چینبان ۳۵ 


حام (پسر نوح) ۱۳۶ 


خرد ۱۹۷ 


خرداد (امشاسپند) ۱۴ ۰۷۰ ۷۱ ۵ ۱۹۶ 


خسرو اول (انوشروان) ۱٩‏ ۲۰ 
خسروپرویز ۰:۲۴ ۱۵۴ 

خشابارغا ۱۷ 

خشتره (شپربور) ۱۹۶ 

خشترهو بریه (شپریور) ۱۷۰ ۵۳ ۷۴ 

خشم (ابشمه) ۸۷۲ ۸۷۵ ۸۱ ۰۱۲۱ ۱۹۵ ۱۹۷ 
خوارزم ۴۳ 

خود آسمانی (فروشی» فروهر) ۸٩‏ 
خودیسندی ۸۳ 

خورشید ۳۱ ۱۳۲ 


۹٩ ۲٩ خورشید پایه‎ 


داد ۱۹۷ 

دادستان دینیگ ۹۰ 

دادگاه (آتش) 0۱۷۹٩‏ ۱۸۰ 

داروین ۲۵ 

داریوش ۰۱۷ ۰:۵۴ ۰۱۵۵ ۱۵۷ 

داسکیلیوم ۱۸۴ 

دخمه ۱۷۵ 

درعت دربردارنده همه تخم‌ها ۳۰ 

درمهر ۱۲۲ 

ی ۸ 

دروج سو ۸۳ 

درو غ ۱۷ ۷ی ۷۵ ۲اه خی ۱۲۹ ۱۱۵۷ ۱۹۴ 

درگون 2۷ 

دریای گیهانی (وروکشه) ۳۰ ۸۳۱ ۳۷- ۳٩‏ مدش ای 
۷ بتک به فراشکرد 

دماوند ۵٩‏ ی لش ۰۵ ۱۷۰ 

دمشق ۳۹۴۲۶ 

دو (هرزه گویی) ۶۸ 

دوره‌ها ۰۱۰۲ ۱۶۳ 

دوزخ ۸ او خی ۹٩‏ 

دویدن (هرزه گویی) ۶۸ 

دهاکه (ازدی‌هاکه ضحاکت) ۱۳۹ ۶۰ ۶۲ 


‌ ٩۷ دین‎ 


دین به؛ دیس‌بهی ۶ عد ۸٩‏ ۱۰۲ ۱۰۴ ۰۱۴۲ ۱۳۵ 
۱٩۷ ۰۱۹۴ ۵۳ ۸۰‏ 

دینکرد 1۲ ۱۵۳ ۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۹۵ 

دیوء دیوان ۱ ۰۱۲۰ ۱۶۵ 


دیوان زو ده مو ۸۲ 


راستی (اشه) ۸۴ ۸۳۲ ۷٩‏ هه ۱۹۶ 

رپشرین ۳ ۳۶ ۸۷۸ ۱۰۴ ۱۵۵ 

رشک ۸۳ 

رشن ۸۳ ۶ 4۶ ۱۹۳ 

رع ۱۵۴۰۵۱ 

۵٩ رعد‎ 

رم ۱۳۳ 

روان گاو (گوشورون) ۶۳ 

روح آفریننده ۷۱۰۱۴ 

روح بد روح شر؛ روح مخرب (اهریمن) ۰۱۶ ۳۶ 
۷٩‏ هقف ۱۲۱ ۱ 

روح متدس» روح یک روح نیک وکار (سپند مینو) 
۴ خر اي ۷۰ ۱۵۳ ۱۵۸ 

روم ۱ ۱۲۳ 

رومیان ۲۵. 


ریت ۶۸ 


۳۰۸ 


ریگ ودا ۰۱۳ ۰۲۳ ۵۵ 


ریوند ۱۷۷ 


زال ۱۱۵ 


۴٩ زامیادیشت‎ 


زحل (کیوان) ۱۳۷ 


زروشتره (زردشت) 1۴ ۱۶ ۱۷ ۰۲۱ ۲۳ 


زردشت 1۴ خی ۵۷ ای ۵۷۲ ۷۶ ۰۱۰۲ ۰۱۲۰۳ ۱۴۱ 
2 2۱۳۸ ۱۶۳ 

۲۱ ۰۲۰۰۱٩ زردشتبان‎ 

زرر ۱۳۷ 

زرو استر (زردشت) ۱۳۷ 

۱۲۳ ۱۳۰ :۱۲٩ ۰۱۱۳۰۱۱۲ زروان‎ 

زروانی» زروانیان ۱٩‏ ۶د ۰۱۱۱ ۴ 

۱۴٩۹ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۱ زمان‎ 

زهره ۱۳۳ 


س‌‌ 
ساتورن (زحل» کیوان) ۱۳۷ 


۳٩ سارد‎ 


ساسانی؛ ساسانمان ۰۱٩‏ ۲۱ 


سپنته مینیو (سپندمینو) ۶۷ ۷۰ 


سپندمینو ۸۴ ۰۳۹ ۰۱۷ ۷۰ ۸۷۱ ۱۵۸ 
سیترره ۵۷ 

٩٩ ۲٩ ستاره پایه‎ 

ستار زنده ۱۶۷ 

سرباز (مهرپرستی) ۱۳۵ 

سرور دانا (اهوره‌مزدا؛ اورمرد) ۷۹۰۱٩‏ ۱۹۷ 
سرور گرمای نیمروز (رپیشوین) ۴۳ 

سروش» سروشه ۷۲۳۵۷۱ ۷۱۰۷۵ 1 0۸ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
سریش وک (گاو) ۳۱ 

صغد ۴۳ 

سفر تکوین ۱۸۵ 

سقراط ۱۴۲ 

سکاها ۶۳ 

سک (در مهرپرستی) ۱۲1 ۱۳۲ 

سل ۰۲ ۱۳۹۰۱۳۱ 

سود بخشندگان (سوشییت) ۱٩۹۱‏ 

سوروه ۷۴ 

سوشیانس» سوششت ۰۱۰۱ ۱۹۱ 

سومه دا حوم) ۰ ۱ ۰ ۱۸۱ 
سیارات هنتگانه ۱۱۵ 


سیامک ۱13 


شایور اول ۱۹ 
شاپور دوم ۱۲ 


شام ۱۹ 


شام آخرین ۲٩‏ 

۱۱٩۹ ۰۱۱۵ ۰۲۳ شاهنامه‎ 

شتر ۴۱ 

شش وظیفهُ دینی ۱۷۴ 

شعرای یمانی ۳۸ 

موراورو ۷۳ 

۱۵۵ ۳٩ شوش‎ 

شهریاری» شهریاری مطلو ب (شهریو) ۰۱۴ ۰۷۴ ۱۹۱ 
شهریور (امشاسیند) ۰۱۴ ۷۱۰۷۰ ۸۷۳ ۷۴ ۱۹ 
شیر ۱۲۸ تا ۱۳۰: ۰۱۳۰۱۳۵ ۰۱۵1 ۱۵٩‏ 

شیر (خوردنی) ۱۴۴ 


سب ۱۷۷ 


ص‌ 
صد در ثر و صد در بندهش ۱۷۴ 
مد ستون ۱۷۴ 


۰ 


ص‌‌ 


ضحاک (ازی‌دها که) ۱۴۹٩‏ ۰۵۷ ۰۰ ۱۱ ۲ ۳ ۰۵ 
۸ ۱ ۱۷۹ 


ضیاقت همگانی ۰۱۲۳ ۰۱۲1 ۰۱۳۱ ۱۳۳ تا ۱۳۷ 


طاق ستان ۱۵۲ 
طقات آسمان ۹٩ 1٩‏ 


طبقات اجتماعی ۱۴۸ 


۳۰۹ 


طقه خورشید (خورشید پایه) ٩٩ ۰۲٩‏ 
طعةُ ستارگان (ستاره پایه) ۹ ٩٩‏ 


طيقَه ماه (ماه پایه) ۹٩ ۰۲٩‏ 


ح‌ 
عروس (مهرشناسی) ۱۳۴ 
عشاء ربانی ۰۲٩‏ ۱۴۷ 
علائم الظهور ۱۰۳ 
عناصر تشکیل‌دهند؛ انسان ۱۹۲ 
عهد عتیق ۱٩۹۱‏ 
عهد و پیمان ۱۲۰ 


عسی ۱۴۴ 


غزه ۲۰ 


غلط اندیشی (نک به آز) ۷۲ ۸۳ 


۱٩ فارس‎ 


فره نکث به فره 


فراخعکرت» فراخکرد (وروکشه) ۳۰ ۳۷ ۰۱۰ ۱۱ 


۱۰۷ 

فردوسی ۰۴۳ ۱۱۱ 

فرشگرد (بازسازی جهان) ۰۳۱ ۴۳ ۰۸۰ 0۱۰۷ ۱۵۸ 
۱۳ 


فرشه ۱۵۵ 


۳۱۰ 


فر مانبرداری (سروش) ۷۵ 

فرمانروایان گیهانی 

فرنیخ (آتش) ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

فروردین؛ فوردین (ماه) ۱۹۸ 

فروشی؛ فروهر ۰۱۵ ۸۸ ۸۹ ۸ ۰۱۹۳۰۱۴۲ ۱٩۴‏ 

۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۲ ۰۱۱/۰۵1 ۰۴٩ :۴۲ ۰۳٩ 1۵ فرم فر‎ 
۱۷ ۴۸۵ 

فریدون (تریتونه) ۰۵۱۰۵۱ ۷۵۸ ۰1۷ ۰۱۱۰۵ ۰۱۹۹۰۱۵۷ 
.۱۷ 


فوردین» فروردین (ماء) ۱5۸ 


بع) 


کابل ۱۷۲۷ 

۱۲۳ ۰۱٩ کابادوکیه‎ 

کاخ صاء ستون ۱۷۴ 
کاریان ۱۷۷ 

کاووس» کی کاووس ۱۴۴ 
کاحلی ۸۳ ۸۸ ۱۲۱ 
کج‌اندیشی (آز) ۷۲ ۱۹۵ 
کج‌اندیشی (پریمیتی) ۷۴ 


کر (ماهی) ۳۰ 


کراچی ۱۲۱ 

۱٩ کرتیر‎ 

" کردار بد ٩۷‏ ۱۰۰ 

کردار یک ۱۸۲ 

کرساسپه ( گرشاسب) ۰۱۳ ۵۱ ٩۱‏ 
کردم ۰ ۸۲ ۰۱۲ ۱۳۲ 

کستی؛ کشتی ۱۷۴ 

کشور ۳۱ 

کلاغ ۴۱ ۴۲ ۱۳۴ 

کلام مقدس (مانسرسیند) ۸۸ 


کلمنس ۱۴۱ 


کمال (هوروتات؛ خرداد) ۱۴ ۰۷۵ ۱۹۱ 


کمال ( کله سر) ٩۸‏ . 
کمیوجبه ۱۵۴ 

کمرذه (کمال کل سر) ٩۸‏ 
کمك (مرغ) 1۱ 
کموردورس ۱۲۳ 

۱٩ کنستانتین‎ 

کرتاپتس ۱۲۴ 

کونس ۱۲۴ 

کورش ۱ تا ۱۸ ۱۵۴ 
کوشانی؛ کوشانیان ۰۸٩‏ ۰۳۵ ۷۳ 
کرشایی ۸۸ 

کوماگنه ۴۳: ۴۴ ۱۰۱ 
کونیکت ۱۳۱ 

کوه گیهانی (البرز؛ ۲٩‏ 


کوه مقدس ۱۵۵ 
کوینتوس روفوس ۱۲۱ 
کیانسه ۱۰۴ 

کیضرو ۳۰ 

کی‌کاو رس ۱۴۲ 
کلکه ۱۲۳ 


کیوان ۱۳۷ 


کیومرث نک به گیومرث . 


گ 
کات‌هاء گائه‌ها گاهان ۰۱۴ ۱1 ۰۲۱ ۷٩‏ ۸۱ ۱۴۱ 
گاو ۴۱ ۱۲۹۸۹۱۸۷ ۰۱۳۳۱۱۳۲ ۰۱۴۲ ۰۱۵۵ ۱۵۹ 
گاوکشی ۱۳۲ 
گاو نخضستین ۱۴۲ 
گاهان (نک به گات‌ها) 
گاهانبار ۷۴ 
گراز ۴۱ ۴۲ 
گرز گاوسار ۱۸۷ 
گرشاسب (کرساسپه) ۰۱۳ ۵۱ ۵1 1۲ 3۳ ۵۳ ۱۰۵ 
گرودمان ۷۱ ٩٩‏ 
گستاخی (ترومت» ترومیتی) ۷۴ 


گشتاسب (ویشتاسپه) ۱1 ۰۱۰۲ ۱۴۵ 


گشنسب (آتش) ۰۱۷۷ ۱۷۹ 


گفتار بد ۷ ۱۰۰ 


گفتار نک ۱۸۷۲ 


٩۱ کندروه‎ 


٩۱۱۱ 


گندم ۱۳۲ 

گنک ۳۲۵ 

گنوسی ۱۰۱ 

گو (دست) ۹۸ 

گوپت شاه ۳۱ 

٩۳ گرشورون‎ 

کوکرن» گوکرنه ۳۰: ٩۱‏ 

گیتی: گیتیک (مادی؛ اين جهانی) ۴۱ +۵ ۸۷ 
گیبان ۲٩‏ 


گیومرث هه ۰ ۰۱ ۰۱1۹۰۱۱ ۱۹۴ 


ماد ۷۷ 

مار :٩۰‏ ۸۱ ۰۱۲3 ۱۳۲ 
ماراتون ۱۷ 

۵٩ مازندران‎ 

ماتسرسیند ۸۸ 

مانوی مانویان ۱٩‏ 
ماد ۸٩‏ ۱۳۲ 


٩٩ ۲٩ ماهپایه‎ 


۳۱ 


" مکان ۱۱۱ 


مهر (کیش مهره مهرپرستی) ۱۲۴ تا 





مرداد (امشاسیند) ۴ ۰۷۰ ۷۱ ۷۵ ۱۹۹ 
مرداس ۱۱۸ 

مرد راستکار ( گیومرث) ۸۷ 
مردرکك ۱۵۴ 

مردایرست ۱۴۳ 

۱٩ مزدکی‎ 

مرن» مزنه ۵٩‏ 

۱٩ مسیحیان‎ 

٩۲ ۰۱ ۸٩ مشی» مشیه‎ 
٩۳۲ :۱ 4٩ مشیانه‎ 

مصر ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۱۵۱ ۱۵۴ 
معارف کلمنسی ۱۴۱ 


مغان ۱۲۲: ۱۲۳ ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۸۴ 


ملکوس ۱۰۴ 

منطته‌البرو ج ۱۵ 

مرسی ۱۲۸ 

مهر (میثرد؛ میترد» صیترا) ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۴۷ ۴۴ ۰۴۵ ٩۷۳‏ 


۱۸۷ ۰۱۷۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱۳۸۱۱۹ ۹ ۷۸ ۹ 


مهریرستی ۰۱۰۱ ۱۲۳ ۱۲۴ ۰۱۲۷۱ 
مهرداد ۱٩‏ 

میرگان ۱۲۲ 

مهری (میترایی) ۰۴۲ ۴۳ 
مهریشت ۰۴۳ ۱3۰: ۱۲۱ 


مت.۱(مهر) ۴۲ 


میترایی (مهری) ۴۲ ۴۳ 

میتره (مهر) ۱۱٩‏ 

میترد نک به مهر 

هیتره - ورونه ۱۱٩‏ 

میرو ۱۲۷ 

میزد ۵۰ 

مینو؛ مین وگ ۱۸ ۱۳۷ ۴۱ ۷ ۷۸ ٩۳‏ 
مینوی آسمان ۸۸ 


مینوی باد ۳۷ 


عینو یی (رو حانی: آن جهانی) 42۰ 1 شا ۸۸ ۳ 


۰ 1۴۱ ۱۴۴ 
مینوی پاداش ۷۳ 
میئو ی تقد بر ۷۳ 


مینیو (نک به مینو) ٩۷‏ 


تامیرایی (مرداد) ۱۴ 

ناهید (اناهیتا) ۳۰ ۳۸ تا ۴۱ ۴1: ۷۸ ۸۲ 
ناهید (ونوس) ۱۳۴ 

نبرد گیهانی ۴٩‏ 

نردبان ۱۰۱ 

رن ۱۲۳ 

سو (دروج) و۳۹ 

نقش رستم ۱۷۸ 

نگاهبان میوه ( کیش مهر) ۱۳٩‏ 


نمرود داغ ۴۴ 


توح ۱۴۹ 


نوروز ۴۱ ۵۷ ۱۵۳ تا ۱۵۵ 


نیشاپور ۱۷۷ 


تلوفر ( کیش مپر) ۱۵۲ 


وائه (باد) ۲۴ 


داي (ویو) ۰۳۴ ۰۳۵ ۱۳۱ ۴۱ ۷۸ ۸۲ 


«جدان (ء دین) ٩۷‏ 


رجود شریر (نک به اهریمن) . 
وداها ۰۲۳ ۱۷۳ 


ور وره ۰:۵۱ ۱۰۴ 


ورتره 


وررخنه (بهرام) ۱ِ۴: ۴ نک به بهرام 


ورلگن ۴۳ 


ورن (هوای نقس) ۱۳ 


٩۰ ورنه‎ 


وررکشه (فراخکرده فراخکرت) ۰۳۰ ۱۳۷ 1۰ ۱۰۷ 
ورونه ۱۱٩‏ 


۵٩ ورتره‎ 


وشخن وف 


وغذنه (سر) 1۸ 
نوس (ناهید) ۱۳۴ 
وهرام (بهرام) ۴۱ 


وهگن ۲ ۴۳ 


۳ 


وهمن (وهومنه» بهمن امشاسبند) ۷۰ ۰۷۳ ۰۱۹۱ ۱۹۷ 
رهومنه (نک به وهمن؛ بهمن) 

ویراف ۹۸ "ا ۱۰۰ 

ویب د ۱۷۴ 


و 


و بشتاسیه ( کشتاسب) 1 ۱۴۵ 
ویشوروپه ۵٩‏ 


ویو نک به وای 


وبونگهان؛ ویویگهونت ۰ ۵۱ 


حامرن ۱۰۴ 

هوط ۱۱۱ 

هخانشی» هخامشیان ۰۱۱ ۱۷ ۱۵۵ 
حذیوسش (گاو) ۳۱ . 

هرا ۱۲۰ 

هراکلس (هرکول) ۴۳؛ ۴۴ 

هرا کلس (هرکول) - ورثرغنه ۴۴ 
هرج ومرج روز اذل ۱۵۳ 
حرکول (هرا کلس) ۰۴۳ ۴۴ 
هرمز (روز) ۱٩۳‏ 

هرودوت ۳۲ 

هریتی (البرز) ۷۱ نک به البرز 
هفت اقلیم ۵٩‏ 

۱٩ هفتالیان‎ 


هلنی ۱۲۴ 


۳٩ همدان‎ 


یسن ا سنا ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۷۱ ۱۷۴ ۰۱۹۱ 


یمه (جم؛ جمشید) ۵۱: ۵۴ ۵۵ ۵۷ 


٩۸ ٩1 همیستگان‎ 
۲۳ ۲۰ ۰1٩ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۲ هند‎ 


۱٩۳ :۱٩۱ ۰۱٩ هندو‎ 





هند و اررپایی؛ هند و اروپائیان ۰۱۲ ۳۴ ۰:۴۷ ۵۱ 


هند و ایرانی؛ هند و ایرانیان ۰۱۳ ۰۲۳ ۲۵۱: ۰۳۴ :۳٩‏ 
۰ ۰۵۵ ۰۱۳ ۱۴۸ 
هندوسکابی ۳ 
هندو کش ۱۹ 
حندیان ۳۵ 
هوروتات (نک به خرداد) ۷۰ ۷۵ ۱۷۹۱ 
هوشنگ ۵۷ :۵٩‏ ۱3۷ 
۷۸ ۱۰۷ 


هو هومه ۰۳۰ ۰۵۰ ۵۱ ۵۲ 41۰ 


۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۰ ۱۴۴ ۳ 


باتر (جادوگر) ۸5۳ 
یزته (ابزد) ۷۸ 


یزش ۴۸ 


بسا (مراسم) ۱۸۱ 


بشت ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۷۸ ۱۴۲ 


پو گسلاوی ۱۳۱ 
بونان» یونانیان ۱٩‏ ۷۸ 
بهودیان ۱٩‏ 


بهر ۰ ۳ 





